اسم اینوشمامیذ ار ین ز ند گی»› که آدم 
مثل مهره های تسیح د ائم تویا نگشت های 
سر نو شت زیر ور 9 بشه و با لا با ئین بیفته 
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کارت تو صیبه 
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شانزده طنز خوشمزه‌دیکر 


ترحمد : رصا همر اه 
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مشگل طز نو رسی 

«از اینحهت میخندم که نمیتوانم گریه کنم» 

«لرد بایرون» 
که کمتر نو سنده‌ای متو اند در این راه موفعت شایانی 
کار مزاح نسوس ها درست سسه عملیات ك 
توی لابراتوارش داروهای تلخ وسمی رابا هم مخلوط 
میکند و پس از مدتها تجربه آنها را به‌محصولی شیرین 
تبدیل میتمایك. طنز نويس هم۰ از اضطر آب‌ها مزاح 

درست 


ها 


می آورد و به‌دیکر ان تحوبل مد‌هد , جطور رك اسان 
هنجامی که دوای تلخی را بدهان می کیرد و از شدت 
دای نممته آند دوا رافر وببرد؛ آن رابرمین نف میکند 
کند و تحمل نماید» می‌خواهد آن ها را از خود دور 
دمایل 

امنا مراح نویس‌ها چون آدم‌های با بر بیتی هستند 
و نمیخواهند کوچه‌ها را کثیف کنند» بهمین جهت 
چیزهای تلخی که در ذهنشان هست بصورت مردان 
7 زور گوها: دشمنان خلق » و دیکتاتو رها: تف 
د 
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ی 

« چاپین »معر و فتر ین دلقك ایتالیائی که چندسال پیش 
مردة... در شا رف فان وى کرت 
بو گت «سر یضم . از هیچ جز لدت نمی‌برم .. 


سااهاس که نهیتو انم بحندم.. حدر دل را فراموش 


ات 


کرده‌ام. . همه چیز بر ایمن تحمل‌ناپذیر شده چیکار کنم؟ 

دکتر جوابت میدهد : 

- منم یک‌روز مثل شما بودم رفتم سيرك از 
تماشای حر کات دلقك معروف وبامزه‌ای که انجا کار 
میکند حالم حوب شد... بشما توصیه میکنم» چند بار 
پی در پی بدیدن این برنامه بروید.. 

مریض دست روی سینه‌اش می کذارد 8: آ هی 
طولانی می کشد و می گوید: 

قائ د کر همون دلقکم. 

مزاح‌نویس‌ها هم درست همین‌حالت را دارند. 
بهمان اندازه که نوشته‌هایشان برای دیگران موجب 
تفریح و خوشی میشود. برای خودشان بقیمت جوانی 
و زند گی‌یشان‌تمام مبگر دد. 


۳ ۳ 


سی کو تاه در بار 6 ای دس مك ۵: 


عزیزنسین یکی از چهره‌های معروف ادبی‌جهان 
است که آثار ظیر اه او درا کثر کشورهای اروپائی 
طر فداران زبادی دارد. 

جالب توجه اینست که عزیز نسین ابتدا درخار ج 
از کشورخودش شهرت یافت. 

او لین بار در مسابقه بزر گی که بسال ۱۹۵۶ بین 
فکاهی نویسان ۱۲۷ کشور در ایتالیا انجام گرفت 
داستان رحمدی فیل) عر بر سین در دده جایزه اول رشاحه 
طلا» گردید. 

سال رود نبزدر رك مسادفه بین‌المللی که درالمان 


منعقد شد داستان «جسن افتتاح کار خانه جدید» او 


سات 


موفق به اخذ جایزه اول شد» برای بار سوم کتاب 
«موخوره» او برنده جایزه اول گردید. 

سال گذشته نیز داستان(همو طنان‌عز بز) او چهارمين 
جایزه اول بین‌المللی را که در «سوفیاء بر گذار شده 
بود» برد و موفق به‌اخذ جایزه خارپشت طلائی گر دید. 

عزیز بسال ۱۹۱۰ در استانبول بدنیا آمد. مدتی 
افسر ارتش بود» بعدها از کار ارتش کناره گرفت. 

مدتها کارهای مختلفی انجام داد... فروشنده 
شد.... مهمانخانه چی شد. چاپخانه درست کرد . 
ولی هیچکدام مدت زیادی دوام بت 

تحصیلاتش را در رشته منهدسی و ساختمان» 
به اتمام رسانید ولی هر گز از این رشته تخصصی‌اش 
استفاده نکر د... 

بالاخره به رشته اصلی مورد علاقه‌اش گرائید» 
بکار نوسند گی‌پرداعت و آثارش را با امضای مستعار 
(دهاتی) در مطبوعات تر کیه شروخ کرد... 
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درسال۱۹۴۶با همکاری یکی دیکر از نو یسند گان 
ترك بنام (صیاح‌الدین علی) روزنامه (مار کوپاشا را 
منتشر ساخت که خیلی طرفدار پیدا کرد. 

اما عمر این روزنامه هم مثل سایر کارهای او 
کوتاه بود. و در اثر مقالات تند و آتشین عزیز خیلی 
زود تعطیل شد. و خودش نیز به زندان افتاد. 

نش از وهای از راهان کر هدند گنی وا شا 
علاقه و پشتکار زیادی دنبال کرد. اکنون درحدودسی 
شنالن ات همع 1 از این راه زند کیش را اداره 
گنل دراین مدت نویسندگان بزرگی در آسمان 
ادب تر کیه درخشیدند: اما هیچکدامشان عزیبز نسین 
نشد تنل , 

دید سالم و روشنی که عزیز دارد. امکان‌های 
وسیعی برای او بوجود آورده و موجب شده است‌با 
اینکه زیاد مینویسد هر گز تکرارمکررات نباشد عزیز 
زبان‌فرسوده ادبی‌را که دست تا کرد کار ات 


ای 


زبان ساده مردم را بر گزید و ازمنبع سرشار ادبیات 
ملی هم غفلت نکرد. 

| کنون هم با اینکه سنش بالا رفته» با یشتکار و 
فراو انی رد تزا امان و ومان یل که شع 
انکدت ؛ نمایشنامه | چرت‌ویرت ‏ هر چه به قلمش بیاید... 

با اینکه از این حقیقت گوئی‌ه الطمه فراوان 
دیده و بارها به زندان افتاده؛ اما بازهم مینویسد. 

این کتاب مجموعه‌ای است‌از آخرین‌داستان‌ه ای 
عزیر نسین که با مطالعه آنهاتصدیق‌خو اهید کردنویسنده 
به حد کمال قدرت و تجربه رسیده است و ارادتمند 
شما با آرزوی فراوان که مورد قبول شما واقع گردد 
تا آنجاکه برایش میسر بوده کوشیده است داستان‌هارا 
با همان فورم و قالب اصلی به فارسی بر گرداند. 


رضا همر اه 


تاا 


بچه بتیم نانش را خودش میبر ۱6 


ع زیز نسرن برای چهارمرن بار برنده جایز اول 
داستان نوبسی بین‌المللی شد. 

ملانصرالدین يك روز توی بیابان حالش بهم 
حورد... گمان کرد مرده». روی زمین دراز کشید و 
منتظر ماند تا دوستانش بیایند و جنازه‌اش را ببرند. 

اما هرچه انتظار کشید کسی به سراغش نیامد از 
جا بلند شد و بخانه‌اش رفت و بزنش گفت : 

- من مرده‌ام وتوی بیابان درفلان جا افتاده‌ام. 
اگر تا شب نیائید جنازه‌ام را نبرید» گرك‌ها جسدم را 
ا 
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بعد از گمتن این‌حرف‌ها دوباره رفت توی‌بیابان 
سر جایش خوابید. 

زن ملا شرو ع به کریه وزاری کرد و رفت‌پیش 
همسایه‌ها و باالتماس گفت : 
- شو هرم مرده و حسدش توی بیابان مانده.. 

همسایه‌ها. بر سید ند 

- کی اومد مردنشو خبرداد؟ 

زن ملا جو ابداد : 

- بیچاره شوهر غریب من» کی‌رو داره که بیاد 
ی مر کو بده! خودش آمد خبر داد که مرده و توی 
بیابان افتاده! 

وضع‌نویسند گان وهنرمندان چیزی شبیه به همین 
ماجر است اين‌ها کسی را ندارند که حتی خبرموفقیت 
آن‌ها را منتشر کند عزیزنسین هم خبر موفقیت آمیز 
اخیرش را خودش برای رفقاو دوستانش آورد. 


اصل خبراین است: ببلغاری‌ها يك مزاح‌نویس 


کا 


مشهور دارند به نام + الکو کنستانت,نو» که در جوانی 
قربانی بك سو عفصد شد. 

مجله معروم «نارود ناملادژ» که درصو فيه منتشر 
می گردد برای تجلیل ازاين نویسنده هر سال مسابقه‌ای 
بین نویسند گان‌فکاهی جهان ر تیب میدهد.. در مسامه 
امسال که در شهر صوفیا تشکیل شد بیش از سیصد 
نوسنده از بازده کشور جهان شر کت نموده بودند که 
با همه امکانات ووسائلی که برای پیشرفت آنهافر اهم 
بود عزیزنسین باتفاق آراء برنده مسابقه اعلام گردید 

و مدال خارپشت طلائی را برافتخارات گذشته 


خود افز ود. 


ات 


کارت دو کیره هد 00 


با آقای صالح توی قطار دوست شدم.. خیلی 
افسرده و کسل بود.. لبش باز نمیشد حرف بزند؛ ولی 
کم کم به حرف آمد. صحبت‌ماکه گل انداخت : مدتی 
از آب‌و هوا و آسمان وریسمان حرف زدیم پرسیدم: 

_ چرا اینقدر کسلی +۱ 

آقای صالح يك آه طولانی کشید و شروع به 
تعریف داستان رید گی‌اش کرد: 

- قضیه خیلی طولانی به... شش ماه دوي دم > 
آخرش هیچ سده... 

کمی سکوت کرد. انگار منتظر بود من باز هم 
سئوالی بکنم.. جون دید ساکت هستم و دارم کو 


~۵ 


میدهم حرفشو ادامه داد: 

- دارم میرم آنکارا بك کارت تو صیه بگیرم... 

اون باز سکوت کرد تامن چیزی بپرسم.. منم 
باز سکوت کردم تا خودش ادامه داد: 

- بهتر از شما نباشد يك آقای (ذکی) هست که 
لا بد می‌شناسیدش ؟!.. 

با حر کت سرجواب مثبت دادم... و آقای‌صالح 
با غرور گفت : 

این جناب آقا تودس‌ما بزرك شده... بچه گی‌ها 
حیلی شیطان بود! تمام اهل محل از دست شیطنت‌های 
لین بابا داد و هوارشان به آسمان میرسید!.. بقدری 
بچه‌ی‌شلوغی بو د که نپرسید!... 

حوصله ام داشت سر میرفت» دلم نمیخو است 
آقای صالح حرفشو خلاصه بکند ولی اون بیشتر آب 
و تاب میداد : 


_باور کنین توی دنیا بچه‌ای باین«زبلی »وزرنگی 


ت۱۶ 


و شیطونی‌پیدانمیشه... يك دقیقه ارام و قرارنداشت... 
تمام اهل محل می گفتند: «اين پسره آدم تشه ی یا 
و الله چه‌عرض کنم‌حضرت اقا چظور اون بچه‌ی شیطون 
یکدفعه اینقدر عاقل‌شد عمّل آدم؛ماته!...نمیدانم از کجا 
اينهمه عمل پیدا کرد که از تمام رفقاش جاو افتاد و 
امروز همه کاره‌اس!... لابد اونو خحوب می‌شناسید 


درکه؟ ؛ ناراضی جوابت دادم. 


دست به رمه شیم ! !.. 
آقای صالح يك نگاه طولانی توی صورت من 
کرد و پرسید: 
ا هم کارت توصیه می‌خواستید بگیرید؟ . . 
a‏ جانم... من ميخو استم مچش را بگیرم. 
آقای صالح‌منظور مرا درست نفهه‌ید و به‌حرفش 
ادامه داد. 


-بعله‌قربان... شش ماه پیش بلند سدم از استانول 


لاب 


رفتم آنکارا پیش این آقای «ذکی» بك کارت توصیه 
ازش بگیرم... پیش خودم گفتم «حالا که خر این بابا 
میره و هرچی بگه ا جرأت نداره روی حرفش(نه) 
بماره‌چر ام ااستفاده نکنیم ؟»بهر ز حمتی بود خودم رابه‌او 
رساندم اما وقتی خودم را معرفی کردم آقای «ذکی» 
مراجانیاوردو اصلاملامنکر آشنائی بامن شد! گفتم : 

بآقای ذکی مگر شما در کوچه چاروق دوزها 
نمی‌نشستید؟» از شنیدن این حرفها حالش بهم خورد و 
بازهم جواب داد: «خونه‌یمادربيك اوغلو بود (محله 
اعیان‌ها) و تابستان‌ها هم به بیوك آدا میرفتیم..» بقدری 
جدی حرف میزد که برای من شك حاصل شد با همه 
آشنائی که با او داشتم گفتم : رنکند اشتباه گرفتم و این 
حضرت اقا ذکی‌خودمان نیست!» اما .. نه ...اشتیاهی 
در کار نبود پرسیدم: 

«قر بان حنابعالی‌مکه پسر باسبان‌طاهر نیستید!...» 

بقدری عصبانی شد که ترسیدم از اتاقش بیر و سم 


-۱۸- 


بکند. . بسرم داد زد: 
ر کدام پاسبان ۲۲ .. اسم پدر من طاهر بود واسی 
پاسبان نبود.. پلیس مخفی اداره ۲ گاھی بو د...٠‏ 
قضیه را فهمیدم. .. حضرت اقا همون بچه محل 
قدیمی ماست اما نمیخواد خودشو ازتك و تا بندازه 
و با گذشته‌اش قهر کرده! اما منهم نمیتونستم اينهمه‌راه 


ےا ت کر a‏ ۳ س 
از استانبول ۳ انچار | امدم دست خالی بر در ده . بهر 


وصعی اشد باد حو مر بش می‌شناساندم . 2 ده 
کفتم : 
ساد ته بکروز ۳ آلوذردی ره باغچهه آ۰دین 

بادتون میاد؟...» 

از ناراحتی قیافه‌اش طوری سیاه و تیره شد که 
a‏ ت 2 ِ ۰ ۰ ب 
برسیدم بشت ممر ص سه بکند... و من د مرت بردار 
نبودم و ادامه دادم : 

«من وقتی شما رابالای درخحت الو دیدم‌با چوب 


دستی زدم سر تان شکست... رفتید دیا آفای 


ات 


رد کی) که از عصبانیت دندان‌هار< بهم میخورد ,.. 
ر 

«حالا منظورت چسی به؟.. چکار داری؟.. ۴ 
محہت های قدیم را ول کن... حرف اصای را نزن ) 
جوات دادم : 

ربك کارت توصیه بمن بدید...) 

فورا انس رسک کارت دراورد و تفت« 
«حامل کارت آهای صالح را معرفی خواهش میکنم 
در کار ایشان تسهلات لازم را فراهم فر مائید..» کارت 


را امضاء کرد و بدست من داد وقتی کارت را خواندم 
گم 

«قربان من بیکارم.. بنویسید بمن کار بدهند..) 

بی حو صله جواب داد: 

«اين فورمول کاره...» 

کارت رانوی بغلم گذاشتم و شاد و خندان ده 
استانبول بر گشتم... وقتی بخانه رسیدم و کارت را با 


ات 


دقت خو آندم ؛دوداز کلمه‌ام بلند شد... کیجی‌مرا تماشا 
بکنید روی کارت اسم کسی نوشته نبود ؛ نسمید آنستم 
کارت رابه چه کسی باید بدهم... برگشتن به آنکاراهم 
خیای زور داشت! از رفقا پرسیدم معلوم شد غیر از من 
همه راه و رسم اینکارهار آبلاهستند ! کارت توصیه گر فتن 
آسونه ولی استفاده از آن خیلی مشکله ... یکی از 
دوستهام گفت : 

۱ دسر مكرتو عمّل‌نداری ؟.. این امضاء را روی 
سنکث بکذاری آب‌میشه! بعضی از امضاها...اما...و... 
ولی ... دارند اما این امضاء مثل چکهای تضمینی به‌همه 
جا تحویاش می گیرند ! 

در کجا کار سراغ کردی کارت راشف زان 
روی میزرئیس عینهو (ژو کر میمونه ...» 

از دانستن اینموضو ع کلی‌خوشحال شدم‌و تصمیم 
گر فتم حالا که رك‌همچو کلیدجادوئی بدستم افتاده از ش 


استفاده حساپی بکنم ... 


۱ 


چند روزتحقیق وپرس وجو کردم وقتی اداره‌ای 
را که توش نانو آب خوبی هست و تمام کارمندهاش 
روزی يك‌عالم (مداخل) دارند پیدا کردم »رفتم سراغ 
آقای رئیس‌اداره... و لی‌مگرملاقات جناب رئیس کار 
آسانی بود ؟! صبح و ظهر وعصر مر اجعه میکر دم يك 
روزمی گفتند «مر حصی به . .) یکر و زمیگفتند «مریضه!..» 
یکروز می گفتند ؛ 

«مأموریت رفته !.. » وقتی هم توی اداره بود 
کون دا شم 

مثل کارمندها سرساعت اداری از پله‌ها میرفتم 
بالا » آخروقت بعد از همه کارمندها ميامدم ترو ل د 
دراینمدت دوسه‌بار جناب‌رئیس راتوی راهرو دیدم » 
اما بقدری بسرعت میرفت و میامد که تا می‌جنبیدم 
رفته بو د ... 

يك‌ماه همینطور گذشت » يك شب توی خانه به 


فکرم رسد کارت نو صبه را دربیاورم» و امتحان کنم 


ا 


ET‏ در چه‌حالیه ؟!... کیفم‌را از جییم کل آو ردم‌ويك 
نگاهی‌توش کردم ... مل کسی که برق بگیر دش سر تاپام 
به‌لرزه افتاد .. از کارت توصیه خبری‌نبود : 

« ای‌داد .. بیداد .. بیچاره‌شدم .. ا گر کارت را 
دزدیده باشند » یااز جیبم افتاده‌باشد تکلیفم چی‌به ؟۱.) 

تمام خانه‌های کیف راچند بار زیر رف رین ۰ 
حتی استر شو در آوردم » اما از کارت خبری‌نبود !يك 
دفعه یادم آمد روزاولی که جناب آقای رئيس را توی 
راهرودیدم کارت را آزتوی کیف برداشتم بهش بد مو قتی 
هم به‌آو نرسیدم وتشریف‌برد . کارت را توی جیب بغل 
کتم درست روی‌قلبم گذاشتم ! .. کارت را بیدا ؟ ردم 
و لی‌خیروبر کتش ازبین رفته‌بود!.. بسکه‌اینطرف و آن 
طرف دویده بودم وتنم عرق کرده بود کارت توصيه 
خیس شده و بو شته‌هایش بالشده‌بود !.. 

مثل کسی که کشتی مال‌التجاره‌اش ضرق شده 


باشد دو بامبی‌زدم نوی‌سر خودم و به گر به افتادم : 


ا 


رخدایا این چه‌شانسی به بمن دادی ؟... من چرا 
أينقدر بدبختم !.. بعداز اینهمه‌زحمت يك کارت تو صیه 
گرفتم > حراب‌شد واز بین رفت ... بیچاره شدم !.. 

ازآه وناله کاری درست نمیشد ؛ تصمیم گر فتم 
(کارت) رادرستش کنم... چندساعتی گذاشتمش‌جاوی 
آفتاب خشکث شد» اما رنکک نوشته‌هاش پرید ! بك 
شيشه جوهر ويك‌قلم «نی» خریدم و بادفت‌روی‌نوشته‌ها 
را نقاشی کردم !... بقدری با مهارت اینکار را انجام 
دادم که اصلا معلوم‌نمیشدروی خط هار ار نگ کر ده‌اند. . 

ازفر دا دوباره راه‌افتادم تارئیس را پیدا کنم ی 
ایندفعه کارت را توی جیبم نمیگذ اشتم میتر سیدم حيس 
بشه ... ازترسم کارت رائوی دستم‌می گر فتم!... 

بکر وز که عصبانی شده‌بو دمو بدون‌توجه کارت را 
توی دستم‌فشار داده‌بودم گوشه کارت شکست ... کلمه 
«حامل کارت »از بین‌رفت و نوشته‌اش به اینتصورت در آمد : 


«اقای صالح را معر فی خو اهش می کنم در کار اشان 


۲ ۲ 


تسهیلات‌لازم رافراهم فرمائید . 

بااین تر تیب مفهوم نوشته مشگل شده بو دو احتیاج 
به تو صیح داشت .۰ دیدم زحمات جند ماهه ام دارد از 
بین مر ود باچسب قسمت کنده شده کارت ر اچسپاندم.. 
بعد از آن‌روز برای‌نگهداری کارت توصیه‌دقت بیشتری 
می در دم ... اماملاقات جناب رئیس امکان‌نداشت!.. 

یکروز که میخواستم کارت را از جییم دربیاو رم 
وامتحان كنم صدای رجر» بلند شد ! فهمیدم چسب‌روی 
کارت دراثر حرارت ور آمده) چون کارت را توی 
شناسنامه ام گذاشته‌بودم وقتی کارت را یرون آوردم 
ونگاه کر دم‌دیدم فسمتی از عکس شناسنامه‌ام روی کامه 
(خحو اهش میکنم) کارت چسبیده ... خو استم عکس را 
ازووی کارت بکنم ... مقداری از کارت‌هم کنده شد! 

ازناراحتی و عصبانیت سرتاپايم مثل درخت بيد 
که در مسیر باد باشد به‌لرزه افتاد : ( تکلیف چی‌یه !) 


منکه نمیتو انستم باین آضانی‌ها دست ازسر این کارت 


~۵ 


نو صبه بردارم ۳ جربان رابه‌یکی از دوستانم گفتم ,۳ 
خدا پدرش رابیامرزه ..- اون يك افائی می‌شناخت که 
درجعل اسناد مهارت زیادی‌داشت ... طوری دیپلم - 
های جعلی درست میکرد که با اصلی مو نمیزد هیچ 
شخصی نمیتوانست جعلی‌بودن آن‌راثابت کند ! 

بادو ستم رفتیم‌پیش اون اقا وجریان را گفتیم... 
جوابت داد : 

والله بعد ازاینکه به زندان افتادم توبه کردم 
کارهای جعلی و قلا بی نکنم 9 

امیدم تاامید شده‌بو د بها لتماس‌افتادم : 

فر بانت برم آقا ۳ کار‌ن جعل‌و کلاهبر داری 


دست ... بخدا صواب‌هم داره اگ ر کارت مرا درست 


بارودرمقابل التماس‌هاو خواهش‌های من دلش 
به رحم آمد وحاضر شد کارت نو صیه مرادرست کند اما 


وفتی چشمش به کارت افتاد هر چی فحش وبد وبیراه 


ت۶ا ت 


بلدبود نثار جدو آبادم کرد. 
رآخه‌مر دحسابی این چه‌جور کارت نگهد اشتنی به ؟ !) 
اونی که این کارت رابتو داده چقدر احمق‌بو ده!!.» 
گفتم : 
- اقاحان . تصدقت بشم ... بجای این حرفها 
زودتر درستش کن 2 
بابا دست بکارشد ... و قتی‌میخواست عکسرا 
از کارت جدا کند » بك قسمت دبکه از کاغذ کارت 
کنده شد! و کلمات «معرفی‌وخواهش» از بین رفت . 
حالائوشته‌ی روی کارت ابنطور شده‌بود . 
آقای صالح ۳ می کنم . در کار انشت ان 
تسهملات لازم‌را فر اهم فر مائید 5 
پارو کارت را يك‌جوری درست کرد و بدست 
من‌داد ۰ بازهم برای پیدا کردن جناب رئيس به‌تکایو 
افتادم اما هر کاری می کردم وهردری میزدم مو فق نمی 


شدم رئیس را ببینم ... دراینمدت کلمات (تسهیلات) و 


N= 


(فراهم) هم از بین رفت و نوشته کارت به‌این صورت 
در آمد . 

راقای صالح را ... می‌کنم . در کار ایشان ... 
لازم‌را ... فرمائید ..) 

اگر دو سه‌هفته دیگه‌هم می گذشت وامضاء کارت 
پاك میشد حسابم (پاك) بود !... 

یکروز دیگه که کارت را ازجیبم بیرون آوردم 
به بینم یال می کنید چی دیدم ؟!؟ .. سرخودنویسم‌در آمده 
تمام‌جوهر آن‌توی جیبم ریخته بود. خداراشکر که تمام 
کلمات کارت‌جوهری‌نشده‌بود» فقط کلمه(در) و «لارم) 
محوشده و اینطور شده‌بود : 

«آقای صالح را ...می کنم... کارایشان. .. را... 
فرماشد ...) 

یکروز صبح که باگردن کج پشت دراتاق رئیس 
ایستاده‌بودم یکنفر ازمن‌پرسید : 

- بارئیس اداره چکارداری ؟ 


-۲۸- 


ج میخو ام کارت اقای د کی ر ابهش بدم... 

ر فيم را تعجیب کت 

جب ا تین ا و قتی آدم از اقای (د کی) کارت 
آورده باشد أ همه ا تا مه ۳۳ 

درو لو و اسم آقای (د کی را ماز ی تا حلوی 
درمیان اتات و جرأت‌داره به کارت آ قایذ کی 
بی احتر امی رکنه ا 

ای خحد | بر ومادرت ,ا بیامر زه ۳ دون احازه 
رفتم توی‌اتاق 3 ره آقای ریس تعظیمی کردم ودست 
ا نوی‌جیبم کارت رادر بیارم ۰ 

«وای داد .. و بداد .. کو کارتم E‏ کدام 
جیبم گذاشتم .۱ 

نمیدانم جرا برای لباس مردها اننهمه جیب می 
کل و ¢ ۳ قدیم‌ها چقدر حوب بود . هرمردی ك 
خورجین داشت > تمام اثائیه ولوازمش راتوی‌آن جا 


میداد ... اما ایئروزها لباس آدم‌ها ببست سی‌تا جیب 


ات 


داره !.. 

او دست کر دم به جیب کتم ... کارت e‏ 
هاف بغلم راگشتم ون ار کارت کرک و 
جیبهای شاو ارم راجستجو کردم .. جیبهای‌عقب‌شلوار.. 
جیب‌های جلیقه .. جیب‌های کوچك کت وشلوار ... 
جیب بالای کت ... غیراز کارت همه‌چیز بیدا میشد فقط 
از کارت توصبه‌اپری‌نبود !.. 

خرس عرق ندهبودم و هنور جرب هام و می جستم . 
باباجان اینها جیب نیست انبار ملزومات هم اینطور 
نمیشه ... تهبایظ ینمیا . تکمه ... بندیوتین ...قرقره و 
ندید انم هزار کوفت و زهرمار توی دستهام جمع شده 
بت د یی که از تماشای و صع بنده غرف در سرور 
وشادی بودولدت»,برد باخحنده کت 

- هی عجله‌نکن e‏ خو ب بکرد و 

از حرف‌های اقای رئیس کمی آرامش بیدا 


کردم 2 دستم را بالا و ردم عری‌پيشانيم راپاك کردم... 
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رکد فعه متوجه شدم که کارت توی دستم بوده وبا همان 
کارت عر قم‌ر | اك کر دم 4 
بك متدار دیرکه از نو شته‌های کارت باعری‌پیشانی 
من‌پالك شده‌بود ولی فرصت نشد به بینم چی بافی‌مانده! 
دودستی کارت رابه آقای رئیس دادم ... جناب 
ریس که تا حالاءیخندید. و قتی به کارت‌نگاه کر دا خم‌هایش 
نوی‌هم روت ھر چی دقت کرد چہزی نمهممد ... برسید: 
ا قای‌صالح کی‌هست ۳ 
باهیجان جو اب‌دادم ِ 
- فربان بنده‌هستم 0 
وسيك : 
_ جناب آقای دذ کی به‌شما چکار کرده ؟!... 
فریان سشارش ننده رافرمودن‌بهم 
- ابنجاکه چیزیننوشتن . 
- نوشته بودند ياك شده! 


| قای‌رئیس کارت رایمن پس‌داد و کفت : 


۳ 


بارمل واسطرلات هم «میشه جمز ی از این نو سته 
فهمید ... بريديك کارت دیگه‌بگیرید بیارید: 
عقب عمب | ز اتاق | قای رمس بیرون امدم...حا: 


دارم میرم آنکارا يك کارت دیگه از آقای (ذکی) 


بگیرم : 

دلم عیلی دحال اقای صالح سو حت ۰ بعد از 
اینهمه زحمت بخ دی به ! تکار | مبرفت . روژنامه دای 
امر وز اا خبر سمو ص ا را نوشته بو دند کے 
هیچکس به حرو آقای ذ کی کوش ‌نمیدهد جار د 


صالح هنوز خبرندارد ومنهم برای| ینکه‌دلش رانشکنم 


هً ب ۱ 
هت ر 


۳ 


نا 8 آمریکا ی دود 


خانواده خاچاطوریان جزء رو تمندهای بزرك 
شهرما هستند ... يك ساختمان چند طبته در بهترین 
محله‌های استانبول دارند ... و ویلای مجلل و عالی 
آنها درجزیره (بیوك آدا) معروف‌است . 

شغل آوانس خاچاطوریان صادرات و واردات 
است » در آمد ماهیانه او از حمقوق و(مداخل) ك 
ها ته شر ما هب 

بااین ثروت‌زباد ودر آمد مکفی فط بك يسر و 
يك‌دختر دارد ... پسرش درامریکا مشغول تحصیل است 
و مادموازل خاجاطوربان در کالج امریکاشی درس 
میخواند .. 


= 


رو بهمر فته وص این‌خانو اده از نظرمالی‌و جسمی 
سیار خو ست وظاهر أ کمترین ناراحتی و کم و کسری 
ندارند ر به تمام معنی حو شبخت هستند 6 امادرباطن‌زن‌و 
شوهر ازيثك موضو ع خیلی رنج میبرند و شب و روز 
۱ 

درد بزرك خانو اده اینست که تابحال نتوانسته‌اند 
يك مسا جر امر یکائی پیدا کنند: در حاایکه‌سایر هه‌سایه‌ها 
و دوستان آنها که ثروتشان خیای کمتر از انهاست 
مستأجر امریکائی دارند و دائم از مستأجر های و دضان 
که همه آدم‌های مهحی هستند تعریف می کنند و | ت 
امتماز را به‌ر خ دیکران می کشند و کای (یز) میدهند ۲ 

هدرن جند روز بیس خحانو اده رهارو طونبان» جنان 
باآب وتاب ازمستاجر امریکائی خودشان تعریف می 
کر دند که راو انس)و خحانمش از شدت حسادت‌وناراحتی 
دز دبك بو د به کر يه شمند » حانج هارو طو مان درحالی 


سے 
۰ 


که بادبه‌عيغف انداخته نود می کت 


۳۴ 


«شما نمیدونین این مستاجران امریکائی چقدر 
آدمهای خوت وناز نینی هستند ! درسته که جرع افراد 
ممتاز و تحصیلکر ده و عصو وزارت خحارحه وسفارت 
هستند و اصولا میباست افراد موّدت و وظفه شناسی 
اشد اما مستاحر مایك جير دیکه‌اس دمو به اصالت 


و جات افیت رفتارش‌ شون مىده‌ازخانو اده‌های اصیل 


آوانس وخانمس رفتند تحقیق کردند » معلوم‌شد 
مستأجری که اینهمه از اصل و نسبش تعریف می کنند 
دا رس و واج خانم مانگلیان هم که 
می گفتند ررئیس یکی از میسیون‌های اقتصادی است) 
پستچی‌سفارت از آب‌در امد ... 

با اینحال توی میهمانی‌ها ... جشن‌ها... حتی 
توی رستوران‌ها همیشه حرف مستأجرین امریکائی بوسط 
میآمد » صاحبخانه‌ها کلی‌بیکدیگر فیس وافاده تحویل 
میدادند و بابالا بردن مقام و رتبه مستأجرها شرافت و 


-۳۵ت 


ارزش خودشان‌را زیادتر می کردند !.. در این مسابقه 


پر شور خانو اده زویوتیان سسا جر امریکایی‌شان را ره 


اشار تمام همسابه‌ها دست کار تحصیق شدند و 

کشف کر دناد این پروفسور عالیمقام يك کار گر ساده 
شتی است ! 

ناراحتی خانواده خاچاطوریان روز به روز 
زیادتر میشد ... زن و شوهر از خحجالت نمی‌توانستند 
در وی همسابه‌ها و دوستان ناه کنند ۲ .. همین جهت 
درجشن‌ها و میهمانی ها حاضر نمیشدند ! تمام هم و غم 
آنها اینیو د که بهر قیمتی شده نکن از طقات ساخحعمان 
را تخایه کنند و سك امر یکائی اجاره‌بدهند ! 

راوانس) بر ای‌تمام مستا جر ینش اخعلار به فر ستاد 
واز داد گاه تقاصای تخایه فا جهن فا ور ۳ 
ازطبقات خالی‌میشد مستأجر امریکایی فراوان بود يك 


دربان‌ویا کار گر کشتی و کروهبان ار تش بیدا می کر دند 


ا 


وبه اسم سفیر و کاپیتان و ژنرال به‌رخ رقیب‌ه‌ایش 
ی کت ان 

بالاخره بعد ازرفت و آمدهای زياد طبقه سوم 
آپارتمان را با رأی دادگاه تخلیه کرد خیالش که از 
این بابت آسوده شد » به چند تا از معاملات ملکی 
مراجعه کرد وسراغ مستأجرین امریکائی را گرفت ... 
صاحب مؤسسه معاملات ملکی‌پرسید : 

ملت‌های دیکه باشه چه‌عیب داره ؟ خانواده 
فرانسوی میخواهی ؟ 

آوانس حرف صاحب موسسه‌را قطع کرد: 
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- ایتالیائی باشه‌چطور ؟ 

1 

د 

س نمیخوام 

_ راستی یك خانواده انگیسی هست . تازه به 


۳ ۷ 


ئک مامد 1 هنور بهو صح انحا اشنا تما رب . 
يټ از مات‌هایی دیکه نمیخو ام ا ناد حتمأ 
امریکائی راس ۱ 
تأجر امر بخائی بازار سیاه پیدا کر ده : 
مست جر امریجانی بارار سیاه پیدا درده بودچون 
به کم وزباد کر ابه اهست EEN‏ ۰ تن اجاره را 
پیش می پر داختند . به‌داد گاه و پلیس مر اجعه نمیکر دنا. 
یس ES‏ 
اد ده ۳ 
کو ۴ ۱ ۰ 
دلا ارات ماکی عقب ەس تا جر امر بخائی افتاد 
اما کو مستاجر امریکائی E‏ اقا رو ری دو سه‌بار 
تان مدر د و :دهع مسةك عاملات ماکی مر اجعه مسکرد 
دلال معاملات ماکی کف ا و 


۰ ۰ 2 ۰ .7 ۰ 
هنگفتی ازجنکش فرار 3 . يلك فکر شیطانی به - 


یب م 

کله‌اش ر سمل ۰ یی از هامیل‌هایش ما ا ب د ET‏ 

حاره ES‏ و دم ت خا مل ی دارو دو و وی 
we‏ ی e‏ ‌ تب 


کشتی کار کر ده وزبان‌انگلیسی راخوت اا د 


معاملانی حم ES‏ فامیلش را ره ای مستاجر 


۲ ۷ 


امریکائی قالب بکند 


1 مستاجری که میخواستی بیدا کردم 


بیائید بروید محصر ..! 
مسمو خاجاطوریان تمام کارھاشو کات 9 


2 به | و انس تلفن زدو گفت : 


۰ فوری 


دردن مستاجر خوش ودو الا و جت امر بکائی 


داد : 


کل از 


بازشد وچون چندجمله از گلیسی میدانست گفت : 


44 آر ی و نا 


مستاجر قلابی‌هم با لهجه غلبظ امریکا: 


ی 


.. تاك .. هو ی و 


> مهندس ھت ا ۱ 


ات 


مسو خحاجاطوز بان مر ی دوف وگ که ۳ 


حایزه کت بخت آزمائی ر امبرد اندر خو شحال 


دممش ل ۱ این‌همونی دو د که دلش‌میخو است 


۳ 


و مستاجر او 


از مستاجر تمام دوست‌ها و همسایه‌هایش بالاتر بود! 
اگر يك‌لیره هم اجاره نمیگرفت و آپارتمان را بهش 
مجانی‌میداد بازهم ارزش داشت! آزاین به‌بعد سرش‌را 
بالا نگهمیداشت وبهمه پزمیداد !!.. 

مستاجر خانه رادید وپسندید و صحبت کرایه 
پیش آمد .. دلال معاملات ملکی پرسید : 

- مسیو آوانس کرایه‌اش چقدره ؟ 

ساير طبقه‌ها ماهی ۳۵۰ ليره میدادند ۰ اما برای 
امریکایی‌ها این مبلغ مهم‌نبود . پیش خودش از قرار 
ماهی ۵۰0 ليره ساب کردرسالیانه‌اش ميشه شش‌هزار 
لبره» و گفت : 

(سیکس و زر 

مستاجر امریکایی قلابی پرسید: «سیکس توزند 
دار ؟...) 

مسیو آوانس فکر «دلار» نبود . وقتی مستاجر 


امریکایی اسم دلار آورد فوری جواب‌داد: 
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بس .. نت کم توزند دلار ۱۰ ..) 

مستاجر امریکایی چیزهای دیگری گفت ..مسیو 
آوانس‌همه‌حرفهای اورانفهمید فقط متوجه‌شدمیرسد: 

وشش‌ هر ار دلار برای یکماه ۴.۰ 

ای کزان مر کے ھ ر لوه سرا 
یکسال‌بود » بعدهم شش‌هزار (دلار) شد دیکث طمعش 
به‌جوش آمد و گفت : «یس .. فور .. اوری‌مون..!..» 

مستاجر امریکائی جواب‌داد : ,الرایت...» 

بو یزان کلید آپارتمان را به مستاجر 
امریکابی داد .. ازمستاجرین امریکایی پیش قسط نمی 
گرفتند . سندثبتی وفلان هم لازم‌نبود ..قول امریکایی 
مثل سند بود !.. 

مسیو آوانس از خوشحالی روی‌پا بند نمیشد ! 
گنشته از اینکه يك مستاجر عالیرتبه امریکایی پید 
کرده‌بود» درمدت‌یکسال به‌اندازه قیمت خانه‌اش کرایه 
ی کین 


عم 0 


حق و حقوق دلال معاملاتی را تمام و کمال 
پرداخت کرد ۲ همانشب دم رل میهمانی مفعصل تر ایب 
داد تمام دوستان و [ و را که مستاجر امریکایی 
دأاشتند دعوت کرد و حربان مستاحر امریکایی و شعل 
مهم اورا به اطلا ع منهمانان رساد . 

«بارو ( ریس یکی ازدانشگاهم‌ای امریکا ده ده‌و 
بعنو ان سر مهندس به‌مملگت ماامده و فتی من گفتم 
ماهی ۵۰0 ليره کر ایه بدهد قبول نکرد و خودش گفت 
( سمش هز اردلار 1( 

یکی ازم همان‌ها بر سيك : 

ف اسم این مستاجر امریکاثی چی به ؟! 

مسیو خاچاطوریان یکه سختی خورد . . . از 
دستپاچکی نوی دیک حلیم افتاده و به‌اسم و مشخصات 
مستاجرش تو جه نکر ده بود + کلمه‌ای سم (ربحارد) ا4 
خاطرش میاآمد ... بدون‌اینکه خودراببازدجوابداد: 


- مسترریچارد مهندس نفت و پتروشیمی . 


۴ 


فردا صیح مبهمانها و دوستان شرو ع به تحقیق 
درباره مستاجر امریکایی خاچاطوریان کردند . بزودی 
روشن شد این مستر ریجارد سرمهندس نفت هموطن 
حودشان است اسمش (رشاد) است ومدتی کار کُرساده 
کشتی بو ده .!. 

کوس رسوائی خانواده خاچاطو ربان در کوی 
وبازار بصدا درآمد .. این خبر بسرعت برق بگوش 
تمام مردم‌جزیره (بیوك آدا) رسیدو نقل مجالس‌شد! 

همه آنها رامسخره میکردند و دست میانداختند. 
مخصوصا خانم حاچاطوریان خیلی‌ناراحت شد شب‌و 
روززندگی رابه شوهرش حرام کرده ودائم (نق) میزد: 

«مرد . توچقدر احمقی ؟! چطوريك امریکائی‌ر| 
باك هموطن فرق‌نگذاشتی ؟..» 

مسیو آوانس که آبرویش بیش رفقّا رفته و ازهمه 
بدتر دو همزارلیره کمیسیون به دلال معاملات ملکی 
پرداخته بود دو ان‌دوان بطرف آپارتمان دویدتاحسابش 


-۴۳- 


را بااین مستأجر قلابی‌تصفیه کند !!.. 

قا که اتکنی. وک ارش 
صدای بچه‌های مستأًجرش راشنید . تمامشال مثل بلبل 
تر کی حرف‌می‌زدند !... 

درحالیکه از عصبانیت می!سرزید زنگ زد ... 
(مسترریچارد) دررا باز کرد وباژست يك امریکائی 
گفت : رهلو ..هو..دو..بو..دو...مستر خاچاطوریان؟) 

مسیو آوانس یمه مستر ریچارد تقلبی را محکم 
کر فت تشر سل داد کشا : 

«خفه‌خون بگیر .. متقلب . کلاهبردار ... من 
ازت شکابت میکنم ...تو آبروی مرا بردی تمام 
خسارت‌هامو ازت‌می گیرم ...» 

آقای رشاد فهمید که رل‌بازی کردن فابده ندارد 
ودستش رو شده خیلی خو نسرد پرسید: 

_ حرف حسابت رابزن .. چی‌میخواهی؟! 

- چیزی نمیخوام . فقط زودتر خانه راتخلیه کن 


ات 


وبرو بی کارت .. 

- من دوسه‌هزار ليره خرج کردم تا اسباب‌هامو 
باین خانه آوردم ... چه‌جوری ول کنم برم پی کارم.؟. 
باخسارت مرابده ... بابرو داد گاه‌شکایت کن... 

مسیو آوانس مرد پخته وبا تجربه‌ای بود » حالا 
چرا توی‌این معامله کلاه سررش‌رفت بخاطر علاقه شدید 
به‌مستأًجر امریکائی وهیجان وانقلاب روحی اوبودا. 
وقتی پیشنهاد مستأجر قلابی راشنید تصمیم گرفت با او 
کنار بیاید. حوب‌میدانست که شکایت کردن به‌داد گاه 
نفعی ندارد ورای قطعی داد گاه بدست بچه‌ها و شایدبه 
نواده‌هاش میرسد!... باملایمت گفت : 

- ا گر سه‌هزار لیره‌بدهم فوری تخلیه می کنی با 
اینکه مراسرمی گردانی ؟ 

_ حرف مرد یکی‌به . . .ولی البته فورا" بیرون 
نمیرم .. سه‌چهار ماه‌هم بایدپهم مهلت بدی‌تا يك‌خانه 
مناسبی پیدا کنم ... 


-۴۵- 


مسیو آوانس سه‌هزار لیره را پرداخت ... قرار 
شد سر موعد خانه را تخلنه کند » ثابحال دو سه سار 
مهلت جندماهه اکر تجادید شده و هربار به‌بهانه‌ای 
کار راععّب انداخته .. 

خحانواده خحاجاطو ر بان از زخمز بان مردم‌بقدری 
ناراحت شده‌اند که خانه خودشان راتخلبه کرده و در 
یکی از محلات دور افتاده خانه‌ای احاره کر ده‌اند ... 
منتظر هستند به‌بینند کی انشاعاله مستأچر امریکائی 


زحمتش راکم‌می کند ! 


2 ۳ 


جطور شد دایی ولی شندید ۱ ... 


ازاين ببعد دایی‌و لی می‌خندد » حالا هر کس > 
هرجو رکه میخواهد فکر کند مهم‌نیست . مهم‌اینست که 
دابی‌و لی می‌خندد» می‌خندد ومی‌خندد ... 

دایی‌ولی سه‌تاپسر دارد» پسربزر کش زمینی‌دارد 
به‌اندازه دستمال گردن زنش »که در آنجا مشغول 
کشاورزی است» دومی کار گر یکی‌از کارخانه‌ها می 
باشد و سومی وته‌تغاری که خدا حفظش کند مأمور 


دولت است» دایی و لی‌هم باپولی که از باز نشستگی می 
کیرد و مشداری هم که بچه‌ها خدا عوضشان بدهد 


الم فریی 


کیک میکنند زند کی ثقریباً آرامی دارد ¢ ولی ار 


فقط حتوق سازشست؟ اش بود هیوقت کفاف 


زنل کش رانه‌یداد و همشه شین کرت نه بود » بخاطر 
اینکه زن‌بخور وجاقی‌داشت وخواهرزنش هم شا نان 
زند گی میکرد . هیچکس بادنداشت که دایی‌و لی‌بخندد 
هم.شه احم کرده بود ومرتب باخودش قرقر می کرد » 
هر چند که جمله‌های نامفهومی از دهانش بیرون میامد 
ولی کسانیکهبااودوست بودندویا از نزديك اورامی- 
رت ی می‌دانستند که‌چی‌می گوید» آنروزدایی‌ولی 
مثل‌هميشه ساعت ٩صبح‏ ازخانه بیرون آمد و اگر می- 
دانست که چند ساعت دیگر باکسی که سالیان ستال 
است دنبالش می کردد روبرو خواهدشد از خحوشحالی 
روی‌پایش بنبدنود . با همان قرقر همیشگی‌از کوچه 
گذشت وبه‌خیابان رسید » اهل محل تقریبا احترامی 
برایش قائل‌بودند وبا اینکه روی خوشی از او نمی - 
دیدند . برایش دست تکان می‌دادند و سلام می گفتند . 


PA 


دایی ولی نا به کيوسك روزنامه فروشی رجب آقا 
برسد با چند نفری سلام‌وعليك می کرد . رجب آقای 
روزنامه فروش سرش را بلند کرده اززیرعینکش دایی- 
ولی را دید فوراً از جایش بلند شده با صدای بلندی 
کفت : 

- به‌به » بفرمایید دایی‌ولی . 

وغدل کال ر افاری کرو تاد ےول د 
دایی ولی با اخم روخ صندلی نشست و شرو ع کردبه 
نفس تازه کردن» این کار هرروزی آنان بود . دأییو لی 
قدری که حالش سرجا آمد نگاهی به‌رو زنامه‌هاکر ده 
و گفت : 

_ خب رجب آقا »ازصبح تاحالاچطوری گذشته؟ 

رجب آقا قدری خودش راجمم کرده‌جو ابداد : 

- ای بدنبود دایی‌ولی »یه‌جوری گذشته. 

وبا گفتن این‌جمله کمی صورتش راچین انداخته 
پای رماتبسمی‌اش راگرفت نالید. 


-.۴ ٩ 


وای. وای ا 4 لا مصت عچب در دی میکنه!) 

واش ابطر سمل انش درا زر کرد .ادا 

را جب. حال آبجی‌مون چطوره ؟ 

رجب اقا دست‌از ناله کردن برداشته جوانداد: 

_ ای بلطف شما حالش خوبه ؛ بالاخره کاری 
کردیم که به جای عالی تویکی از بیمارستان‌های‌دو لتی 
پیدا کردیم ولی هنوز نتونستيم اونو بخوابونيم » ا که 
دوسه‌روز دیکه‌موفق‌نشيم باید روزمر گشو بشمریم. 

۳ بدو ن نو حه به حرف او پر سید : 

:وها جعطه رن؟ 

اوناهم‌خوبن ... پای‌پسر کوچیکم‌هنوز تو گچه» 
و صعش هیچ معلوم‌نیست : شایدم وفتی که از گچ بیرون 
آوردن جلاق بشه ... سر بزر گم هم هنوز گرفتاره و 
فک می کنم چهار سال زندون براش بریدن ... داماد 


يدر سو حته‌ام شم دحتر ببجاره‌رو ب‌اسه تایه از <و به 


_۵_ 


بسر و ن انداخته و الانه دخترم و بچه‌هاشم نوی منزل سا 


هدن ۰ 
۱ ت 2 ۳ 2 2 
دابی ۶ ای صر ر دس را اجدء تر و باناراحتی 


۰ مر 
لس سے چم و ھی حیلی خم ت ۵ مات ۳ ۱ ۶2 5 ع »> 


هو ۱ 
جح زك مکه ته ا: ز درو غ ا رر دهم 


زی 


ت 


ی 
2 
(< 


ك .۰ ۰ ۳4 


رجب اقا کر دنش راذح کر دهو 


OTR 


دا ۱ د الک اخم ہا بان را ورانداز 


درسته :ادت کر دی .أو نہ جهەعادتے ' 
ست کے٣‏ ره و ےس سے ر يا ۰ کل ی ۰.۰ 


عا هر دو یکی بل رو ر | نامه بر داشته‌شر و ع کرد دید 


بخو اندن تیترها ... احظه‌ای که گذشت دایی ولی با 


ع © 


صد ایی لاد UE‏ 


: ۳ ۱ 
ow‏ د 4 م < هم 4 e‏ ۵ 


۱ هب 


رجب آقا از ز بر عمنلك بد حبر ی که دایی‌ولی هی - 
خو اند نگاه کرد 4 نو شته‌شده بود: 

وسال نو ي تمام فمت‌ها در يك وصح می‌ماند و 
گرانی پایان‌می گیرد.» 

دایی ولی مثل همیشه تیترهای روزنامه‌ها را 
خو انده جوابشان رایکی‌یکی به خو دش می داد : 

رتماوت نهر و زمرد مور و رامیپر داز ند.» 

۳ اين‌حر فارو به کلاهم كەبگم گوش‌نمیده!... 

«تمام مطالمات گذشته کارمندان را بایدیدهند...) 

ب ای بابا ... 

«جلوی بیکاری گرفته می شو د.) 

- مگه به‌بچه‌سه‌ماهه» اونم توشیکم نن‌ش گوش 
بده وباورش بشه . ۰ 

«محصو لات کشاو رزی ره فمت مناسری فر و خته 
مشود !.. 

_ همونطور که پارسال فروخته شده امسال‌هم 


۵۲اب 


فر و خته‌میشه !.. 
«اداره‌عا کیرداری اعلام کرد که ...) 

روزنامه‌را سرجایش کذاشت ودیگر نخواند » 
آهی کشید ؛ از روی صندلی باند شد وبه‌رجب اقا 
گفت : 

حب رجب آقا.»ر خص میشم 

ب سلامت دایی‌ولی . 

از جلوی د کان کفاشی رستم کشت نکاهی 
به‌داحل مغازه‌انداعت ۰ رستم بایکی از مشتر یانش گرم 
حرف زدن بود ) دابی‌و لی ار تیه صدازد : 

_ چطو ری رستم‌خحان؟ 

ت سلام عايك دابی‌و لی وا 

_ کهہشای‌ماحاضره؟ 

- عصری تشریف بیارین . 


پسر کی جلوی‌سینما فریاد ميزد : 


_ آهای بیائین تماشا کنین »بهترین فیام‌ساله › 


هد 


پدرم‌ر| تکه‌تکه بریدم !.. » بفرمایید یه‌فیلم بزن بزن و 
پایسی يه . 

دایی‌و لی قدری‌ایستاد وحرفهای پسرلك را وش 
داد : 

«بهترین فیلم‌ساله! مادرمو توی ماشین گوشت 
قیمه کر دم! بیاین که از دستتون‌مره ...) 

بالا حره دایی‌ولی از اسم فیلم‌سر در نیاو رد. راهش 
را ادامه‌داد » یکتفر دوره گرد که‌نان بربری‌می‌فرو خت 
داد می‌زد : 

-نازه‌بر بری » نان‌بربری گرم‌و داغه. ..بر بری‌به... 

دایی‌ولی برای‌اینخه زياد بیکار نماند وهم برای 
اینکه بفهمد دوره گرد تاچه‌اندازه راست‌می گویدرفت 
جلو ودستش راروی نانها کشید» تمام نانهاسرد بودند. 
مشغول غرغر کردن شد؛ جلوتررفت » سر کوچه‌ای که 
همیشه به‌جزبك گدای سمج کسی دیگر نبود » شلو غ 


شده‌بود» او ل‌خبال کر ددعو اشدد »و لی‌و فتی‌صورت‌مردم 


۵۳اب 


مے ۱ 

کنار عد وای که وور جع شده بو دند فالکو ش | 

رز ۶ب راست‌مبکه موصو ع فر صم تایه ماد 
د رکه در ست هسته.» 

۱ “>a ۰ 5 ۱ ۱ 

7 پس :الا خر ه به‌مر اد دام تا و ددر ۵ رت رم 
ي دم میساه 4 هر جن که يدر رماد رش مخااغند و ای مرکه 
که در سرت مه اه 3 

) <سانجی ان 6 آمال فمو اب میشج 3 ره 
به‌دانشگاه ...) 

داییو لی aS‏ مسجت کاو بل و ره د2 از بل 
دستی اش در سمل 


ت ام آقاجون موصو چی به ۰ چرا اینجاجمم 


خن مه نمی بینی داریم به سال نو نز ديك هم یشیم ٤‏ 
ب حب بشیم آون‌په این چه ر بطی داره ! 


۳ بابا توازمر حله‌پرتی 6 2ب دارن فال سکن 


س ۵۵اب 


واز سال‌نو حرف‌می‌زئن . 

دابیو لی جمعیت را شکافته جاو رفت » سه تا 
چادر کو جحك کنار هم زده‌شده بود» کنار آنان مسردم 
برای فال گرفتن صف کشیده بودند مخصوصا جلوی 
چادرهای او لی و دومی خیلی‌شلو غ بودجلوی‌چادر سومی 
به‌جز چند ولگردکسی نبود » دایی‌ولی از یکنفر پرسید : 

_ چرا جلوی‌چادرسومی خلوته ؟! 

_ آخه فالگیرش فاطمه آبله‌روست » هیچکی 
حوصله وراجی‌های اونو نداره » سقش سیاهه‌و بدتر از 
همه‌اینکه آینده‌رو توی‌چندجمله پیش بینی‌میکنه. .. 

_ خب‌شاید راست بکه ... 

- چی‌راست‌بکه » اگه‌میرفتم توچادرش بهم‌می 
گفت که دختر هرو نمیتونم‌یگیرم... 

- بنده‌هم | گه می‌رفتم لامصب می گفت امسالم 
رفوزه میشی . 


ره دل دایی‌و لی برات شد که ات یکی از بقمه 


۵۶ 


راستکو تره » نسیم آرامی روی‌صورتش‌وزید ۰ مستفیم 
داحل چادرفاطمه آبله‌رو شد . فاطمه آبله‌رو که ازدیدن 
مشتری دهانش بازمانده‌بود دابی‌ولی راخحوب ورانداز 
کرد و گفت : 

- بفرمایید قربان » بفرمایید تابرآتون قهوه بریزم 
تاوقتی که شمادارین قهوه‌میخورین منم‌نخودهارآبچینم 
و بعد به‌فنجون قهوه‌ت‌نیگٌاکنم . 

دایی‌ولی بادقت فاطمه‌را نگاه کرد > سر ووضع 
بدی‌داشت و خیلی بدبخت بنظرمترسیدولی قیافه‌اش‌خیلی 
جدی‌بود و شبیه‌د کتری بود که خود را برای جراحی 
آماده‌می کند . دایی‌ولی درهمین فکربودکه صدای 
فاطمه آبله‌رو در گوشش‌پیچید : 

_ حضرت آقا بفر‌مایید » قهوه‌تان حاضراست. 
«هرچی‌حال است در فال است » هرچی که از دلت 
برمیاد » میخواد کم‌باشه یازیاد » زشت یازیبا » توی 


این فنجون دید همه ۰ 


س ۵۷اب 


سل 


دابی و ای دمت .۰ 

_ پس‌خواهر توسثوال کن تامن بگم . 

وىك دو لسره‌ای روی‌دامن فاطمه آباه‌رو انداعت 
پول زیادی‌بود و ی فالگیر بدون توجه به‌آن مشغول 
چیدن نخودهابود . دایی‌ولی‌پرسید : 

_ خواهر : از وضع خونه و زندگیم یه چیزی 
بگو . 

فاطهه ! راه 


و باتندی‌جوات‌داد : 


۹ 
2 


نەنه : من ازاون فالبین‌هائیکه تو فکر می کنی 
نیستم » تو او بكو کی رو داری وبا نداری . تا منم 
حفیقت رابهت بگم . 

نوی‌صورت داییو لی دسیم بیشتر ی و زیدو گره‌ها 
باز ترشد» يك پنج لیره‌ای جام ی فاطمه | باه رو انداخت و 
شرو ع کرد به گفتن و صع ی و کارش . فاطمه آباهرو 
رعل ازاینکه جوب به جر فهای دایی‌و ای کوش دادشر و ع 


کر ره جر ف ر دل ۱ 


-۵۸- 


- ببین ا قاجون: هرچی کهبهت‌میکم مطمئن باش 


حم مته | که تایخ باشه ات نار احت‌بشی» حالاخوت 
۰9۳ ۰ ۱ ت 
دایی و لی چهار 1 اد ر وروی قانمه ۱ دنه ر و تست 


ت فکر مب کنم تم از بح همات كمك در فلز 


r 


او نا هر سدشون از ددست که نت اف وک از دست 


ی 
درکه طدایکار ند ¢ لو هر راهی‌رو که پیش میگیری ۳ 
و لی ده به قهو وات تیکاکنم ۲ دام هر جی که دلت 
میخو اد از مبپر س : 

دابیو لی تاشر هد کی برد ۱ 

ا و 

اره چو دم ) بپرس حجالت نکش ۱ 

دابی‌ولی آب دهانش را قورت‌داده‌یر سید: 

ایا حرف نی :رنت کے پشتراز ای مه 


فاطمه آباهرو جو ات داد : 


نی مات 


نه‌فعلا بهمین وضع بافی‌میمونه . 

تفاوت مزدنه‌ماه مامورین دولت‌رومیدن؟ 

- این‌حر فارو به‌ستگت بکوتاآب بشه 

- تموم بدهی‌هارو آیا درعر ض‌آمسال‌میدن ؟ 

نه جانم باورنکن ... 

دایی و لی سر فه‌ای کرده‌و پرسید : 

- میگن از حسالا ببعد جلوی بیکاری‌رو میگیرن 
ومزدکار کر هاطبق شرایط زند کی اونا داده ميشه این 
درسته ؟ 

فاطمه آ بله‌رو خنده‌ای کرده‌و کفت : 

- اینارو ازیه‌بچه سه‌ساله هم بپرسی‌میکه‌نه . 

- بذر ؟شاورزی‌رو به‌فیمت مناسبی‌می‌فروشن؟ 

نه» درست مثل‌پارسال » امسالم فروخته ممشه. 

دیگر دایی‌ولی چیزی پرسید و شرو ع کرد به 
حندیدن : 


9 رت 


غافل‌ها که دابی‌ولی راخنداندیدند خیال کردند 
که فاطمه آبله‌رو اورا غلغلك داده ولی بی‌خبر از آن 
بودند که دائی‌ولی را فاطمه آبا رو با گفتن حقیقت 
خند انده > حقیقت ... دائی ولی‌بعد ازسال‌ها ازیکنفر 


جند کلمه حرف حشمقت شنیده است !۱ ... 


3 


ا 


ژآنی‌دای رلک شکل 1 


بما «ستور دادند که همراه و زیر خارجه برای 
گرفتن‌وام بکشور ژاپن برو یم ۰ پاسلام‌ و صلوات بکشور 
آفتاب رهسپارشدیم . وزیرخارجه کشورمان درحالی 
که لبخندهای ديپاماتيك به فلاش‌های‌دو ربین‌خبرنگاران 
روزنامه‌ها تحویل‌میداد » ازیلکان‌هواپیمایایین‌رفت » 
ماهم به‌دنبالش ۰ همیشه‌ماملت ترك بنظرمان میرسد که 
ژاپنی‌ها همه بیکدیگر شبیهند و راستش تشخیص بك 
ژاینی ازژاپنی‌دیکر برایمان خیلی‌دشوار است ! طفاك 
وزیرخارجه ماتلاش میکرد که بفهمد ازمیان هستقبلین 


نت 


کداميك وزیرخارجه ژاپن جناب آقای کیشی آلیشی 
است و لی‌تلاش‌او بی‌فایده‌بودو آقای وزیربهیچ وجه‌نمی 
توانست آنان‌را از یکدیگر تشخیص بدهد» ناچار با 
رفتاری که از ودش شان‌داد خیطی‌عجیبی بالا اورد . 
بكو قت متوجه‌شدم دیدمآ قای وزير دست‌هایش را سار 
کرده ويك‌ژاپنی ریزه‌را درمیان بازوانش گرفته وچپ 
و راست صورتش راغرق در بوسه‌های آبدار کرده 
بود . چونکه ناچار بودکه ادای آنهائی راکه جهعت 
دریافت قرض‌می آیند در آورد . قدری کوش دادآقای 
وزیرمی گفت . 

_ عالیجنات ۰ انشاءاله که حال مبارکتان حوب 


ژزاپنی ¢ حاج وواج مانده‌بود 0 اینکه بالاخره 
به‌عو دش آمده گفت : 
نت و جثات و ز بر » مث ابنکه سو ءتفاهمی رح 


داده » که كه خلمان هدین هواپیمانی هستم که 


۳ 


جنابعالی‌را به‌ژاپن آورد ! 

ولی آقای وزیرباهوش‌تر آزاین‌بود که حودش‌را 
ببازد» فوراً جواب‌داد : 

_ آه بايد منو ببخشید چونکه خیال کردم شما 
مهماندار هواپیمای ما بودید » برای این بودکه 
بوسیدمتان » حالا ازاینکه مارا صحیح وسالم به‌مقصد 
رساندید بایدیکبار دیگر ببوسمتان. 

آقای وزير ماسذنفر دیکرار ژاپنی‌هارا به‌تصور 
اینکهه کیشی آلیشی»هستند محکم‌بغل گرفت ولی باز 
و قتی‌فهمید که اشتباه کر ده باعذرومعذرت‌ولشان کرد . 
درحالیکه کاملاتهیج شده بو دبه چپ و راست نگاه‌میکرد و 
یکمرتبه به‌عقب بر گشت ومرا دید که باچشمهای‌بادامی 
واندام کو چك واستخوانی به‌زاینی‌ها شبیهم . از ناراحتی 
و دستپاچگی مراهم به جای وزير خارجه ژاپن آقای 
کیش ی آلیشی گرفت وبايك خیز بطرفم آمد وبه گردنم 


اه 


آویزان‌شد وشرو ع کرد به‌ماچ ومو چ وبزبان‌فرانسوی 
گفت : 

حالتان چطوره عالیجناب ؟ 

به‌هز ار ز حمت خودم را ازچنگش نجات داده و 
درحالیکه سعی‌میکردم خونسردیمرا حفظ کنم به‌زبان 
بر کی تنج 

ت حالم را که می دینیل » کم‌مانده‌زمین‌بخورم! 

- آقای وزیر درحالیکه چشمهایش را گشادتر 
می کرد باتعجب‌پرسید : 

_عالیجناب» زبان‌تر کی‌را از کجایاد گر فتید؟! 

باناراحتی گفتم : 

- والله فکرمی کنم بیش‌از پنجاه ساله که بهمین 
زبون صحبت‌می کنم » آخه این‌زبون مادری‌منه . 

باز آ قای وزير متوجه‌نشد وپرسید : 

حتما مادرتان ترك بوده » به‌به » چه افتضار 
روک ای ما 


-۶۵- 


گفتم 

_ اشتیاه نشه قربان من‌هم ازطرف مادر وهم از 
طرف پدرتركهستم ۱ 

آقای وزیر کمی متوجه‌شده و گفت : 

- به به» ملاقات دوترك دور از وطن خودش به 
سورپریزه » حالا بیا به‌باردیگه همدیگرو در آغ-وش 
بکشيم ۱ حس‌می کنم شمابوی و طن‌رودارین . 

بهر زحمتی بودبه‌او حالی کردم که منهم جزو 
هیأتی هستم که همراه ایشان به‌ژاپن آمدیم تسا وامی 
برای ساختن‌پلی روی‌بغاز یک یریم .آقای وزير وقتی که 
خوب‌متوجه موضو ع‌شد باعصبانیت گفت : 

- حالا این چرندیاتو ول کن . . . بگرد این 

کیشی آ لیشی لعنتی رو پیدا کن» ا خه این کدوم جهنم دره‌ای 
کیر کرده » دارم دیوونه‌میشم . 

درهمین اثنااقای وزیرخارجه ژاین با عده‌ای‌از 


بت یت 


خارجه دست بکدیگر رافشردند .آفای‌وزیر ماخواست 
که‌مزه‌پرانی کرده باشد» گفت : 
_ جناب‌وزیر؛ این کشورشما عجب دوره ؟ 
بعدهم رهر هر ,شرو ع کرد به جندیدن. کیشی آ لیشی‌با 
قیافه عبوسش کَفت : 
- از کجادوره ؟ برای‌خودما که‌خیلی نز دیکه. .. 
آقای و زیرما ایشار یشش را دومتر بازتر کرده 
جواب‌داد. 
۳ حوشم‌اومد > جوابتون عالی‌بود ... 
در مذا کرات محرمانه منهم شر کت داشتم . 
سر جلسه اقا کی ااي به ا قای و زیرماچشمکی‌زده 
هویت مرا سئوال کرد .آقای وزیر هم باصدای بلندی 
گفت : 
ب بیگانه نیست » ازخودمونه . 
وبلافاصله يك‌سئوال بی‌مورد چاشنی نمود. 


راستی‌عالیجناب اینجاها وضع هوا حطو ره ؟ ! 


۷ مت 


آقای کیشی آلیشی باخونسردی جوابداد : 

-اینجاهواخیلی‌ملایم و مطبوعه» کشورشماهواش 
جطو ره ۲ 

تن ویر زا بطالزین E E‏ 

- هیچ نپرسید » وضع هوای مملکت مابه‌قدری 
بده که حدنداره » به باد فاراشمیشی میوزه » به لحظه 
از چپ و لحظه بعد از راست ‏ خلاصه بادهای شمال 
خیلی‌ مار و میتر سو نه!۰۰۰«هیشی ۰ عطسه‌صداداری کر د: 

ب عافیت‌باشه » ز کام هم‌شدیم . 

وزیر یرجه ژاپن گفت : 

- هوم ... فهمیدم » شما باطوفان‌های سختی 
وو رو ی 

آقای وزیرما «فین» محکمی توی‌دستمالش کرده 
و كفت : 

_ بله ( ور سیم ولی خودمونو يهجوری نگه 
میداریم که نيفتیم !! 


A= 


خللاصه جاسات مرتب تشکیل میشد وتمام وقت 
جاسه به تعارف و حر فهای متفر قهمی گذشت وو زیر خارجه 
مانمی‌توانست سرمطلب راباز کند؛ ناچار در یکی از 
جاسات از راه دیگریو ارد شد. 

_ عاایجناب اوضاع دنیارو چطوری می‌بیند؟ 

آقای کیشی آلیشی جواب داد: 

-جیای تمیز . وهرلحظه‌هم این وضع بیشتر میشه... 

آقای وزیر ماگفت : 

- به منم این تمیسزی‌رو خیاسی دوست دارم » 
و ا عالیجناب امه تمیزی فكر نمی کنید لوس 
باشد ؟... 

وزیر خارجه‌ژاپن‌معنی وزیرمارانفهمید وسکوت 
کرد ودر اینجا و زیر ما فرصتی گیر آوردو گفت : 

چطوره عالیجناب» درباره اين موضوع پل 
کشور ما قدری صحبت کنرم؟ ما تصمیم گرفتیم پسل 


احداث کنيم ۳ 


۲ 


وزير خارجه ژاپن لبخندی زده‌و گفت : 

_نکته میخواهید امریکا را به اروپا وصل بکنید؟ 

آقای وزیر ماگفت: 

.نه‌جانيم» میخو اهم آسیار ابه ارو پاو صل‌می دنیم .. 

وزیرخارجه ژاپن گفت: 

- بهتر نبود اول یقه‌پیر اهنتان را بهم وصل کنید؟! 

آقای و زیرما بدون اینکه‌ناراحت بشودبازرنگی 
جواب داد: 

آی گفتید » درست آنگشت روی نقطه حساس 
گذاشتید! عالیجناب» اتفاقاً ما هم تصدیم داریم دو نا 
به استامبولر و به هم وصل کنیم! از این‌ور بغاز به 
او نورش يه پل بزنیم. وبرای این کارهم‌تمام امکانات رو 
داریم جز به‌چیز کوچولو که اونم پوله» و حالا اومدیم 
که اونم از شما بگیریم.... 

وزیرخارجه ژاپن بدون اینکه به آقای وزير ما 
نگاه بکند گفت : 


¥0 


_ چه‌جور پرداخت می کنید...؟ 

آقای وزیر ما جواب داد: 

_آه بله حق با شماست عالیجناب» هیچ فکرشو 
نکر ده بودم پولی‌رو که از شما می ی گیریم دوباره باد 
پس بدیم . !| 

و ادامه داد 

- مهم نیست » پول‌رو از کسانیکه از پل عبور 
و می گیریم و به شما میدیم . 

کمی مکث کرد و پرسید: بنظر شماچعلوره؟ 

و زیر خارحه زاین گفت : 

یب ا که مردم استانبول به فکرشون بر ساد که از 
پل عبور نکنن چی؛ 

اقای وزیر ماگفت : 

-و ضع دهتر ه E‏ مه عون <i‏ گنن پل نو میمي نه 
و ما هم طبق برنامه از آنهاکه عبور میکنن ۵ ليره واز 


ra ۰ ۱۰‏ 2 ۱ 
او نایی که ہو ر ھی دءن o‏ ۱ لیر ه می 0 


۷ - 


وزیرخارجهژاپن با تعجب پرسید : 

جرا ؟ ! 

آقای وزير ما جواب داد: 

_ چشمشون کور» میخواستن از پل‌بگذرن» آخه 
براشون پل ساختیم زحمت کشیدیم حسالا میخوان از 
روش عبورکنن و يا عبور نکنن این دیگه به ما ربطی 
نداره.. . 

وزیرخعارجه ژاپن آقای‌آلیشی توی فکر رفت و 
بعد از يك سکوت دييلماتيك با صدای آهسته‌ای باز 
بدون اینکه‌به آقای وزیر ما نگاه بکند گفت : 

- باید فکر بکنیم... 

در اصطلاح دیپلماسی معنی این جمله اینست که 
کار دیگر تمام است. 

آقای و زیر خارجه کشور مادر حالیکه ازجایش 
بلند میشد به آ قای کیشی آلیشی نگاه التماس آمیزی کرده 


سے 


کھت : 
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-عالیجناب توصیه‌ای برای ما ندارین؟ 

وزبرخارجه زاین گفت : 

_چرا و آن‌اینکه: شمانباید ناامید بشین » سری 
هم به‌درهای دیکه بز نین‌مثلابه توب ‌قاپی!...مولاناقاپی! .. 
عالی قاپی !! 

و ما با کمال احترام) فلنگ را بستیم !.. 


3 


کی م 5 


درو ازه‌بان احمق زیا د1۵ 


میخواهم ماجرایی را برایتان تج که مر بوط 
می‌شو د به آن زمانی که تازه به استامیون آمده بو دم . 
فکر نکنید که به این ساد گی ھا نو سئده شده‌ام ) البته‌من 
دیپلم نو یسند گی ندا رمو لی تمام حصوصیاتی که :ك نو یسنده 
بایدداشته باشد درمن جمع است» فکر نمیچ کنم ) در 
دنیا کاری‌مانده‌باشد که‌من آنرا نگرده باشم.دو ره گردی 
فروشند گی ۰ لکه کیری» گردضد ساأس‌فروشی» دهل‌زنی 
درنمایش‌های‌سیاروخیلی از کاره‌ای دیگر. ولی در 
هیچکدامشان‌نتوانستم موفقیتی بدست‌بیاو رم‌فکرمی کنم 


ایثر | مدأ نمك که 3 تمام بقاط دما اغلب کسانی که در 


۷۴ 


هیج رشته‌آی موفق نمی‌شوند دست آخر به نوسند گی 
پناه می‌برند و بنظر من عدم موفقیت در کارهای دیگر 
یکی از شروط کار نویسند کی است.!! 

وقتی که به استانبو ل آمد‌در حدود جهارده‌رمان» 
پنج نمایشناه»: بالسغ بر هشتهز ار شعر و سبصد داستان 
کوناهز بر بغلم گرفته‌بودم به امید اینکه سردبیر ان‌نشریات 
و ناشران کتاب به استقبالم بیایند و بگویند: 

«باباء با اینهمه استعدادی که تو داری» چرا دير 
اومدی و زودتر آفتابی نشدی»»وفکر می کردم که‌برای 
اینهمه تأخیر و بی‌توجهی از من دلگیر خواهند شد!اما 
همه این فکرهاپو چو بی‌اساس بود» نه کسی به استقبالم 
آمد و نه نوشته‌هايم موردتوجه لااقل یکنفر قرار گرفت. 
اصلا هبچکدامشان‌قدرت تشخیص ارزش‌مرانداشتند.. 

و منم‌مثل بقیه نوابغی که‌توی کوچه‌های‌استانبول 
ول می گشتند و به جز خحودشان کسی قدرشان رانمی- 
دانست وپی به‌روح حساس انان نمی‌برد توی کوچه‌ها 


ت۷۵ 


و لو شدم! اما از انجایی که توی دنیای باین بزر گی ۳ 
بودن آنهمه آدم ك آدمهای خوب هم فر اوانند. بکی 
از آدمهای خوب به‌تورم خوردووقتی به حال و رودم 
پی‌برد :ك راه حل بسرار عالی نمن‌پيشنهاد کرد: 

_ فقط به راه بر ات بافی‌مو نده و اون اننکه‌بری 
توی«پارك کلخانه»و ازروی سرای بورنو خحودتوبندازی 
توی دریا ناهم خودت از دست این زند گی راحت‌بشی 
و هم بقبه از شرت خلاص بشن ! اينم :دون که س رای 
بو رتور دریاچه‌و گرداب‌هائی‌داره که‌فو رآ نفس کشید نو 
ازیادت‌میره... 

از راه حلی که‌جلوی پایم گذ اشته‌بود تشکر کر دم‌و 
به طر ف پار لك 5لخانه به‌راه افتادم. . که صدایم زدو پر سید : 

س ببیم بول داری؟ 

گم 
_ نه پول میخوام‌چیکار ؟ مگه قصدم مردن نیست ؟ 


دیگه پول به چه دردم میخوره؟ 


لت 


_نه‌بابا» واسه این کار پول لازم داری. 

- آخه چرا؟! نکنه هر کی بخوادخودشو بندازه 
توی دریاچه بر اش بلیط صادر میکنن؟! 

گفت : 

_نه... فقط همین یه کار مجانی‌یه» ولی تو برای 
اینکه بتونی‌خودتو بندازی‌توی دریاء اول بايد بری‌پارك 
گلخانه... میدونی که اين‌روزا عید بهاره و پارك کلخانه 
ورودیه براش درست کردن چونکه توش بازار مکاره 
دایر شده... 

با ناراحتی گفتم : 

-ای‌بابا اینکه خیلی بدشد» آخه من یه« کروش» 
هم پول ندارم. 
كفت : 
_بگیر... این بیست و پنج کروش پول‌وردیه‌ست. 


گفتم: 


رخدا عمرت بده»انشاءالله توی اون دنیا پیدات 


م ۳ 


میکنم و قرضم رابهت ادا می کنم. 

پارك گلخانه حیلی شلو غ‌بود» جای سوزن‌انداختن 
نبود» مرد و زن وبچه» پرشده بودن توی پارك.. توی 
شلوغی چشمم به مردی افتاد که بنظر غریب می‌رسید و 
چون خودم هم غریب بودم به طرفش رفتم ۰ سلام‌داده 
و پرسیدم: 

معذرت میخوام حضرت آقاء اين جماعت 
میخوان خودشونو بندازن تو دریا؟... 

بارو جوات داد: 

_نه آقا» اینا همه‌شون هنوزتو زندگی‌به امیدی 
دارن... 

گم 

- ولی من همون به امیدراهم‌ندارم و تصمیم‌دارم 
همین حالا خودمو بندازم توی دریا... 
گفت : 
_راس راسی که بايد به هالو گری‌شماتبريكبگم. 


۷۸۰ 


کک 

۳ و لی ابنکه تبر بل کا ندار ه... 

کت 

جرا نداره؟ آخه توی دنيأهیج هالو : 
ھا ا قسم شما منحصر به فردین و اسه اينه 
که بهتون باید تبريك گفت. 


سس ه 
” 


_ راستشو بخو ا هین خو دمم خیلی میترسم... 

بارو گفت : 

حالا که میترسی» بيا دنبال من تا دستتو به به 
کاری بند کنم... 

و این شد که من‌يك دروازه‌بان از آب‌در آمدم 
توی میدان خحاکی پارك سه تا دروازه علم کرده بودند 
که یکی از آنها بدون دروازه‌بان مانده بود. 

مردی که آنجا متصدی دروازه‌ها بود و ارباب 


صدایش می کر دند از هن پر سب : 
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راو بان ری بان 

-اختیاردارین ار باب : از بچکی‌درو از بوئی کردم . 
نو شهر مون ۳ میکّن اقا کیش درو از ه.ءن... | مه مت ام 
به همین اسم معرو فم.! 


سر ۱ 


ارباب که خوشحال شده بود مرا به کنر درواره 
برد و گفت که چکار باید بکنم.توی پارك گلخانه بازار 
مکاره عظیمی‌دایر شده‌بود. و برای‌مر دم همه جو روسایل 
نقر بح درست کر ده بودند از جمله اینکه ھر کسی ٠ی‏ 
توانست در مقایل پرداخت پنجاه کروش توب هر تیال 
را به دروازه شوت کند.ا کر درین کارموفق میشدونوب 
را وارد درو ازه‌می کرد بك لیر ه بعنی صد کروش‌جایزه 
می‌برد. ارباب برایم گفت که : 


- از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ شب بایددروازهبونی 


۸0 


با 

-روزی چقدر بهم میدی؟ 

گفت : 

- روزی صدلیره برای هر گلی که وارد دروازه 
و شد پنجاه کرو ش‌جریمه‌ازت کسر میکنم.. موافقی...؟ 

- موافقم!... 

ر فتم جلوی دروازه » یکنفره شرو ع کر دبه فریاد 
ردن : 

-آقایون- ا قایون... بہینیدچه کسی اینجاست‌چشم 
و چرا غ‌فوتبان‌ملی‌مون آقاکمال درو آبون‌جلوی‌درو ازه 
منتظره... مبارزه میطلبه » حالا هر کی حریفه بیادجلو» 
گای یه لیره جایزه داره» شوتی پنجاه کروش گلی یه 
لیره» بیائین جلو آقایون» نترسین» شانس‌رو بایدامتحان 
3 

او لین کسی که‌راداوطاب این کار شدهر گز فر اموش 


نخواهم کرد يك ولکُردآش وپاس‌تراز حودم بود» با 


TE 


پاهای برهنه‌اش توپ را برد روبروی دروازه کاشت‌ و 
رعل جید ودم یر انش کی رفت... مهم دو لا سل ۵ بودم و 
دستهايم از بکد نگ ر کاملا باز دود و چشمهايم ده بای 


بارو دو خته شده بو دو عینهو فنرجست وخیزمی کر دمو چپ 


® 4 
و راست میرفتم. حریف خیزی برداشت و شوتی کرد 
که نجّو.. 


= 


تفه میدم جطور شد فمل دحمن ادمه که سر م 
ت٧ر‏ دروازه اصابت کرد و پیشانیم مت توب » باد کردو 
قامبه شد. دراز به دراز» روی زمین افتاده فریاد زدم: 

و اس وق 

رباب بدون توجه به اعتر اض الکی ۳ 
بك لمر و به بارو دادو ره ی کار 

ا و بت و تا پنجاه کروشم 
بدهکاری! 


حر بف بعدی که آمدجلو درو ازه‌استاد سعی کردم 


۲ ك 


حواسم را جمع کنم و چهارچشمی مواظب توپ پاشم 
ولی این بارهم تلاشم به جایی نرسید و با کمال تأسف 
توپ وارد دروازه شد و اربابم گفت : 

- قرضت شد به لبره... 

ف برای اینکه بتو انم قرضم را پس بدهم می بایست 
صدتا گل‌راهی گرفتم. گل‌بعدی راخوشبختانه گرفتم ولی 
چون خیلی خودم را باخته بودم با توپ پرت شدم‌توی 
درو ازه. از بسکه آن روز رمین خوردم و بالا وپائین 
پر یدم » دنده‌هايم درد می کرد و سرو کله‌ام باد کرده‌بود 
و لباسم هم باره شده بود. 

نصف شب که پار ك تعطیل شد و مردم به‌حانه‌هایشان 
رفتند اربات آمد که باهم حساب کنیم. ولی من‌نه حال 
ایستادن داشتم و نه نشستن...! 

ارباب گفت : 


ت 


با درماند گی گفتم : 

_ اخه ارباب مجیور بودم. 

ارباب گفت : 

بهر حال امروز یونصد تا شوت داشتیم که 
چهار صد و پنحاه‌تاشو گر فتو . با آنهمه درتب وداغانی 
از شنیدن این حرف خوشحال شدم و فوراً پیش خودم 
حساب کردم‌دیدم‌چهار لیر دو نیم کار کرده‌ام. ول اریات 
این فکر را از توی چشمانم خو اند و گفت : 

_ واسه‌روزای اود‌عالی‌بود. اینده‌خویی‌داری. 
فقط تجاه تال خوردی... 


۳ 


با پررو یی گفتم : 
0 
۰ کے 7 و ص ع عم 
حت SE A2‏ :ھت کیت 2 ده هر کی که :حو ری 
بنحاه ک e.‏ حر لحه ۳ 
£ ۰ ہے مس سا ۰ ۳۳۹ 


بااين حاب پنجاد کل حو ر دی )› دست و نج لیر د 


ت 


بدهکاری که چهار لیره و نیمش مزد خحودته از بیست 
و پنج ليره که کم کنیم» باقی میمونه بيست ليره و پنجاه 
کروش. پس حضرت آفا بیست ليره و پنجاه کروش 
بدهکاری: اگه حالانداری باشدفردا»! :شاه درمیاری 
و فرصتو پس میدی. 

تم 

ولی ارباب حالارو یگ و که از زور گرسنگی 
نای حرف زدن ندارم. 

من چیکار کنم؟ میخواستی از اول قبول نکنی. 

_حالا که قبول کردم. توروخدا» قربون دستت › 
على الحساب ده کروش‌بهم قرض بده تا لااقل يه لقمه نون 
بخرم فر دا حساب می کنیم... 

- باشه وای فردا سعی کن »ث امروز خیطی بالا 


نیاری. 


رور دوم برای‌اینکه آبرو ریزی نکنم و گل‌نخورم 
خودم را راست راستی هلاك کردم حدود دو کیلوخحون 
از دماغم رفت.اصلا قادر نیستم بکُویم که چکار کردم. 

نصف شب که شد وقتی با ارباب حساب کردیم 
فرضم شده بود سی و شش ايره. و چون معروض شده 
بودم نمی توانستم کارم را ول کنم و خودم را به در با 
بیندازم!.. 

هفته ,عد و فتی که قر ضم ره دو يست و بنجاه لمر ۵ 
رسید یکمرتبه حواسم جا آمد. 

آن‌رو زرفتم جلوی‌درو ازهو به حالت‌دفا ع ایستادم. 
و لی باهر شوتی که توب وارد دروازه میشد عین خیالم 
نبوداما به‌روی خودم‌نمی آوردم ووانمودمی کردم که‌از 
اینهمه بدشانسی عصبانی هستم و مر تب دارم‌بر ای‌جبر ان آن 
تلاش می کنم. آن روزنا نزدیکی‌های ظهر ارباب‌صدو 


هشتاد ار دحایز هبه »شت ری ها دادو قتی بر ای‌خور دن‌ناهار 


AF 


کار تعطیل شد اربات صدایم زد و گفت : 

تا جلو پسر کارت دارت دارم. 

در حالیکه عرف کرده بودم و الکی نفس نفس 
می‌ردم رفتم جاو . 

اریاب گفت : 

سے مر حصی. 

بدون اینکه خوشحالیم را نشان بدهم گفتم : 

- اربات‌جون تو روخدا e:‏ رحم کن‌به فرصت 
درک بده» شاید بتو ام جبران کنم. 

ار باب که مرد زیر کی بود گفت : 

دة تخود ممو رلک نکن » مید ونم چه کلکی‌زدی» 
ولی حالا ده لبر ه ھت میدم که این کلك‌رو به اون‌یکی 
دروازه‌بونا باد تدای . .۰ 
ده‌لیره‌را که گر فتم‌همه‌ر ادادم‌نمره گرفتم‌و شوت کردم هر 
شوتی‌پنجاه کر وش بود و جایزه‌هر کل يك لیر ه» یعنی اینکه 
باده امره بست تا شوت کردم و لی هیجکد امشان گل 


AV. 


ره گم عم ه وه ۴ مس ۹ ۰ 
ر حاایکه بار ك کلخانه را ا دردم پیس<ء دم 


وال م ا 


گفتم : 
.-راستی که‌چتّدر در واز بون احمی‌توی‌دنیافرارنه. 


۱ ۱ 
و با E‏ :رای .مشه تر نگ کر دم. ! 


ا 


دز د بی‌ دد دان!.. 


از دائی یم هیچ خوشم نسامد» جون يك دم کنسی 
بود» با اینکه شغل تجارت داشت و کارو بارش ظاهراً 
خوب بود» اما طوری زند کی میکرد و بقدری می‌نالید 
که همه فکر می کر دند وضعش چندان حوب نیست و 
ٹر و تش منحصر بهمان‌خانه کو ج‌ودکان ایم بابی است 

دائی‌جاناتومبیل سو ارنمیشد...پارچه‌های‌ارزآن 
قیمت می‌پوشید. در خرج خانه خیلی امساك می کرد و 
اگربه آن‌بیماری‌خطر نالك دجار نمشد هر گز نمی فهمیدم 
اینهمه ثروت وپول‌دارد. 


وهتی مریض شد و سر که کیسه را شل کرد مثل ریگ 


0 


e:‏ 8 دواو و دیداد تاره بی بر دیم قضیه از جه قراره.. 
.ر د دائی‌جان همم مثلی کارهایش مر مور دو د.. 


9 او د‌ سین از داخل : نون لاف و بش ہس درد 


س 


سے 
سے 


۳ د کتر ها هر چی معاینه دی کر دند جر ی نمی - 
وج ما رل وا مر صش را نشحیص تفن . 

بهو ص که دائی‌جان هم دممتو دست درست و حسابی 
e‏ نج ند جه ناراحتی داره... بعنی خودس هم 
نمیتو نست نو ع دردش را تعریف بکنه... می گفت : «مثل 
اینکه تو ی شکم من ده بیست تاسگگ و گر به بجان‌هم افتادند! 


راگاز می گیرندو بهم پنجوله‌یزنند!.. 
معا وهه که‌د کتر ها بحرف دائی‌جان می‌خندیادند و مسخره 
می کر دند حق هم‌داشتند توی شکہ آدم که آشغالدانی 
ست سک و به جمع بشو ند و دعوا راه بیندازند!.. 
ی دائی‌جان واقعاً اشود... درمان آن‌کاری 
ی یکی 1 E‏ بن شهرداری را می دیدیم و تاك 


N‏ سمی كاك سک و کر به‌ها را می کند و درد 


9 ان 


دائی درمان‌میشداد کتر توی‌شهر نمانده بود که‌دائی‌جان 
نرود» اماکسی از مرضش سر در نمیآورد. 

بعد از مدتی‌شنيدیم‌يك پرو فسو رخارجی‌به کشورما 
آمده‌بادائی‌رفتیم‌پیشش پس از اینکه‌بادقت‌دائی را معاینه 
کرد گفته«ایشان‌سر طان‌دارند..محل سرطان‌هم در معده 
است‌ور بطی به‌شکم ندارد)در حدود نیم‌ساعت راجع به 
ساختمان داخلی شکم وطرز قرار گر فتن‌معده واحشاعو 
لوزالمعده ورودة بزر کگک‌وروده کوچك...و کبد و کلیه 
و ...و...حرف‌زد... منکه‌بازده سال درس خوانده‌اماز 
حر فهایش چیزی نفهمیدم تاچه بر سدبه دائی‌جان که فقط دو 
هنال «مکتب خانه‌های در قدیم کسب علم نه و ده‌آندا 

جناب پرو فسوردر آخرنطق علمی‌خودشان گفتند : 
«معده دائی‌جان آویزان شده وسه‌ساعت از خط گذشته 
و بایدفوراً تحت عمل جراحی قرارگیرد...» 

دائی رافوری‌بستری کردیم ودو سه روز بعدعمل 
جراحی انجام گرفت ولی خوب که نشدهیج عمل دستیار 


ے۹ 


د کتر که و فع عمل تو ی انای حضو ر داه رد فتی 


اور ار کر تا بحا ل این هه عد. ۵ ا وعد :ای ا 
سالدی رد بل ۵ است. و ی چون‌شکم راء پار ه 2 بود د 


.دست ع ملي ازجام‌دهدناپولی بگیر دا !را جار رج شی هو د 


رار دار ی بر و و رگوش ندادو مدعی بو د ده حالا 
سالمو بی شمه و ای در آینده سرطان خواهد کر فت ۲..) 

دا حان را بامعده تصفه بخانه آوردیم ِ 
جای بخیه‌ها حوب نشده بود که از شدات درد او راپیش 
بك د کتر متخصص امراض‌داخای بردیم.. 
دکتر تعر یف هی کر دند که حدنداشت می گفتند : «مریض‌ها 
رابعد از اینکه ۲۳ ساعت از مر کشان گذشته باشدزنده 


می کند!..) راستی راستی‌هم د حو ای ډو د :محص 


ات 


اینکه دائی‌جان‌را معاینه کرد فهمید کلیه‌هایش کار نمیکند 
و منشاً دردوناراحتی را شناخت... حتی ازومی‌نداشت 
کسر دار ون و گنت .۰ 

- فورا باید کلیه‌ها را عمل کند. 

برای باو دوم شکم‌دائی مارایاره کردند...د کتر 
متخصص هم از دیدن کلبه‌های سالم دائی‌جان خیلی 
تعجب می کند و می گوید: «ابنطور کلیه سالم تا بحال 
دیده نشده‌یکی بر آی‌ایشان کافی‌به. .. آسی‌ستان او هم‌هر قدر 
می گوید: 

و آقای‌دکتر چطور دلتان میاید این کلیه سالم‌را 
عمل کنید؟ ماشاءالّه مثل‌ساعت گرینویچ کار می کند..» 

ولی‌دکتر متخصص گوش نمیدهد و می گوید: 

_پسرجان‌تومتوجه نیستی» | گر این کلیه‌را بیرون 
نیاوریم يارو باور نمیکند عمل جراحی شده و خیال 
می‌کند پول او را بیخودی گرفته‌ايم... باید يك کلیه را 


برداریم تا مدر کی در دست داشته باشیم .!!! 


ت 


بالاخره یکی از کلبه‌های دائی ام را در ماو رد.. 


دائی‌جان با بك تایه بخانه ارم رده و روزی هر اربار 


پول زیادی هم‌بابت ١‏ گهی‌روزنامه‌هامیدهد وازدربان 
نارشان که ارت کک و 

البته نه عمل‌جر احی و نه تشکر از دکترها به‌درد 
دائی‌جان نخورد. چون درد او روز به روز شدت‌پیدا 
ف کر یکی از اشنایان کیت : 

سمن ۱۶ بار زیر عمل رفتم! تمام فسمت‌های بدن 
مرا ترکه تبکه کر دند و دوباره دوختند دردم درمان نشد 
تااینکه رفتیم پیش دکتر «سلیم» اون مرا نجات‌داد. 

فوری دائی را بردیسم بن د کر «سایم وفتی 
جریان را برایش شرح دادیم دکتر خندید و گفت : 

_درد شما را تشخیص ندادند... روده‌های شما 
گره خورده!... 

قبل ازدائی‌جان من نظر دکتر را پسندیدم! چون 


دائی من بقدری خسیس است که برای جلو گیری از 
تجملات حتی روده‌هایش را حاضر است کره‌بز ند!1. 

برای بار سوم شکم دائی را پاره کردند...دکتر 
از دیدن روده‌های‌سالم دائی‌جان بقدری تعجب کرد که 
کارد و لوازم جراحی را دور انداخت و محوتماشای 
روده‌های سالم و بی‌نقص دائی‌جان‌شد! و لب‌به‌تحسین 
و تم‌جید گشود: 

«این چه جور روده‌ای‌به؟!! من در عمرم ندیدم 
روده به این درازی‌باشه!! گویا روده‌هائی که‌بر ای‌هفت 
نفر کفایت می کرده باین بابا بخشیدند!» 

وقتی دکتر گره خورد گی در روده‌ها نمی بیند 
می گوید : 

_حالا که شکم را باز کرده‌ایم بهتره مقداری از 
روده‌ها را ببریم...) 

هرچند پس از عمل جراهی روده‌های دائی جان 
به اندازه روده‌يك انسان معمولی در آمد اما بیماری‌او 


-۹۵- 


شديدار س در رو زنامه‌ها رك آ ۳ جاب ۷ 3 
زو سمه بو د 5 EET‏ کر 2 سالها 


1 
معاون ب.مارستان.... در اسان بو ده نکم مراحععت 
و در آنکارا مطلب باز کرده است...: 

دائی را باهز ار زحست بردیم به اه اد 
تحصیل کرده آلمان تمام بر ا وا ا واه 
و مدئی هم مقاسه کرد و گنت : 

ددکترهانتونستن درداشان را شخیصی بدهند 
مرض دائی مربوط به کید است!.. 

یکبار دیگه شکم دائی را دریدند... کبد دائی از 
قلب يك دختر جوان وورزشکار تميزتر بود چون‌دست 
خالی نمیشدشکمر آدو حت رو ده کو ردائی رادر اور دند! 

بعد از اینعمل دردو ناراحتی دائی‌جان چندبر ابر 
شد! هر کس می گفت در فلان‌جا یك دکتر خوب‌هست 
دائی فوری میدوید... هر جور مداوا و هر نوع عمل 
جراحی انجام داد اما بیماری او روز به روز شدیدتر 


ت 


ظط 
و م۳ ۰ 


من هنوز هم اجب می کنم آدمی مثل دائی‌مسن 
که پول به جانش‌بسته بودچطور ES E‏ میکر د؟ .. 
تمام قسمت‌هاي داخلی بدنش تحت عمل جراحی قرار 
گر فته بود.هر قسمت که جهت بود یکی شده و بععسی‌ها 
کوناه شده و آنهائی که به درد امم حو ردا در او رده 
بو دنك... آدمی که قبل از عمل ٥ع‏ کبلو بود بعد از این 
اعمال جر ای بسکه دل و روده‌اش را بیرون ریختند 
وزنش به ۳۸ کیلو رسد بااینحال هنوز امیدش قطع 
نشده و هر کس می گفت «فلان د کتر فلان جاست...) 
فوری می‌دوید» ایندفعه پیش یك دکتر خحارجی رفت؛ 
دکتر بعداز اینکه‌سر گذشت دائی را شنید خنده‌ی تلخی 
کو و کشت 

- حیف از اعضای بدن شماکه بیخودی عمل 
کردند... ناراحتی شما مربوط به لوزه‌هاس! 


بجای‌دائی‌جان من اعتر اض کردم : 


ت 


جناب د کتر درد دائی بین ستون فقر ات ونافشه 
چه ارتباطی به لوزه‌ه داره؟ 

آقای دکتر خیلی عصبانی شد و با دلخوری 
جوابت داد: 

- اگر بنده دکترم» میدونم... آقاجان لوزه‌ها 
تقریباً يك عضو اضافی در بدن هستند که کار اصلی آنها 
تنظیم اعمال اور گان‌های‌بدن است.. بخصو ص که‌در بدن 
دائی جان‌عضوی‌نمانده که عمل ‌نشده باشد. حتمانار احتی 
او از لوزه‌هاست... اینهارا عمل می کنيم. | گربازهم 
خوب نشد اونوقت يك فکر دیگری می کنیم!.. 

لوزه‌های دائی را هم‌در آوردند! اما درد بازهم 
باقی بود... معلوم شد از لوزه‌ها نبوده! بدن دائی‌جان 
را ازبسکه پاره کر ده‌ودوخته‌بودند شبیه تور ماهیگیرها 
شده بود... 


۹ 


دائی‌جان از وسائل و لو از م جراحی استفاده کنند کافی 
بود بخه‌ها را بکشند شکم دائی مثل سفره باز میشد! 
اینکار بنفع دائی‌جا جان هم‌بود چون مثل سایق ۱۱ زدردرنج 
نمی کشید... حتی اگرمحکہ سرف می کرد < ایدو حته ها 
مسشکافت ت! دا ی من هميشه ی کت 

« نمیدانم جرا خداوند بز رگ بدن انسان را از 
سو راخ بالا گرفته‌ناسوراخ پائین یکنواخت خلق‌نکر ده 
تادکترهابه راحتی فان را ون توا شکم اده و 
هرچی هست بیرون‌بیاو رند؟» دائی‌جان کم کم‌به هذیان 
گفتن دجار شده بو د.. 

یکی از د کترها که دید چیزی توی بدن دائی‌جان 
نمانده که عمل کند و حى و حساش را بگیرد گفت : 

عات ناراحتی و درد شما از حوب کارنکردن 
غده‌هاس! ميزان هورمون‌ها در بدن شماکم و زياد 


شده‌و احتیا حبه‌مداو ادارد. .برای‌تنظیم عمل‌هو رمون‌ها 


۹ت ۰ 


باید یکی از (تخم)‌های‌شمارادر بیاورندا!.. 

باز هم اعتر اض کردم و لی دائی‌جان رضایت 
داد و کت : 
اقای دکتر ترا بخدا هر دو تا (تخم) را در 
بیاو رید که یکدفه راحت بشم. 

د کتر فو و فقط یکی از (تخم)‌ها را 
TT‏ باز هم درد دائی درمان نشد. دائی کم کم 
FE‏ که ۱ 

دیگه غیر از مر کث چاره‌ای نیست..» 

امار دم راحتش نمی ا و هررو ز صدنا 
دکتر جدید بهش معرفی می کردند... زحمت من روز 
به روز بیشتر میشد و هربار با زحمت زیادی نعش‌دائی 
را از أبن 

یکی از دکترها نظریه عجیبی داد و پس از کلی 

آه و ناله و اظهار تأسف از عمل بیهوده دکترهای‌قبلی 


مطف ره آن مطب می بر دم .. 


0دا 


_ ناراحتی دائی از میخچه‌مائی است که روی 
اکگشت‌های بای او در آمددا!.. 

مسن بی‌اختیار داد کشیدم: 

جناب دکتر مرضی که بین ستون فقرات وناف 
دای هست چه ارتباطی به میخچه پا دارد؟ 

دکتر خیلی خونسرد جواب داد: 

_تمام اجزاء بدن باهم ارتباط دارند» مثلا دندان 
شماکه درد می کند آیا فقط دندان درد می کند یا تمام 
نشا مساها ر انا شنا دردھی ک۹ا 

موضوع علمی بود و من صلاحیت نداشتم بیشتر 
از این پافشاری کنم.. جناب دکتر هم میخچه‌های پای 
دائی را عمل کرداینعمل غیراز اینکه بسودد کترتمام‌شدا 
در یماری دائی کمترین اثری نداشت.. 

فرستادیم لیست دکترها را از وزارت بهداری 
نید کی 5 کردیم معلو م شد فقط دوتاد کتر 


۱ ۵ ۷ 


مانده که دائی‌جان پیش آنها نرفته.. 

اکن اولی که‌رفتم از شنیدن ماجرای مریضی‌دائی 
چشم‌هایش چهارتا شد از این تعجب می کرد که چطور 
دائی‌جان بعد از امه عمل جراحی زنده مانده!.. با 
کمال تأسف گفت : 

_ دکتر در حق شما بی‌انصافی کرده‌اند.. تمام 
کارهائی که کرده‌اند بیهوده بوده ناراحتی شما ازدندان 
های شماست!.. 

به‌امید نجات دائی‌جان تمام دندان‌های اوراهم 
کشیدیم ولی بی‌فایده بود... 

حالا دیگر غذا هم نمیتوانست بخورد.. بقدری 
لاغر شده بود که ازسبکی به‌رو ح شباهت داشت.مجبور 
بودیم اورادودستی‌بگیریم‌و محکم نگهش‌داریم که‌پرو از 
نکند و به آسمان نرودا 


یکروز دائی‌جان گفت : 


ا 


سمیخواهم آخرین‌پول‌هائی راکه از آنهمه‌ثروت 
برایم مانده به یك د کتر خارجی بدهم. 

به اتفاق‌دائی‌جان به پاریس رفتیم» چون‌در آنجا 
آشناثی نداشتیم و کسی را نمی‌شناختيم. او لین تابلوی 
دکتری را که‌توی‌خیابان دیدیم رفتیم تو...د کترپاریسی 
با دقت حرفهای‌مارا گوش‌داد... و بعد از معاینه‌دقیقی 
که کرد گت : 

«شماهیچ‌دردی ندارید.. تمام این عمل‌ها بیهوده 
بوده... از این به بعد ( کمربند) به شلوارتان نبندید.. 
و از بند شلوارهائی که روی‌شانه‌می‌افتد استفاده کنید..» 

همینکار را کردیم درد و بلا از جانتان دوربشود 
که دردوبلا از جان دائی جان دورشد و درد اودرمان 
پیدا کرد! از پاریس که بر گشتیم دائی‌جان هیچ دردی 
نداشت و پولهایش هم تمام شده بود.. تنها ناراحتی‌او 
همین بی پو لی بو د. .از اینکه اینهمه پول بهد کترها داده‌عیلی 


رنج می کشید بعد از شش‌ماه عمرش را داد به شما »› 


9 


شهمیدم ازبی‌پولی مرد یا در اثر آنهمه‌عمل جراحی که 
نصف بدن او را در آورده بو دندمر د 
ولی اینرا میدانیم که‌بعداز آنهمه‌عمل‌جورو اجور 


هیچ انسانی نمیتواند مدت زیادی زنده بماند. 


ا 


آدم‌های بی‌اصل و نصب! 


کنارساختمانی که‌مأمورین‌شهرداری‌تازه خر ابش 
کرده بودند مردی روی زمین افتاده و ناله هی کرد.. 
چنان ضجه میزد و مشت به سر و صورتش می کوبید 
که گاهی از هوش میرفت و به حال اغماء می‌افتاد.. 

همینکه با كمك دوستانومشت و مال‌مستخدم‌ها 
بهوش میآمد بتای ناله وشیون را می گذاشت : 

«زمین مال‌منه.. ساختمانش راهم خودم‌ساختم.. 
اینه‌هاش‌سندش توی دستمه! از داد گاه هم حکم‌دارم.. 
حکم قانونی دارم... همه‌اش تقصیر خو دمه که بك‌ببچاره 


۱9۵- 


سے 


رحم کر دم. .. يك کر کث تو دامن خودم پرورش دادم.. 
بهش زمین مجانی دادم که برای زن و بچه‌اش دوسه‌تا 
اتاقی سازه...) 

بعد با دستش اشاره به ساعتمان شش لبقه‌ای 
که دو یست‌متر آنعارفتر بودمی کرد و ادامه می‌داد: 

«و 3ت ی‌اون آدم‌بیچاره که‌به‌ نان شب محتاج بوداین 
صاحب آپارتمان عالی‌شد» کاری کرد که ساختمان من 
بیجارهر اخراب کنند. .من این ساشتمان‌را با عرق جبین 
ساختم.. چهل سال زحمت کشیدم و پول در آوردم‌تا 
توانستم اینو بسازم.. یکی نیست از اون بپرسد تو از 
کجا آوردی که در عرض چهار پنج سال این کاخ را 
ساختی..۲) 

مرد همینطو ر که می‌نالید اطرافش را هم نگاه 
میکر دبمحض اینکه چشمش به صاحب آ پار تمان شش طبقه 
می‌افتاد دو باره‌غش‌میکرد و روی‌زمین‌درازمی کشید.. 

صاحب آپارتمان شش طبقه فوراً خم می‌شد 


تا بت 


همسایهاش را اززمین باندمیکرد وبا ملایمت‌می گفت : 
_ بلندشو برادرجان.. این کارها چیه می کنی.. 
ببین مردم را چه جوری دور خودت جمح کردی؟ 
مکه چطور شده؟!.. 
مردفور آبه‌هوش‌می آمدو باعصبانیت جو اب میداد : 
- ولم کن بی‌حرا» بی‌شرف» بی‌ناموس.. برو بی 
کارت اینها همش زیرسر تو پدر سوخته‌اس خیال کردی 
ولت‌می کنم.پدرتودر میارم. شکایت می کنم.. مملکت 
قانون داره 
پلیسی که تازه و اردمعر که شده‌ومیخو است‌این‌دو 
تفر را با هم آشتی بدهد و مردم را متفرق کند گفت : 
- - منکه ازحرف‌های شماسر در نمیاو رم‌ونميدانم 
جریان چی هست.. لااقل یکی از شماها بدون اینکه 
دیگری حرفشو قطع بکنه‌م وضو ع را بگه به پینم چی‌شده. 
دعوا سر چی‌به؟ا.. 


0۷ا 


صاحب آپارتمان شش طبقه يك قدم آمد جلو و 
گفت : 

- بنده الان تعریف می کنم.. 

مرد غشی ناگهان فریاد کشید: 

شماها هم مقصر هستین و هم پرزور » اجازه 
نمیدید مايك کلمه حرف‌بزنيم» آخه ملت بذارین‌یه‌دفعه 
ماهم حرف بزنیم. 

وبا انگشتش‌ساختمان‌خرابه‌را نشان دادو گفت: 

- این ساختمان خحراب شده‌ای راکه ملاحظه 
می‌کنین حاصل يك عمر زحمت و بدبختی بنده‌اس 
نمیدونید چهل سال قبل با چه مشتتی پولی پس‌انداز 
کردم تا اینو ساختم» فکر کردم روی زمینی که از پدر 
مرحومم به ارث مونده خونه‌ای بسازم» تا هم اینجا که 
اون قت‌هابیابون‌لم‌یزر ع‌بودآباد بشه» و هم اینکه زن 
و بچه‌ماهم لا اقل‌تاستان‌هاسه‌ماه اینجا باشن و هرجور 
دلشان‌میخوادتفریح‌بکنن. زنم هم با این فکر من‌موافق 


رت 5 


بود» ما کار را شروع کردیم نقثه از اروپا وارد 
کردیم» وسال تموم نشده ویلای يك طبقه‌ای به مك 
ویلاهای فرانسه» ساختم یك باغبان هم استخدام کردم 
که‌هم م و اظب‌ویلا باشه و هم اينکه چمن ودرخت میوه 
بکاره. باین ترتیب‌ما صاحب یه ویلا شدیم» تابستان‌ها 
می آمدیم اینجاء چند سالی که کذشت مردم متوجه‌این 
اطر اف شدند و کارخانه سازی و خیابان کشی شرو ع 
شد و هرکس زمینی را که می‌دید ارزان و یا گران 
می‌خرید» دورش راخطمی کشید و سندش را که‌بدست 
می آورد فوراً شرو ع به ساختمان میکرد» در مدت 
کوتاهی اینجاها دارای انواع و اقسام خانه ویلا 
خیابان» سوپر مارکت» مغازه آتوشویی» کفاشی» 
بقالی » قصابی و..... شد و رفت توی صف شهرهای 
خوش آب و هوا و پیشرفته» من این آقا را (اشاره 
به صاحب آپارتمان شش طبقه) که تازه از آبادیش 


تشر بف آورده بود و در آپارتمان کنار ویلای من 
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در بونی میگر د شناختم ) به روز جلوی مراگرفت و با 
الا کت 

_ آاقاجون یه خحواهش ازتون دارم میدونین 
ویلای شما هر سال مدت زیادی خالی میمونه و 
این باغبون بیری هم که دارید کاری از دستش برنمیاد 
اگه اجازه بدین من شب‌ها بیام اینجا بخوابم هم یه 
جای خواب برام پیدا ميشه وهم اینکه شا خیالتون‌از 
حبث دزد راحته. 

جواب دادم : 

والته چه‌عرض کنم » این‌به کاری‌به که نمیشه‌هدین 
حالا روش تصمیم بگیرم! باز هم اصر ار کردو گفت : 

_بخدا آقا ا که‌این کار و بر ام‌بکنیدمن زیر دین‌شما 
نمیه‌ونم هر طورباشه تلافی می کنم!... و چون نمیتونم 
کر ابه بدم» ویلای شمارو مث جونم مواظت میکنم! 
تاستون‌ها هم که شما تشریف آوردید تموم کار خرید 
و بازار رفتن شمارو انجام میدم و به هر جاکه گفتید 
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میرم و کارتون را انجام میدم. 

گنتم: 

بشیار خب! ولی اجازه ندید کمی فکر کنم ربل 
تصحیم نحو دمو بیت حبر میدم. 

هنوز تصمیم نکر فته بو دم که فردای اون روز» 
ره آقااومد در خونه و کشت : 

_ حضرت آقا یه خواهشی ازتون‌دارم. 

- استدعاهمی کنم قربان پفرمایید چه‌امری‌دارین؟ 

من صاحب آپارتمان روبری ویلای‌شماهستم ۰ 

خواهش می کنم بفره‌ائید تو... 

خير مزاحم نمیشم بخاطر آقا مصطفی دربون 
و بلای شما مزاحم شدم 

موضوع رأ تا آخرفهمیدم» طرف گفت : 

- بله این بیچاره اینجا خیلی غریبه و لابد وضع 
مادش‌ رو از کت و شلوارش ومد رد » اکه ممکنه» ره 
جایی توی ویلاتون بهش بدین» ثواب داره. 


ت 


شب که شد دیدم‌زنم همش میخنده و بشکن‌میز نه؛ 
خیلی تعجب کردم» چون این ادا و اطوارها ازاون‌من 
بعید بود» رفتم توی فکر که دیدم دستهایش را انداعت 
به گردنم و کفت : 

عزیزم از طرف این ویلا دیگه عیالمون‌راحت 
ميشه! پرسیدم : 

- مکّه وبلامون چطور شده؟| 

با عشوه جواب داد: 

- چی میخواهی بشه؟!.. چند روز دیکه مدرسه 
بچه‌ها باز ميشه باید بریم شهر. 

خب این چه ربطی به ويلا داره: 

_آخه من‌تاز گی‌هاء خیالم از طرف وبلاناراحت 
دود. 

- این چه حرفی‌به؟ چرا خیالت ناراحت بود؟ 

جدی میم ؛ همش فکر می کردم در بودن 
مااینجا با آتیش‌میگیره ويا اینکه خر اب میشه‌وهیچکس 
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هم نیس که به دادش برسه!.. 

ب ای بابا» پس باغبون چکاره‌اس؟ 

آخه این بیچاه دیگه داره از کار میفته و 

- حق با تست ولی چیکار باید کرد؟ 

- هیچی» بگرد یه نفر آدم مطمئن که چند نفری 
هم می‌شناسنش پیدا کن. 

گنم 

- هیچ نمیخواد خودتو ناراحت بکنی » من يه 
نفرو با این مشخصات می‌شناسم. 

۔۔ آقا مصطفی نیست؟ 

فوراً حدس زدم که واسطه‌ای برای این موضو ع 
پیش زنم آمده. خلاصه کلام اينکه آقا مصطفی را به 
دربونی ویلا انتخاب كرديم‌يك اناق توی‌زیرزمین برای 
سکونت آقامصطفی باز گذاشتیم؛ بقیه اتاق‌هاراقفل کردیم 
وبعد از چند روز اسباب و آثاثیه را جمم کردیم و به 
خانه شهری بر گشتیم. چند وقتی که گذشت نامه‌ای از 
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باغبان آمدنوشته‌بود: رهرچه‌زودترخودرابه ویلابرسانم 
چون آفا مصطفی درهای اتاق‌های بالا را باز کرده و 
رفته توی‌سالن پذیرائی‌نشسته!» نامه باغبان را زیادجدی 
نگرفتم : پیش خود گفتم : «ای باباببچاره شاید توی زیر 
زمین دچار رماتیسم شده رفته اتاق‌های بالا! باشه چه 
اشکالی‌داره چندوقتی‌توی‌اتاق پذیرائی بخوابه!) 

ده روز دیکه گذشت › یکشب تلفن زنک زده 
گوشی را برداشتم باغبان ویلا بود با نگرانی گفت : 

آقا؛ قربونت برم» هر چی زودثر خودتو 
برسون اینجا. 

آخه چی شده؟! 

- آقااگه بدونی اینجا چه خبره] 

با ترس و لرز پرسیدم: 

چه خبره؟! 

- قیامت» قیامت آقاجون بيا بین توی ويلا چه 


معر که‌ای بر پا شد ه۵. 
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.- آخحه چی شده ) نکنه بلایی بسرت آوردن؟! 

.- از طرف من خیالتون راحت باشه» ولی اینجا 
شده يه مسافرخونه اقا مصطفی خانواده هشت نفری 
خودشوازتوی‌ده اورده ویلا! نمیدونید چه‌محشری‌بر پا 
شده! 

پس این سر و صداهابی که بگوش مبرسد مال 
خانواده آفا مصطفی‌ست؟ 

_بله اقاجون... 

همین فر دا م .ام ِ 

زنم که از ,وضو ع با خبر شده بود» با مهربانی 
دستی به سرو گوشم کشید و گفت : 

عزیرم» انقدر خودتو ناراحت نکن درسته » 
آقامصطفی برخلاف میل ماکاری انجام‌داده» و لی‌زیاد 
سخت‌نگیر» بیچاره چیکار بکنه؟ اونم آدمه و احساس 
داره! لابد دلش برای زن و بچه‌اش تنگ شدها 

- باید بفکر چاره باشیم» ابن يارو حسابی‌پررو 


سل 


سل ۱۱ 


_حالاببابگیر بخواب » فردایه فکری‌براش‌می کنیم. 
نزدیکی‌های صبح زنم از خواب بیدارم کرد و 


- عزیزم یه خواهش ازت دارم.. 

_ چه خواهشی عزیزم؟! یکو.. 

_ گوشه ویلا یه کلبه بساز... 

_کلبه ؟! برای کی؟ نکنه میخواهی سک و گربه 
نکهداری؟! 

نه بابا» واسه‌ی آفا مصطفی میخوام! زن و 
بچه‌هاشو اون‌تو جابده.. هم خیال ما راحت ميشه و 
هم خیال‌خودش.. 

دماغم را بالا کشیدم و جواب‌دادم: 

- فکر نمی کنم این کار عملی بشه. 

- عزیزم دل‌منو نشکن » توی این مدت چهل‌سال 
اولین دفعه‌اس ازت يه خواهش می کنم خحلاصه‌طو لش 
ندهیم» یکبار دیگر به حرف زنم گوش دادم و برای 
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7۷۳ نی در صو رنی نی 
همین آ5ا مصطفی خیلی و قت ا که دیکر احتیاج 
د -4 کامه و 1 لسم اڭ ندارد و 1 هدش اپارتمان‌اطر اف 
مواظیت می دم و :وی در و رل رل اطای خالی گر وئه 
و آنها رابه ادمهای .جر 3 اره داده ا این او ار 
کار ادا ری رما رف در گ سم کر ده در د کد نتو أ متم 4 و رل 
سر ی بز نم . و لی و صع اه را همساه‌ها aS‏ در شهر 
باهم رو :رو مسی‌شذیم بر ایم ت۶ر ی می کر دند. یکی از 

E‏ .| | که آ وا عب‌علفی ۰ در بان و بل ۳۹ :می 
نمی‌شناسی : نمید و نی جهدر در اه.د داره: ۳ ره عار ف 
در بو یی خو نه‌غمار و میکنه ؛ از طرف درکه e‏ حر رده 
وان ا ات کو 

یکروز دیگر بک از همسابه‌ها گفت : 


مس 


ا ی مصطفی ید سجاره با همول وص ز ناد کے 


۱۱۷ 


میکنه » بیچاره‌وضعش خیلی بده! 

یکی دیکه گفت : 

- آقا مصطفی دربان» دو سه سال دیکه یولش 
از پارو بالامیره. 

جواب دادم: 

- آره میدونم! شنیدم تاکسی داره: 

یارو گفت : 

-تا کسی چی به؟! دوتا کامیون‌دیکه خریده وروی 
خونه‌اش يك طبقه درست کرده. 

خیال کردم که آقا مصطفی کمی پول‌جمع کرده 
وخانه‌ای خحریده وخودش هم بك "۳ به‌آن اضافه 
کرده! وقتی موضو عرابه‌زنم گفتم» سرش رابه آسمان 
کرفت و گفت : 

- الهی شکر؛ بالاخره این ببچاره هم وضعش 
حوب شد. و از زیرزمین نشسگن و آوارگی نجات 


بیدا کر د. 


-۱۱۸- 


یی 


فصل بهار رسد ه باغبان امد کءحتو قش ر ابجیر ه: 
بمد از احوالپرسی ا کردم: 
کر erst‏ ۳ 
_ حوب بکوبینم: افا مصعطغی ی <و 
پر مدرد جواب داد : 
2 ات ۳9 با ہین که شش ص ہر ي ر 29 . 
_ حودش TEE‏ 
_ بله) بادنء نه که اولش مت ونه سکف ET‏ 
ت ی زز د راف ویلای ا ( 
سهمش بسست متر از ساخنمو ن‌و بلای‌شه.؛ 9 صنه دار و! 
تازه آنوقت بود که از و ات ات دم | ر سده 
و باوحشت پرسیدم: 
ت زکنه کاہه‌ای رو که من براش ساختم دیل :4 
1 بار تمان کرده؟ 
٩‏ رس ر هس . 
بت آره ۳۳ حول درست حا بسن زدین! داد ته زه 
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سری به‌ویلا بزنید» یادتونه؟! 

فورا یکتفر را همراه باغبان فرستادم که آقا 
مصطفی را مجبور به‌تخلیه کلبه بکند» ولی طرف‌دست 
ازپادراز تر به‌شهر بر کشت. ناچار شدم به‌داد گاه‌شکایت 
کردم که شخصی روی ملك محضری من : مفت آبادی 
ساخته زود دستور بدهید که خرابش بکنند. 

خوشبختانه حرفم در داد گاه مورد قول هیئت 
منصفه قرار گرفت» وقتی که خبر خراب شدن ممت 
آباد را شبانه با تلکراف :ەمن ابلاغ شد: کارهایم را 
نیمه تمام گذاشته خودم را به‌اینجا رساندم. ولی خدا 
چشمهايم را کور کند که چه دیدم بله بجای اینکه 
آپارتمان شش طبقه این مرد بست فطرت را راب 
کو فا نی هرا وا رات کرد دنل وا 
من ازدست اون احممی که اینو اشتباهی خراب کرده 
شا کی هستم. 

آفا مصطفی دربان که صاحب ویلای خراب 


۳ 2 


شده را تغل کرده و به‌زور سربا نکهداشته بود گفت : 

_ حضرت آقا» بخدا ازهر کجای ضرر بر گردی 
سودیردی؛ حالاشمااز این شکات باز بهاو سرو صداها 
FP‏ رل 3 کم وبلا وبلا بکوئد! آخه شما را 
بخدا این چی بود يه ویرونه که بیشتر نبود! اون اکیپی 
که :رای خحراب کردن اینجاآمده بودند حودشونو قتی 
ویلای شما و آپارتمان منو دیدن باهم مشورت کردند 
و کفتند : 


واین‌ویلای قدیمی مفت آباده. و بایدهمینوخراب 


صاحب و یلاو دشر ااز توی‌بازوهای | قامصطفی 
:»رول کشید و فریاد زد: 

- گوریدرشون خندیدند! غاط کردن که ویلای 
ماو خر ات کردن. 

آقا مصطفی گفت: 


_ آخه آقا جون تقصیر من چی بود؛؟ اونا این 
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جوری نظر دادن. پلیس هردونفرشان را به کلانتری 
برد. شاکی که حالش کمی بد بود؛ عمّب‌تر از آن‌دوتا 
می امد پلیس بر کشت بطرف(آفا) ووقتی به‌هم رسیدند 
آهسته در گوشش گفت : 

«میدونی چی‌به آقا؛اين کار شما با دادگاه حل 
شدنی نیست ؛ حالا که ابنطوره اجازه بدین منم روی 
زمین شما به‌مفت آبا بسازم! اگه بعد از دو سال این 
آپارتمان شش طبقّه آقا مصطفی پهلوی آپارتمان من 
مفت آباد نشد وا کیپ‌ها اونو خراب نکردن شاهر کث 
منو بزن! قبول کن بخدا برنده میشی با این کارت هم‌به 
پلیسو از بی‌خونه‌ای نجات دادی و هم انتقامتو از این 
بی‌و جدان گرفتی !! 
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دا 


آدم اینفدر نمی خنده! 


اولین مرتبه مادرم سرزنشم کرد و اولین کشیده 
را هم پدرم به‌صورتم زد» زیرا تنها گناهم در دنیای 
کودکی خندیدن بی‌موقم بسود. نفهمیدم چرا وقتی که 
مادرم میخواست بعدازظهر مرا بخواب‌اند. یکمرتبه 
خنده‌ام گرفت» و آنهم‌چه‌خنده‌ای‌بهیچ وجه نمی‌توانستم 
جلوی خودم را بگیرم و کر کر میخندیدم. مادرم اول 
خنده‌ام را زیاد جدی نکرفت و گفت: 

- پسرم: نختد» موقع خوابه. 
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و لی‌من‌بازم‌می‌خندیدم. مادرم‌درحالیکه ناراعت 
شده بود گفت : 

_ بخواب» چرا اینقدر می‌خندی؟ مکه چی‌شده؟ 

ولی مکرممکن بود که خنده‌ام قطع شود ومادرم 
که به شدت عصبانی شده بود بسرم فرباد کشیدو گفت : 

_ خیای حب؛ صبر کن شب که پدرت اومد 
اونوقت خندیدنو بهت نشون میدم. 

غروب که پدرم به خانه آمد هنوز بك پایش 
بیرون در بود و یك پایش توی اتاق که مادرم شرو ع 
کرد به‌باز گو کردن ماجرای خواب بعدازظهر من و 
گفت : 

- نمیدونی چیکاری کرد؛ هر چی بهش گفتم که 
نخنده مرتب می‌خندید. 

حلاص 4 اینکه‌هیچ‌نخو ابید!! 

پدرم آدمی بود که در صورتش همه چیز میشد 


دید جز بك لبخند | هميشه‌يك گره ضخیم و سط ابر و هایش 


و ( و 


رو د به محص اینکه حر فهای مادرم را سید سا سم ره 
طرفم حمله کرد و جثه کوچکم را برد و سط زمین و 

- پس توبه جای خواب میخندی آره!؟. 

ويك کشیده محکم به‌صورتم‌زد که برق از چشمانم 
پرید! بعد بافریاد گفت : 

_ چرا خندیدی؟ هان بگوببینم چه مر گث شده 
بود که ممخند ردی ۲ 

در حالیکه بغض کرده بودم گفتم : 

آخه باباجون» چیز» چیز دیکه... 

- زهرماروجچز | که به‌دفه دنکه ببینم حمد ری 
دمار از روز کارت در میارم» مگه آدم‌حسابی هم 
میخنده» خندیدن‌عیب بز ر گی یه آدمای‌شل‌وول ولوس 
میخندن »> میدوبی تو بسر کی هستی ؟ حبص4 ا که هدفه 
دیگه بفهمم که خندیدی تموم استخوان های بدنتو 


میشکنم!.. 


۱۲۵ 


شب بدون «یچ سروصدائی خیلی آرام حوابیدم 
و هیچکس محلم نگذاشت» مثل این بود که به‌یکی از 
اعضای خانواده‌ام‌توهین بزر گی کرده‌امو یااز با غ‌همسایه 
آلوچه دزدیده‌ام. صبح که از خواب بیدار شدم پدرم 
فقدری آرام سل ۵ نود مرا روی) زانوهایش دشاند و 

- پسرجون» فراموش نکن که انسانهای جدی 
تو زند گیشون موفق‌اند» واون‌ایی که لوس و ننربار 
اومدن همشه‌ی خد|در اجتماع عقب‌میموان وهیچکس 
بهشون أاهمیت نمنده ) برای همینه که آدم تباید زب اد 
بخندها حالا خداروشکر که تو به پسر بچه هستی. ا که 
دختر بودی‌چه خاکی بسرم می‌ریختم! چونکه درباره 
دخترایی که میخندن مردم بدقضاوت میکنن. حالادیکه 
برو بازی‌کن دیگه نبينم که بخندی. 

وقتی پدرم رفت سر کارمادرم دنباله‌ی حرفهای 
او را گر فته و گفت ۰ 


ت۱۶ 


اگه دلت خواست که بخندی بایدطوری‌بخندی 
که کسی متوجه نشه. مثلالباتو گاز بگّر بزار ازلبات 
خون بیاد ولی کسی خنده‌ی‌ترا نبینه... 

بالاخره به‌سنی رسیدم که می‌بایدبه‌مدرسه مير فتم 
وقتی پدرم اسمم راتوی مدرسه‌نوشت خیلی خوشژحال 
بودم» فکرمی کردم که از این به بعد راحت هستم‌و از 
سخت گیر های‌خانه نجات‌پید امی کنم و بابچه‌های‌هم سن 
سال: خودم هرچقدر که دلم میخواهد میتوانم‌بخندم. 
درست‌یادم نیست » دو مین‌باسو مین روزی‌بود که به‌مدرسه 
می‌رفتم» آقا معلم برایمان چیزهایی تعریف می کرد. 
همه ساکت بودند» ناگهان چشمم به کراوات راه‌راه 
و پت‌وپهن آقا معلم افتاد که مثل ناقوسی از یقه آقا 
معلم آویزان شده بود. در آن حالت بچگی» آنچنان 
از کراوات آفا معلم خنده‌ام گرفت که نگو» و شرو ع 
کردم به‌ندیدن» آنهم با صدای بلند. هنوز هم چهره 
عشمگین آقا معلم در ذهنم مانده که چطور بطر فم آمد 


مت 


و دادزد: 

- پسر چرا می‌خندی ؟! 

صدایش آنچنان بلند بود که مدیره‌درسه‌سر اسیمه 
پرید توی آناق و بادلهره پرسید : 

- چی شده آقا؛ چه خبره؟! 

من باترس ولرز گفتم: 

- آقا معلم چيز!!.. 

ولی باز نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. آقا 
معلم گوشم را گرفت و شروع کرد به کشیدن آن؛ولی 
من هنوز می‌خندیدم و انگار نه‌انگار که گوشم درد 
می کند. چیزی نمانده بود که آقا معلم دیوانه شود. 

بسکه گوشهايم را کشید. شبیه گوش خردرازشده 
بود! بالاخره نتوانست حریف خنده‌ام بشود و با خشم 
کت 

_ احمق‌هائیکه مثل تو میخندن» آخر سال باید 


گریه کنن. 


-۱۲۸- 


و بعد به وسیله بچه‌های کلاس پپدرم خبر داد که 
مرا به‌عاطر خندیدن در کلاس تنبیه کند. وضع معلوم 
بود تنبیه پدر یعنی له کردن من؛ آخرسر که حسابی از 
پدرم كتك خوردم گفت : 

- يسر تو آخرش آدم نخواهی شد. ای حیوان 
بی‌شع‌و ر اجه چه مر کته که اینقدر می‌خندی؟ 

و چند کشیده پشت سرهم نوی صورتم زد و 
بعد گفت : 

- به خخدا قسم هرروز صد هزار مر تبه شکرمیکنم 
که تو دختر نبستی» اه دختر بودی و اینهمه کر کر 
می‌خندیدی » معلومه که چیکاره میشدی» بهرحال ا که 
به بار دیکه بخندی من میدونم و تو» حساب کار تو 

تکلیف من معلوم شد؛ از آن ببعد پدرم و آقا 
معلم مانع بزر گی در مقابل خنده‌ام بودند» از نگاه 


ناهر دو بشان‌می ترسیدم وبرای همین با کلاس جم 


ا 


نخندیدم. وقتی قبولسی پنجم را گرفتم خو شحال شدم 
که دنگر + ره زور گویی آقامعلم تما شده ومن می- 
نو انستم «ردبیرستان خیلی راحت بخندم وباخودم گفتم 

- نوی د,برستان نامیتونم می‌خندم» دیکه کسی 
نمیتونه جلو خنده‌مرابگیره» اصولا به کسی چه مربوط 
دیکه بز رگ شدم وبه پسردبیرستانی هستم » به‌هیچکس 
دربوط یست که به‌خنده‌هام اعتراض بکنه. 

اسمم را توی دس‌ستان ثبت کردند. کلاس اول 
نتوسطه‌بود که درر رباضیات آءای بقال «محمود...» 
از بچه‌های کلاس اسم و اسم فامیل و شحز يدر شان را 
مسی‌پرسید. نوبت به‌من که رسید از جسایم بلند شدم 
م و فامیل خودم را گفتم ‏ امساوقتی نوبت به اسم 
بدر مج سید خندهام گرفت آقای بقال محمود دبیر 
ریاضبات با عصبانیت به‌طر فم آمدو يك لگدمحکم به قوز ك 
پایم و بك کشیده‌به‌صورتم زد و گفت : 


_ پسره غول مکه جلوت خرس میر قصانند؟ 


2 ت 


و جند تالکدو کشیده دیگر حواله‌ام کرد. 
گفتم : 

ب افای دبیر چیز» چیز... 

- زهرمارو چیز» حیوون تو يه بچه ترك هستی» 
بچه ترك برای هر چیز که نمی‌خنده دندونای بچه ترك 
رو نباید کسی بینه» بچه ترك بايد اخمو باشه.. 

و شرو ع کرد نوی کلاس قدم ز دن؛ بحه‌هاهمه 
ساکت شسته بودند. دومرتبه آقای‌دسربر گشت به طر فم 
و گفت : 

مگه تو تاحالا تاریخ نخوندی؟ تو مگه عکس 
اجداد مارو تو تاریخ ندیدی که چطوری اروپا را 
فتح کرو تن :۲۳ 

از شنیدن حرفهای آقای دبیر» رفتم توی فکر 
و با خودم گفتم: 

«عجب !این اجدادما چون هر کزنخندیدن تاداخل 


ارو پاپیش‌رفتن ؟ بس من که نواده‌های آنان تن تباید 


ت۳۱ 


واخم‌هایم را نو ی هم کر ده شت ا نشستم 

درست سةك نان دو ر ه متو سطه را ا اجه در س 
۲ ۰ ت ۳ 3 ۱ . 
خواندم» یکرو زبرحسب تصادف 0 ىهو هر جه 
کردم که ابرو هسایم‌رااز هم باز کنم نتوانستم چنان 
ابروهایم اخم کردن را آموخته بودند که به‌هیچ زخمی 
نمیشه آ نان را صاف کرد. باخودم گفتم : 

«عیبی نداره درکه دو ر ه ۱ نموم شاد از 
امسال‌میرمدوره‌عالی و باشنده‌در س‌هامو میج نم ؛ کسی 
حق‌نداره‌بهم بکه ز تمد , ٩‏ 

دردوره‌عالی هم از دست معلم فيز يك كتك خو رده با 
کتکهایی که‌در گذشته حو رده‌بودم فرق‌داشت »دمر ماباڭ 
خانم بو دو و فتی به چپ و راست صو رتم کشیده‌می خو ابانید 
النگوهای‌طلایش 4 صو رتم مي حو ردو پو ست صو رتم را 


جر می‌داد. وقتی که از کشیده زدن خسته شد صورتم 


عین نقشه تر کیةشده بو د. بدتر از همه‌خانم باین راضی شدو 


ت 


مرا به‌دست معاون مدرسه سپرد. آقای معاون از آن 
آدمهای دیسپلین بود که هر گز در عمرش نخندیده بود 
وقتی به‌اتاقش رفتم کَفت : 

انا چه مر گت پوده که وسط درس خانم دبیر 
درو کر کردی و خندیدی؟ 

فربان. چیز. 

یکی از دبیرانی که باآقای معاون دوست بودو 
ارجا نشسته بود گفت : 

- چیز دیگه چی به؟ 

بالاخره با اعصاب خورد از اتاق آقای معاون 
بیرون آمدم و از آن لحظه ببعد توی دبیرستان نخندیدم 
و اخمهایم را توی صورتم بیشتر کردم. 

آقای معاون هم هر وقت توی راه پله‌ها گیرم 
می آورد شرو ع میکرد به نصیحت کردنم ومی گفت : 

- میدونی پسرء خندیدن خیای بده» جوونی به 


من‌وسال تو که به‌دو ره عالی مدرسه رسیده تباید یخنده 


۱۳۲ 


فقط دبوانه‌هاحق دارن‌بخندن» تو که دی‌وونه 
ھی 

نه اقای معاون. 

و من در دانشگاه یاد گرفتم که فقط دیو انه‌ها 
حق خندیدن دارند! و تازمانیکه دوره عالی را بپایان 
برسانم بر ای اینکه حودم را ازشکل دیو انه‌هادر بیاورم 
مرت احم می کردم و جلوی‌آننه می‌ایستادم و اخمهايم 
را درست می کردم. و بدون اینکه کسی بادم رذ هد » 
خودآموز انواع واقسام فیکورهای اخم رایاد گر فتم! 
و آن‌چنان‌با احم نگاه میکردم که هر کس مرا می‌دید بد 
می گفت : 

- چی شده؟ زنت فرار کرده! با کشتی‌هات شوی 
در با غرف شدن ؟ آ 

معلم‌ها و آقای مدير و آقای معاون » دستم را 


می گرفتند ومرا به اسم شا گرد نمو نه در کلاس‌ها می- 


۱ ۳ 


گر داندند و می گفتند : 

ت به‌این دوست خودتان خوبت نگاه کنید. باید 
همه شماها مثل این پسر اخمو باشید. خوب نگاهش 
بکنید. ۱ 

دو ره عالی را تمام کردم و نتوانستم درسم را 
ادامه بدهم. رفتم سربازی و بعد از اپنکه خدمتم تمام 
شدبر گشتم به شهره ان و کارمند دولت شدم. حوب يادم 
است روز او ین aS‏ به اتاق آقای رئيس رفتم تا 
خحو دم رامعرفی کنم يك نیش خند کوچولو روی لبهایسم 
نشاندهبودم. آقای رتس أخمھ ايش را نو هم کردو 
گفت : 

آهای رهق مواظب رفتارت نو اداره باش » 
توحالا درمقابل رئیس اداره استادی» س جرانیشت 
بازه؟ نیش باز کردن عیب بزر گی‌یه فهمیدی؟ من به 
کارمند نیش باز احتیاج ندارم. 

فوراً اخم کرده تعظیمی کردم و پیش خودم 


۱۳۵ 


گفتم : 

رای داد و بیداد» توی اداره هم خندیدن جرمه!» 

ولی توی اتاقی که کار میکردم آقای رئيس که 
نبود. برای همین در مقابل ارباب رجوع شروع کردم 
به عندیدن. یکی از همکاران اداری اخمهایش را تو 
هم کرده و گفت : 

- بیین رفیق جون» آدم نباید به‌صورت ارباب 
رجو ع بحنده » 

و یکی دیکر از همکاران ادامه داد: 

- آدم هرچقدرا خماشوتوهم‌بکنه» ارباب رجو ع 
بیشتر بهش احترام میذارن. 

«عجب پس اینطور ؛ چیکارباید بکنم؟ بازهم‌اخم 
بکنم؟) 

از فردا رویه‌ام را عوض کردم: 

- بده ببینم پسر» ورقهت کو زودباش دیگه 


کاردارم. 


-۱۳۶- 


راهای خبردا واستا! کلاهتو بگیر دستت! مث 
اينه که نمیدونی کجا و در مقابل کی و ایستادی..؟ 

بالاخره زن گرفتم. و تصمیم گرفتم فقط بروی 
زنم بخندم ولی مادرم گفت : 

- مسادرجون» آدم نباید بروی زنش بخنده» 
اونوقت اونم سوارش میشه! از در که میای تو» چنان 
اخماتو توهم کن که زنت حساب کارشو بدونه.! 

پس اینطور»؟ بايد به زنم هم اخم کنم. و 
حالا که دارای چند تا بچه قد و نیم قد شدم همان 
حرفهای پدرم را که بخودم می گفت تحویل بچه‌هایم 
میدهم : 

_ آهای پسر به چه‌جرئتی در مقابل من میخندی؟ 
اگه یه دفه دیگه ببینم یکی از شماها خندیدین» 
استخوان‌هایتان رآ می‌شکنم !!.. 

با این‌طرز تربیت خوشمزه اینجاست که خیلی‌ها 
انتقاد می کند چرا ملت ترك اخحموست و نمی‌خندندا 


۳۷ 


روزنامه پیسگه.. 


وقتی حسین آفا پیشخدمت اتاقم دررا با شدت 
باز کرد وبدون مقدمه باآن لهجه غلیظش گنفت : 

lT‏ سوری» زود بیاأئین شمارو آقای مدير 
احضار کر دن! 

خیلی تعجب کردم آخر این احضار خیای 
ناگهانی وبی موقع‌بود» فو را قلم‌را روی میز انداختم 
عکسهای مربوط به‌رپرتاژ آن روز رابه شاگرد کلیشه 


ساز که سه ساعت تمام آب دم‌اغش را بالا کشیده 


۱۳۸۰ 


و پشت مرزم منتطر ایستاده بود داده رفتم ا 
از خانم سکرتر آقای مدیر اجازه ورود 8 E‏ 
گرفتم و درحالیکه گره کراو انم را م حک‌تر می کر ده 
وارد اتاق شدم آقای مدير در حالیکه اخه‌هایش رات 
هم کرده بود رو کرد بهمن و گفت : 

ب دوست عزیژ!! من شمارا فقط به‌عنوان سر 
دبیر این روزنامه استخد ام نکر ده ام » رلکه جنابع سای 
در فروش و همینطور بالا ویائین بردن تبتراز روزنامه 
هم مسئو لبد. 

درحالیکه نو دم را روی صندلی جابجامی کرد 
جواب دادم: 

- قربان» بنده برای بالا بردن تیتراژ روزنامه؛ 
هرروز در صفحة اول» پای لخت و هوس ‌انگیز یکی 
ازهنر پیشگان را چاپ می کنم» البته سعی می کنم که 
پاهای انیت را بادفت ازمیان بهترین سای پاها 
انتخاب کہ 


د 


آقای مدیر بابی‌حوصلگی گفت : 

_ اقاجون من بااونا کاری ندارم. 

بدون توجه به‌حرف آخر آقای مدير ادامه‌دادم : 

بله» در صفحة دوم هم راجع به‌بزرگان ن 
مطالب جالبی می‌نویسیم ودر صفحات بعدی‌آزورزش 
وفنون قهرمانی گرفته تاآشپزی‌ومدومسئله‌سکس بحث 
های مختلفی داریم. 

آقای مدیر باحالت عصبی گفت: 

- آقاجان» منظور من اینهایی که می‌فرمایید 
نیست ‏ ببینم تو اصلا نیمه‌های شب آزخونه بیرون‌میایی؟ 

_ خير قربان» بفرمایید از چاپخونه بیرون میام 
یا نه؟ بنده تا بخوام صفحه‌هارو با كمك برو بچه‌های 
روزنامه و چاپخونه بنندیم شب ازنیمه‌هم گذشته. 

آقای مدیر از پشت میزش بلند شد و قدری توی 
اتاق راه رفت و فکر کرد بعدیکمرتبه به‌طرفم بر گشت 


و گنت ؛ 


۴ 


- پس حوب گوش بکن 7ی میگم. رقیب ما 
می‌دونی چیکار می کنه؟ 

- خير فربان» چیکار میکنه؟ 

_ خیلی ساده» از ساعت ده شب به بعد روز نامه 
رو منتشر میکنه » او نم جاوی سینماها. تاترهاء کافه 
رستورانها کاباره‌ها و بوفه‌های سر اسکله» که‌معلومه 
دیکه برای ساعت ۵ صبح همه‌رو زنامه‌ها فروش رفته . 
چو نو قتی که مر دم می بیندر و زنامه‌فروش‌هانیمه‌شب‌دارن 
روزنامه‌های صبح‌رومی‌فروشن »› هوس‌میکنن یه شماره 
روزنامه ازشون بخرن. 

- یعنی می‌فرمایید» روزنامه فردا صبح رو از 
ساعت ده شب به‌بعد به فروش میرسونن؟! 

_ بله» دارن و اسه روزنامه‌شون تبلیخ سی کنن 
که تیتراژ بهتری بدست بیارن؛ پس مثل مسا که لنگه 
ظهر رو زنامه‌رو بیرون میدیم. خوبه؟ 


-ولی قربان اکه بخواهیم ماهم مث‌اوناباشیم 


ور ز رت 


ناچاریم مطالب رو زودتر به‌جاپخونه بدیم. 

_ حب بدین.مکه مانعی داره؟! 

_ ولی فربان» خبرهاپس چی؟ 

_ مگه روزنامه اوناخبرنداره؟! 

_ چرا قربان» اونا هم‌اخباردنیارو درصفحات 
روزنامه خودشون چاپ می کنن ولی... 

_ولی نداره برو نوهم به کاری بکن ... 

فردای آن روز هرطوری بود تمام صفحات 
روزنامه رابرای چاپ جمع آوری کردم ساعت‌هفت 
بعدا زظهر فرستادم چاپخانه و ساعت هشت‌ونیم بعداز 
ظهر دردست روزنامه فروشها بود و ساعت نه صدای 
روزنامه فروشها در کوچه و خیابان‌های شهر شنیده 
ما 

_ جنایت فردا... خبردستگیری‌قاتل... روزنامه 
فردا ی باز کشت وزير امور خارجه... روزنامه 


فردا صبح... ناراحتی تخست‌وزیرو بستری شدن‌ایشان 


۳ 


... روزنامه فردا صیح .. . اطلاعمه نظام و ظفه راجع به 
احضار مشمولین سنوات گذشته... روزنامه الان... 
پس از روزنامه سپیده دم... رو زنامه فردا صبح!.. 

فرداصبح آفای‌مدیر خیلی خوشحال بنظر میر سید 
آنکه يك فنجان قهوه تعارفم کرد گفت : 

ب انصافا که روزنامه‌چی خوبی هستی» دیدی 
چطور کارمون کرفت؟! 

باتشکر از لطف آقای مدير به‌اتاق تحریربه 
بر گشتم ولی خوشحالی مدير دیری نبائید» دو روز 
بعد دوباره مرا احضار کرد و گفت: 

- نوری» دیدی چه خاکی به‌سرمون شد؟! 

باناراحتی جواب دادم: 

_خدا نکنه قربان مکه چی‌شده؟ 

_می‌خواستی چی بشه» رقیب‌مون شب‌هاروز- 
نامه صبح دوروز بعدرو به‌فروش میرسونه! توروخدا 


دستم بدامنت آفقا نوری به کاری بکن که حدافل 


F۴ 


ورشکست نشیم . 

- قربان بنده هر کاری که از دستم بربیاد انجام 
میدم ولی این یکی غیر ممکنه. 

- ولی مثل اینکه تو فراموش کردی که مادر 
فرن جت وموشك زندگی می کنیم» و بهتر از من 
میدونی که خواننده‌های این فرن‌اصلا مطلب رو زنامه 
را نخونده ازش میگذرن!!.. 

سرم را پایین انداختم و گفتم: 

هرطور که شما مايل باشید. 

- آقانو ری... 

- امر بفرمایید قربان. 

مث اینکه شما فکر اقتصاد ندارین؟! 

- قربان اکه فکر اقتصاد داشتم که روزنامه 
نویس نمیشدم. !! 

- درسته حق باتوست ولی من نظرم اینه که‌مثلا 


FF 


روزنامه. سه روز بعدروهمین آمشب منتشر کنید ببینم 
امروز چه‌روزی‌به؟ 

- دوشنبه‌اس قربان. 

- بسیار خب دلم میخواد آمشب روزنامه صبح 
روز پنجشنبه‌رو منتشر کنی. 

_اماقربان‌خبرهای‌پنجشنبه‌رو از کجا گیر بیاریم؟ 

- اینکه کاری نداره» خبرها روقبلا هشه حدس 
رد.!! 

_ اطاعت ميشه قربان» سعی خودمونو میکنم: 

از اتاق اقای مدير بیرون آمدم و رفتم به‌اتاق 
خودم و روسای قسمتهای مختلف روزنامه را به‌اتاقم 
ا 

_ میدانید آقایون برای این شمارو اینجا جمع 
کردم که اطلاع بدم آقای مدير روزنامه» دستور داده 
فرمودن که روزن‌امه صبح پنجشنبه رو همین آمشب 


متسر کنیم ۲ 


2۴۵ 


یکی از نویسند گان اعتراض کنان گفت : 

- ولی آقای سردبیر امروز دوشنبه است: 

میدونم ولی کاری از دست بنده ساخته‌نیست 
و هرطور شده باید تا نیمه‌های شب این روزنامه را 

رئیس اخبار شهری گفت : 

-پس‌در آن‌صو رت ناچاریم داستان‌محا کمه‌قاتل 
مسلسل‌مان را زودتر محکوم کنیم. خب نظرتان 
با بیست و چهارسال زندون چطوره؟ آخه او غير از 
فتل قبلار آهزنی‌هم میکرده بعدا خبری هم‌ازداد گستری 
داشته باشیم خوبه که می‌تونیم از همین‌حالا بنویسیم: 
«دو نفر شاکی یکدیگررادر داد گستری مجرو ح کر دند 
هرطور باشه تا سه روز دیگه نظیر چنین حادئه‌ای در 
داد ستری شهراتفاق‌می افتد. بعدشم راجع به‌تیمارستان 
واعتصاب دیوانه‌های تیمارستان می‌نویسیم» اونوقت 


مطلبی درب‌اره تعطیل شدن یکی از مسدارس جنایتی 


-۱۴8- 


به حاطر متدك کوئی که طی آن دو نفر مقتول و دو نفر 
مجروح شدند» قطع شدن جریان آب و برق» تصادف 
دو کشتی داخل بندر که حتما باید یکی از کشتی‌هسا 
روسی ساشه» هشت هشت تافقره دزدی» دو سه تسا 
چاقو کشی » گرانی‌مواد غذائی» میوه و بوشالك و تقلب 
در مواد صادراتی و ... خب آقای سردبیر چطه ره؟ 

با خوشحالی گفتم: 

عالی‌به» واقعا عالی به ... 

رئیس قسمت خبرهای داخلی گفت: 

- قربسان» اگه مسایل باشید منهم می‌تونم خبر 
واژگون شدن دو تااتوبوس رو که طی هفته آینده 
دهنفر کشته و بيست و هفت نفره‌جرو حداردینویسیم‌وعات 
این تصادف را هم ناشی از مست بودن هر دوراننده 
می‌باشد» بنویسیم. بعدا خبری‌هم راجع به آتش‌سوزی 
عمدی در جنکل‌ها» خبری از زدوخورد امالی‌دودهکده 


به‌عاطر يك بزغاله که طی آن هشت نفر مقتول و هفت 


۴ 


نفررمجرو ح شده‌اند. خبرغرق شدن جند نفرازهموطنان 
دردو روز آینده» خبر شدت بیماری آقای نخست‌وزیر 
حبر ربوده شدن دوتا دحتر مدرسه و... 

باعوشحالی گفتم : 

- آفرین» خیلی خوبه همین قدر کافی‌به... 

رئیس قسمت خبرهای سیاسی گفت: 

خبر اهداء بك دسته گل از طرف روزنامه‌مان 
به آقای ددست و ز بر » خبر مسافرت وز بر امو رحارجه 
به قطب منجمد شمالی» خبر مسافرت وزی ر کشور ( بت 
یکی از دهات دورافتاده استامبول» کنفرانس‌مطبوعی 
یکی از چپ‌روهاء خبر ضیافت شام یکی از راست 
روهاء مصاحبه بانخست‌وز بر سابق و انعکاسی کر فتاری 
ایشان بعنوان اینکه: 

وآینده این ما را نمی شو د پیش یی کر ده 
استقبال از سران یکی از ممالك هه‌سابه و ... 


۱۳۸-2 


بله‌بله خیلی خوبه » تا همین جا بسه.. 

رئیس قسمت خبرهای خارجی گفت: 

-منهم در بیاف راجنگی خونین‌جعل‌می کنم؛ انقلابی 
دریکی از ایالتهای آمر یکا راه می‌اندازم کشت و کشتار 
در کنو برایتان حاضر می کنم. ۱ 
بعدا خبر کشته شدن ۳۰۰ آمریکائی به‌دست ۵۰0 ویت 
کک خبر به‌باران جنکده‌های آمریکایی که برای 
هزارمین‌بار اشتباهاً اردوی‌خودشان‌را بمباران کرده‌اند. 
و طی آن ۱۳۰ آمریکایی از بین رفته‌اند» خبرمسافرت 
وزير دفاع‌چین‌به مسکوودو گل به آمریکا» خبرمسافرت 
سلطان یمن با ۳۶ نفراز زنهایش به ایتالیا؛ خبر تهدید 
موشه‌دایان ازطرف مخالفین خبررسو اشدن بریژیت باردو 
برای ده‌هز ارمین‌بار» خبر پیوند قلب» جیگر سیاه 
جیگر سفید ؛ طحال » مثانه » پیوند کلیه فردی‌به‌فرددیکر که 


طی تمام‌این موفقیت‌ها بیماران‌بدرودحیات‌می گویندا 


-۱۴۳۹- 


خبر سو ءقصد به‌برادر کندی؟... 

باعجله گفتم : 

- ولی درسوءقصد نسبت به‌او از تفنک دور 
بین‌دار چیزی ننویس وبرای اینکه خبرها کاسلا جالب 
باشه سوعقصد را باتفنگف شکاری ذکر کن. 

چشم آقای سر دبیر فکر تان خیلی جالب 
است.. 

وبااین تشکیلات و خبرسازی» توانستیم روزنامه 
صبح پنجشنبه را پر کرده نیمه‌های شب به‌دست رو زنامه 
فروشان دادیم. فرداصبح ساعت ده بود که به ما خبر 
دادندروزنامه صبح رنج شنبه درشهر نایاب‌شده به‌طو ریکه 
مجبور شدیم روزنامه را تجدید چاپ کنیم. بر حسب‌اتفاق 
نود درصد خبرهای مادرست از آب در آمد و ازروز 
چهارشنبه سیل نامه‌ها و تلگراف‌ها به‌طرف روزنامه ما 
سرازیر شد: 

_واقعاً که عالی بود بهتون تبريك میگیم. 


ت۱۵ 


متشکریم. 

_ آقای سردبیر خبر یعنی این. 

_ نظر لطف شمارا می‌رساند. 

به استادی تان در فن روزنامه نکّاری تبر يلك 
می گویم. 

_ خواهش می کنم»» محبت میفرمائید. 

احسن » مرحبابه‌این‌دست اندر کاران مطبوعات 
عدا کندهمیشه موفق باشید. 


یب حیای ممنون 


5 
بك هفته بعد آقای مدیر روزنامه. در اثر این 
موفقیت تصميم گرفت که اسم روزناه» را عوض کند 
ويك آ گهی به‌شر ح زیر به‌من داد تابه‌تمام روزنامه‌های 


کشور بدهم که به‌چاپ برسد. 


-۱۵۱- 


«اه‌الی محترم تر کیه) خبرهای بك هفته بعد 
را ا عکس و تفصبلات دست او ل 2_ط در 
روزنامه فال این مطالعه فر ماشد» امات و هر شب 


«روزنامه فال بین »را از باد تبرید... 


3 


8= 


هر کس‌هر جی داره قدر شو نمید, نه! 


ا گرمایل باشید می‌توانم نشانی ساختمانی را که 
این اتفاق در آنجا روی داده به‌شما بدهم: 

«نشان ناشی... کوچه ور... ساختمان شماره 
۱۳۶ 

این ساختمان چهار طبقّه است؛ در هر طبقه دو 
دستگاه آپارتمان دارد... شش دستگاه آبارتمان‌های 
طبقه بك و دو.. وسه قبلا فروخته شده.. آپارتمان 


شماره هفت قسمت من شد وفقط دستگاه شماره ۸ که 


۱۵۲ 


در طبه چهارم وروبروی آپارتمان ماقرار داردخالی 
بود روز دوم اسباب کشی ما بخانه جدید بود» شام 
راخورده‌بودیم و تصمیم داشتیم به سینئما برویم که صد ای 
زنگک در باند شد..يك دختر بچه هفت هشت‌ساله بود. 
خیلی مودب و باتر بیت سلام داد و گفت : «اگر کاری 
نداریدومزاحم نیستیم پدر و مادرم میخواهند چنددقیقه 
وت ساره 

رتشریف پیارند...» 

خواه وناخواه از رفتن به سینما صر فنظر کردیم 
باعجله مشغول نظافت و جمم وجور کردن خانه و 
وتهیه وسائل پذیرائی شيم ... ۱ 

طولی نکشید زن ومردی که در آپارتمان‌شماره 
۴ می‌نشینند؛ آمدندمنزل‌ما.. 

شوهره دکتر است. و خانمش خانه‌دار است... 
رفت و آمدیا همسایه‌های تازه که آدم هنوز به اخلاق 
آنها آشنا نیست خیلی‌مشکل است... خدا خواهی‌خانم 
دکتر زن خوش‌صحبت وشیرین سخنی بود وخیلی زود 


-۱۵۴- 


تخ ها ور فا رها تایه شام 

خانم من که‌چائی را آورد. خانم دکتریرسید : 

- همسایه آپارتمان شماره ۲ نیامده خدمتتان؟! 

زنم جواب داد : وخیر انم ...۸ 

وای خانم جان بهتر!!.. نمیدو نی‌چه‌زنو شو هر 
عجیبی هستند !۱ .. 

زن وشوهر با هم مسابقه بد گوثی از ساکنین 
آپارتمان شماره ۲ گذاشتند...خانم‌دکتر گفت ۱ 

- چهارسال مشه که تواين آپارتمان می‌نشینند. .. 

آقای دکترحرف خانمش را قطع کرد : 

نخیرخانم پنج‌سال هم بیشتره !... 

- نه‌جانم تو اشتیاه می کنی ... روزی که آمدند 
پسرما چهار روزه بود ... 

- آفرین .. پسرما امسال پنج سالش تمام شده و 
رفته توی شش‌سال ... 

خانم تسلیم شد و گفت : 

- دوهرصورت ... این زن‌وشوهرازصبح تاشب 


-۱۵۵- 


مثل سکث و کر به بهم میپر یدند .. دائم دعوا| داشتند و 
سروصداشان میامد ... و فتی‌هم‌خودشان بهانه‌ای‌برای 
دعوا نداشتند بچه‌شان‌را| كتك میزدند ۲ 

آقای دکترحرف‌را از دهان زنش قاپید !: 

- حیف! چه‌پسری‌مثل يك فرشته‌میماید. باهوش.. 
با تربیت .. مثل آدم‌های از کگ: نوی | 

خانم دکتر صحبت شوهرش را قطم کرد : 


يسر ه از صبح تاشب درس میح<و ثل و هیچکس 


آقای دکتربا تأسف سرش را حرکت داد : 

- ازاین پدر ومادر يك‌همچه بچه‌ای عجیب‌بود. 

خانم د کتر تصدیق کرد : 

- اینهم یکی ازحکمت‌های خداو نده ... هرسال 
سر هاش کرک اول میشد ... 

دکتر بدنبال حرف زنش گفت : 

- ولی چه‌فایده ... بجای اينکه تشویقش کنن › 
مرتب سرزنشش می کردند !1... 


۱۵۶ 


_ طفلکی نمیدونین از دست پدر ومادرش چی 
میکشید ... يا پدرومادرش خونه نبودند .. هروقت هم 
که می آمدند پسره از دعوا و سرو صدای آنها سرسام 
مق و زوا باق ایره بر فرااست: با بر 
كتك مفصلی میخورد ! 

و اا رها را دد یه 
امسال رفوزه شد ... 

وحالا يك ولکرد به‌تمام معنی شده ... هفته به 
هفته نمياد خونه . معاوم نیست شب‌ها کجا میخوابه ! 

من وزنم ازحرفهای میهمان‌ها گیج و کلافه شده 
بودیم‌و ) نمیدونستیم مقصود آقای دکتر وجانمش از 
طرح این موضو ع چیبه .. دوسه بار با تعارف کردن 
میوه وشیرینی سعی کردیم مسیر صحبت را عوض کنیم 
ولی آقای د کتر وخانمش ولکن نبودند و اصر ارداشتند 
از همسایه آپارتمان شماره ۲ حرف بزنند . 

آقای دکتر گفت : 

_ حالا پدرومادره متوجه گناه و غفلت خودشان 


-۱۵۷- 


شدند برای پسرشان معنم خحصوصی گرفتند مثل ریک 
براش پول خر ج می کنند ... بهرو سیله‌ای که ممکنه‌سعی 
دارند پسره را بخانه بر گردانند اما بیفایده‌اس ۲ 

خانم د کتر حرف شوهرش را قطع کرد : 

- معلومه که فابده‌نداره... اون وقت که‌میبایست 
از پسره توجه کنند.. بهش پول‌جیبی بدن» ناز و نوازشش 
بکنن » نکردند » حالا دیکه چه‌فایده داره ؟! .. 

آقای دکتر تصدیق کرد : 

_ بعله .. حالا پدروم‌ادر نشستن عزاگرفتن توی 
سرخودشان میزنند و گریه وزاری می کنند ... دست به 
دامن‌این و آن‌میشوند... ولی پسره‌روزبه روز بدترمیشه 
کارش به‌جائی رسیده که مادرش راکتك میزنه !.. 

_ بعله .. همین دوسه روز پیش کاسه آش‌دا غرا 
زده بود توی‌سرمادرش وسروصورت او را ضوزان‌ده 


بودا ... 
آقای دکتر بانفرت وناراحتی کفت : 


اف اتر و تاره مرا با ره 


-۱۵۸- 


بچه مثل بك حیوان رفتار می کردند که امروز اینجور 
بشه وعصیان بکند .. اگر درموقع خودش قدر بچه را 
میدونستند وباهش مثل نو کر و برده رفتار نمی کردند 
اینجور نمیشد ... 
خانم د کتر حرف شوهرش را تصدیق درد : 

بعله ... با بچه‌ای که مثل فرشته پاك و »عصوم 
بوده‌وحشی وخشن رفتار کردند ما حالا دارند قربان و 
صدقه‌اش میرو ند . 

تمام وقت دیدوبازدید » به‌این حرفها گذشت.. 
آقاید کتروخانه‌ش بقدری از رفتارنایسندو غاط‌ساکنین 
آپارتمان شماره ۲ حرف زدند که حوصله من داشت 
سرمیرفت و توی دلم‌خدا خدا می کردم زودتر بلندبشوند 
وزحمت راکم بکنند ... وقتی رفتند نفس راحتی 
کشیدیم وخدا را شکر کردیم ... 

چند روز بعد که خسته و کوفته از اداره بخانه 
بر گشتم ۰ زم اتاق‌ها را مرتب کرده وشیرینی و میوه 
روی میز ها گذاشته بود پرسیدم : میهمان داریم؟.. 


-۱۵٩- 


-اره. همسایه‌های آ پار تمان‌شمارهشش میخو ان 
سان دبدنمان و 

آخرین أممه ناهاررا تازه حورده بوديم و خانم 
داشت سفره را جمع می کرد که در زدند و همساهه‌های 
شماره ۶ تشر یف آوردند . 


میهمان‌ها چهار نفر بودند زن و شوهر و دختر 


وسلام وعليك‌ها تمام نشده که مادرزن گفت : 

با لها انان ا 
شدین ۱۴ 

- خیر هنوز افتخار آشنائی‌شان را پیدا نکردیم... 

... واه!... جرا؟ . . بکبار باهشان صحبت 
کنید تا به بینید در دنیا همچه خانواده‌ای بیدا نمیشه!!.. 

_ چطور مکه ..؟ این خانواده چه‌جوری 
هستن ؟!. 

هرچهارتاشان باهم شرو ع به صحبت کردند ! 
شوهره چون صداش بلندتر بود بقیه‌را عقب‌زد و گفت : 


۱۶0 


ا قای‌خانه بقدری‌خو به که نمیشه تعربفش را کرد.. 
باشرف »؛ کار کن » زرنگڭ»› ور ار پایبند خانه و 
ون کر 

خانمش حرف شوهره را قطع کرد : 

- امابیا و زنش‌را تماشاکن.. سلیطه!.. شلخته.. 
بی‌بندو بار اصلا نمیشه تصورش را کرد .. 

مادرزن دنبال حرف دخترش‌راگرفت : 

زنیکه مرتب» زرو... و.. زر.. و..قفرو.. و.. 
و میکنه .. دائم منز سرشوهره را میخوره !! 

دختر شان که با ست مخصوصی حرف میزد و 
کلمات را با سیلابل ادا می کرد حرف مادر بزر کک را 
قطع کرد : 

م وا..ی..ی.. جر ادیر اومدین..؟ کجابودین ؟ ... 
چرا .. اینو گفتین ؟.. چرا انونگفتنن ؟ 

مادرزن چشم غره‌ای به نوه‌اش رفت و خحودش 
دنبال حرف راگرفت : 


مت ببجاره مر تیکه مثل‌بره سر سو می‌انداخت‌پائین 


رت 


و يك کلمه هم جواب زنشو نمیداد !... 

منکه از زو رخستگی داشتم می‌افتادم .. باشنیدن 
این حرفها کاملا حالم بهمخورد ... با اینحال ازجابلند 
شدم و ظرف شیرینی را جلوی میهمان‌ها گرفتم : 
«بفرمائین دهانتان‌ر | شیرین کنید..» 

شو هره يك دانه شو کلات برداشت توی دهانش 
U IG‏ 

انار زن‌ها» شوهرهای سربه‌زیر وساکت را 
هوست ندارند ... اینقدرشوهرنجیب ومطیعشان رازجر 
میدهند که بره ساکت و ارام را تبدیل به کر کف درنده 
می کنند نمونه‌اش همین همسایه شماره يك است . 
اینقدر از دست زنش ناراحتی کشید که بعد از سی سال 
زند گی که مزه عرق وشراب را نمیدانست» به‌مشروب 
پناه برد. اینقدر ميجو رد که نیمه‌های شب‌مست ولابعقل 
روی کول این وان مياو ردنش خونه . بمندو ند چه 
فحش‌های ر کیکی به زنش میده ! فحش‌هائی میداد که 


آدم از خجالت عرق می کرد ۲. 


۱۳ ۲۵ 


زنش سرشو حرکت داد و گفت : 

- فحش توسرش بخوره» زنش را به باد كتك 
می گرفت » تمام بدنش را کو د هکره : 

دختر شان که فرصت پیدا نمیکرد حرفی بزند از 
سکوت مادرش استفاده کرد و گفت : 

- 2صیر حودش بود... پس‌چرا حالا که اخلاقش 
را عوض کرده دیگه كتك نمیخوره !.. 

مادر شوهر هم حرف نوه‌اش را تصدیق کرد : 

- بعله ...حالا بیا و تماشاکن .. کلمه عزبزم از 
دهان‌خانمش نمی‌افته.. هرشب خو دشو آرایش‌میکند.. 
میز مشروب شوهرش را حاضر میکنه . 

شوهره درجواب مادرش گفت : 

- فایده‌اش چی یه ؟ بعد از اینکه یکمرد در اثر 
فشار وناراحتی‌های زاش از خانه وزند گی زده‌ميشه 
با این کارهانميشهاورا به‌عانه اش علاقمند کرد..هر کاری 
رواک وه ارت ها اون ر 


قیمت زنش‌رامیدانست.. نصف این محبت‌هاو کارهائی 


ت 


را که امروز میکنه ازهمان روزهان اول‌میکرد و کار 
را به‌اینجا نمیررساند زند گیش خیلی‌خوب بودو شوهرش 
سربهو | نمیشد . 

تاغر وب آفتاب و قت مابهمین حرف‌ها و صحیت‌ها 
کلت و مهمان‌ها بشت سر خانم صاحب آیارتمان 
شماره يك بد گوئی کردند وما هم مجبور بودیم گوش 

از ا مبان جد روری EG‏ کارهابی 
اداری‌من خیلی ز بادبود. يك مقداراز کار ها را هی آو ردم 
انه و سب‌ها انجام میدادم... بك شب شام راز ودتر 
حوردیم و من پشت ميزم نشستم ومیخواستم کارهایم 
را شرو ع کنم که در ردید » مستحدم آپارتمان شماره 
۵ بود » گفت : 

(ا گر وقت دارید خانم و آقامیخواهند چند 
دقیقه‌ای مراحمتان بشوند...» 

خوآهش می کنم تشر رف ساو رند. .. 


رن وشو هر نقدری جاف بو دند که در حمت از در 


۶ 


آمدندتواولی دخترشان‌برعکس ازلاغری کمرش‌داشت 
می‌شکست!. بعا۔از احوالپرسی و تبريك و چاق سلامتی 
صحبت مستاأجرین آپارتمان شماره ۳ را پیش کشیدند 
آقابرسید: 

دیدن شما نیامدن؟ 

و 

- آدم خوش تیپی است.. با هم توی يك اداره 
هستیم... رئيس ما آدم بسیار خوبی است... تا بحال 
بایعی از کارمندهای جزء هم بلند حرف نزده.. بخدا 
خیلی بزر گك زاده‌اس... این همسایه عزیز ما ازاخلاق 
رئیس سوء استفاده میکرد... دیر سر کار حاضر ميشد. 
گاهی اصلا نمیآمد رئیس چندبار بهش تذ کر داد وبا 
زبان خوش ازش خحواهش کرد رعایت مقررات را 
بکنه... محیط اداره را محترم بشماره... امااین بابا 
گوش نداد..خوب معاومه دیکه صبرو حو صله و رعایت 
ادب هم حدی داره» رئیس فرشته صفت ما را این 


نا کس بصورت شیطان درآورد! نھ تنها برای و دس 


-۱۶۵- 


رل شد » بلکه ضررش به تمام کارمندهارسید... حال 
درکه هیچکس جر ات نداره بنجد قیفه دار به اداره ناد 
با پنجدقیقه زودبره!چنان دیسپلین سخت و محکمی توی 
اداره بر فر ار شده که کسی دممتو له دست از با حطا 
بکنه., خود احمقش که جچه عرص کنم» از دربان هم 
خوار و خفیف تر شده. ا گر یکروز پنج دقیقه دیربیاد 
جناب رئیس حرف هسائی بهش میزند که | گر یکی شو 
بسک بکوثی مر ص ماری می کیره !؟! 

ولی این آقای مستاجر آپارتمان شماره۳ ککش 
هم نمی گزد ومثل نمدآبدیده فحش‌ها را بخودش می- 
e‏ ودم نمز ند می گوید «چکار کنم زن‌و بچه‌دارم| گر 
جو ا بشو بدم‌ازاداره‌بیرو نم‌می کنندواز گر سنگیه‌یمیریم..» 
مخصوصاً از ترسش ابنروزها به‌اندازه دو سه نف ر کار 
میکنه حالا آدم بایتجور اشخاص جی رکه ؟ فلان فلان 
میترسیدی چرا روزهای اول رئیس باین عوبی رااینهمه 


۶۶ 


آخه بی‌همه‌چیز چه‌فایده‌ای داشت که با کارهای زشت‌و 
لجبازی رئیس را ناراحت بکنی؟ امروز هم خودت 
ناراحت شدی‌هم تمام کارمندهابز حمت‌افتادند ...| گر 
روزی‌هز ارمر تبه‌هم قربانو صدفه رئيس بر ی‌دیگه فایده 
نداره ... اون روز می‌بایست رعایت بکنی ... حالا 
خیلی دیرشده .. 

تاوفتی هم که میهمان‌ها جلوی در خدا حافظی 
می کر دنده‌نوز این‌بحث ادامه داشت! سر من از شنیدن 
ابن حرفها داشت می‌نر کید ... 

بك شب که به‌سینما رفته بودیم میخو استیم زود 
بخو ابیم همسایه آپارتمان شماره ۲ به‌دیدن ما آمدند 
خیلی خوشحال شدیم که بجه هاشان را نیاو رده بودند 
چون دوتا بسر بچه شیطان داشتند که تمام همساه‌ها را 
به‌ستوه آورده بودند ... از صبح تاعصر بخصوص‌بعداز 
ظهر ها که مردم می‌خو استندچند دقیقه‌ای استر احت کنند 
این دو تاتخم (جن) بقدری از بله‌هاپائین‌و بالا می رفتند و 


سروصدا راه می‌انداختند که کفر همسابه‌ها درمیامد و 


۱۶۷ 


اکثر روزها دعوا ومرافعه راه می‌افتاد . 

دو سه کلمه که حرف زدیم خانمش پرسید : 

_ راستی همسایه آپارتمان شماره ۵ بدیدن شما 
نیامده ؟ 

هتخیر . 

شوهرش گفت : 

شانس آوردین!.. نمیدو نين چه آدم‌های‌عوضی 
هستند !.. 

خانمش حرف شوهرش را قطع کرد : 

- بیچاره دخترشان را ازبسکه درفشار گذاشتن 
از خانه فزار کرد . 

- نمیدونید چه دخترخوشگل وخوبی بود » اگر 
در سابقه ملکه زیبائی شر کت می کرد اول میشد ... 

سءنه... بابا.. او نقدرهم خوشگل نبود ...جلف 
بازی درمیآورد .. 

- برعکس خیلی‌ هم نج وبا ترست بود ... 

شما مردها همه‌تان اینجورید... خیال‌می کنید 


-۱۶۸- 


مر غ همسایه تخم غاز میکنه !... دختره مثل کلفت‌ها 
e‏ 
- عاتش اینبود که سالی يه پیراهن هم براش 


نمی‌خریدند... داثم کفش‌هاش پاره بود !!.. 

- درسته ... اما اگر هم میخریدند لیاقتش را 
نداشت . 

_چرا... بخداخیلی هم لیاقت‌داشت...ده‌بیست‌نا 
خو استکاربراش آمدهر کدامش را بيك بهانه ایرد کر دند.. 
یکی را می گفتند پیر است .. یکی را می گفتند جوان 
است .. یکی‌را می گفتند فقیره .. نه‌می گذاشتند دختره 
مدرسه بره ... نه می گذاشتند سینما و گردش بره و 
بالاخره کاری کر دند که دختره فرار کرد ورفت ... 

خانمش که از تعریف‌های شوهرش لجش گر فته 
بودگفت : 

- لیافتش همین بود که بره و رقاصه کافه بشه ... 

.. من نمیدونم اگر مثل کلفت‌ها بود چرا حالا 
اینقدر هواخواه پیدا کرده .. بقدری خوشکل شده که 


۱ 


آدم نمیتونه توی صوراش نگاه بکنه!!.. 

زین انا کت 

ب بیجاره‌پدر و مادرش از غصه دارند دی ی نا 
حاضرندتمام دارو ندارشان را بدهند ودختره ازاینکار 
دست بکشد. .. 

شوهره حرف زنش را قطع کرد: 

_ فایده نداره. این در ۵ درکه صاصر دست 
از اننهمه شهرت و روت دست برداره و بیاد تو ی‌خازه 
پدر و مسادرش کلفتی بکنه... ا گر همان روزها بهش 
ميرسيدند... مواظبش بودند تر وخشگش می کردند کار 
به‌اینجانمی کشید... امروز مجپور نبودند آینهمه قربان 
وصدقه اش بروندو بهش التماس کنند آخرش هم بیفایده 
و پو ج... 

زن و شوهرحرفهایشان داشت به جاهای باريك 
می کشید » چیزی نمانده بود دعواشان بشهو به‌سرو کول 
یکدیگر بزنند که زنگگ ساعت دوازده شب نواخته شد 
و جاسه بهم خو رد!!.. 


بت ۱۱۷ بت 


دوسه شب بعد همسایه آپارتمان شماره ۳ همان 
کارمندی که رئیسش را عصیانی و ناراحت کرده به 
اتفاق خانمش به‌خانه‌ی ما آمدند. من میخو استم حمام 
کنم» ولی چون آنها آمدند از رفتن به حمام صر فنظر 
کردم... 

وقتی داشتیم قهوه‌هایمان رامی‌خوردیم شوهره 
شرو عبه‌صحبت کرد 

_لا بدهمسابه‌های‌شماره ۵رامی شناسید؟ نمیدو نید 
چه آدم‌ه‌ای بد جنسی هستند! این بابا ظاهرا فروشگاه 
دارد و کاسب است اماتا بحال من همچه آدم بیشرفی 
ندیدم.. 

يك حسابداری داشت که تمام کارهای فروشگاه 
راهم بعهده او گذاشته بود» حتی نظافت وجارو کردن 
راهم بیچاره‌بایدانجام میداد... باینحال خیالمی کنی 
چقدر بهش حقوق میداد... ششصد لیره.. باین آدم 
ششصد ليره که سهله اگر شش هزاره ليره هم میداد باز 
هم کم بود... 


۱۷۱ 


حیف که این حسابدار آدم درست و پدرومادری 
بود.. دست از پا خطا نمیکرد...۱ گر ماهی‌ده‌هزار ليره 
هم می‌دزدیداصلا معلوم نمیشدامابیچاره سختی‌میکشید 
دیناری حرام نمیخورد... پنجم شش سال بدون تعطیل 
واستراحت و مریض شدن برای این بابا کار می کرد. 
هرچی بهش گفتند بابا سطح زندگی بالارفته خر ج و 
مخار ج گران شده‌يك چیزی به‌حموق این بیجاره‌اضافه 
کن گوش نداد... 

بقدری خست بخر ج داد وسر به سر کارمندش 
گذاشت که صبر و حو صله باروسررفت‌ودرستی وراستی 
را گذاشت کنار» اون ادم باشرف‌و درستکارتبدیل به 
يك دزدوحرام‌خورقهاری شد...الان‌ماهی‌ده‌پانزده‌هز ار 
لیره‌میکشه بالا! آنهم چی جلوی‌چشم‌خودارباب... 

این‌همسایه‌شماره ۴ هم می‌بینه. جریان رامیدو نه 
اما نمیتونه حرفی بزنه!اچون کار او راهیچکس نميتو نه 
انجام بده ماهیانه لااقل صد هزار ليره از فروشگاه 


در آمد داره... ا کر کارمنده را بیرون کنه کارش 


بت[ ۷ ۷ نت 


میخوابه! کسی نیست به این آقابکه چرا باعث شدی 
باشرف تر بن آدم دزد رشه! ا گر حموقش را اضافه‌می - 
کردی... ا کر عدل و انصاف را رعایت می کردی‌این 
بابا دزد ندیشد... 

حرالا که تمام عنان و اختبار زند کیت دست او 
افتاده وا کر لب باز کنه و يك گوشه از کارهای‌خعلاف 
ومالیات قاچاق و اجناس دزدی ترا فاش‌بکنه بدبخت 
میشی » چرا اینقدر به‌عجز ولابه‌افتادی؟! قربان و صدقه 
رفتن يارو چه نفعی داره ... اون روز باید فکر شو 


می کر دی 

یکروز هم آخرین همسایه‌ها که در آپارتمان 
شماره يك زند کی میکند به‌دیدن ما آمدند... مریض 
بودم توی خانه استراحت کرده بودم... پیغام دادند: 
اگر حالتان مساعد است میخواهیم خدمت برسیم) 

گفتم : «خواهش می کنم بفرمائید...» 

درد و ناراحتی همسایه شماره ك از دست 
همسابه شماره ۶ بود» شوهره گفت : 


ی نم دز ۳ 


- قربان‌نمیدو نید چه‌خانو اده‌قاطی پاطی و عجیبی 


خانمش فوری حرف شوهره را قطع کرد و 
کفت : 

- فاطی وپاطی وعجیب هم حرف شد؟ خانمش 
در دنبا نظر نداره از بك خانواده سيار کن ده 
خانه اش مثل گل میمونه!. در خانه‌داری .و بحت ویرو 
دوعص و دور و کلکاری ونماشی رودست نداره از هر 
انگشتش ده تا هنر میر یزه... 

شوهرش حرف زن را قطع کرد: 

- چرا معلوماتش را نمیگی؟ دانشگاه دیده‌ها را 
توی جیبش میگذاره. عمّلی داره که آدم‌مات میمو 4 . 

- همیشه مطالعه مبکنه. . 

- از همه بالاتر خیلی هم خوشگل وخحوش قد و 
بالاس .. 

زن با تاسف صدای مخصوصی از دمانش 
خار ج کر 


-۱۷۴- 


- بیف!!.. اما بیا و شوهرش را تماشا کن... 
يلك احمی‌در جه‌يك ...او نقدر حسوده که نمیشه اندازه‌اش 
را e‏ در حالیکه زنش مثل فرشته‌ها پاك و 
ومعصومه و جزشوهرش به‌روی کسی نگاه نمیکنه. اما 
شوهره بدبین کینه‌توز و بددل و عصبانیبه 
شوهره حرف زنش را فطع کرد: 

_ شوهره بقدری زشته که آدم قن می کنره 
نگاهش کنه.. من نمیدانم این زن باین زیبائی چه چیز 
این مرد را دوست داشت.. 

زن محکم بروی زانوی خودش زد و گفت: 

_واه... واه.. ازدست این شوهرها... هر وقت 
که آزخانه بیرون میرفتندشوهره دعوا راشرو ع می کرد 
رچرابه‌اون مردنگاه کردی؟!..»زن قسم و ابه میخوردا 
و کورشم اگر به کسی نگاه کردم» توی خانه صدتابهانه 
می گرفت : «چراپسرهمسایه به‌رو برو پشت پنجره میاد؟» 
بیچاره زن التماس می کرد.. قسم ميخو دولی به گوش 
شوهره نمیرفت.. شبها که به‌خانه میامد مدتی زنش را 


۱۷۵ 


باز جوئی می کرد: «کی آمده؟ کی‌رفته؟.. چند تارفیق 
مرد داری؟ بالاخره یکروز زنش به‌ستوه آمدو گفت 
«بسیار خوب » بهت نشون میدم...) 

و بخاطر لجبازی و تنبیه شوهره‌شرو ع» کردزنی 
که از نجابت و پاکی نظیر نداشت کارش بجائی 
رسیده که جاوی چشم شوهره دوستهایش رامیاره نوی 
خونه و شوهره چون عاشق زنشه جرات نمیکنه حرفی 
بزنه واعتراضی بکنه.. یکی نیست بکه بی‌ناموس تو که 
زنت را اینمدر دوست داری و نمیتونی ازش جدابشی 
و زنت هم و أقعا بتو علاقمند بود جرا با حرف‌هاو 
کارهای زشت‌خودت روشوباز کردی... قدرو قیمتشو 
ندانستی و کاری کردی که‌حالا مجبوربشی روزی هزار 
دفعه قربون وصدفه‌اش بری؟!!.. 

تمام همسایه‌ها به‌دیدن ما آمده بودند.. حالا 
و بت ما بود که به‌بازدید او نابریم » اما من دلم‌نه‌ی ت 


۷۶ 


و آن کاری بلد نستند رفت و امد داشته باشم.. 

بکروز صبح وقتی از آپارتمان بیرون میامدم 
روی پاه‌ها با بك نفرغریبه برخورد کردم قبل از اینکه 
حرفی بزنم یسارو سلام داد. و من جوایش را دادم.. 
فکر کردم با یکی ازهمسایه‌ها کاری دارد. میخو استم 
بروم که طرف گفت : 

- ما تازه باین آپارتمان اسباب کشی کردم 
مستاجر آیارتمان شماره۸ هستیم... ۱ 

فهمیدم نوی آپارتمان روبروی مامی‌شیند... به 
اتفاق‌هم‌پائین آمدیم... آدم خوش صحبتی بو دبدون اینکه 
سئوالی بکنم گفت : 

- روبروی آیبسارتمان‌ما توی دستگاه شمار ه ۷ 
مردی زند گی می کند. که خیلی احمقه!!.. 

وقتی این حرف را زد نتوانسهم خودم را معرفی 
کنم و بکویم همسایه روبروئی شمامن هستم پرسیدم: 

- چطور مکه؟ چکار احمقانه‌ای کرده؟ 

- این بابا قبل از اینکه باين آبارتمان باد با 


۱۷۷ 


سیصد لیره کرایه توی بك آپارتمانی می‌نشسته که‌شش 
تا اتاق داشته. . شوفاژو اسانسو رداشته. و کاملامجهز 
بوده بی‌انصاف احمق فکر نمی کرده که اینروزها 
سیصد ليره پولی نیست و خدا را هم خوش نمیادآدم 
حق دیگران را بخوره صاحبخانه‌ اش میکه لااقل صد 
لیره‌به کر ایهات اضاقه کن این‌بایای احمق بی‌انصاف 
زیربار تمیره.. کارشان به‌داد گاه میکشه و صاحبخانه 
بهر کلکی هست حکم تخلیه از داد گاه می گیره...آقا 
تازه مینهمه چه غاطی کرده به‌دست و پای مالك هی - 
افته.. قربان وصدفه‌اش میره: «ترا بخداماما راتخلیه 
نکن. حاضرم هرچی کرایه بخواهی بدم ششصدلیره.. 
هشتصد لره.. هزار لیر ه میدم..) 

صاحبخانه عصبانی ميشه : 

«فلان.. فلان شده من بهچهارصدلیره حاضر شدم 
قبول نکردی حالا چطور شد؟» 


«هز ار ليره که سهله اکر ماهی ده هزار لدر ه هم 


۱۷/۵ تن 


بدی ول نمیکنم.) 

حالا یکی نیست بهش بگه ناجنس آبارتمان باین 
کوچکی رااو نم ‌طبقه چهارم‌بدون آسانسور کداماحمقی 
ماهی نهصدلیره کر أيه میکنه که‌تو کردی؟!. او نوقت من 
بچاره‌هم به آ تیش اون بایدیسوزم.. ومحبورشدم ماهی 
نهصد لبره کر ایه بدم. معلومه دیکه و قتی‌مالك آپارتمان 
رو برو تی بان قیمت داده‌دومی را کهح اضر رست کمتر بده : 

به‌ایستگاه | توبوس رسرده بو دیم‌مستاجر آپارتمان 
شماره۸ دم میخو است به‌همان آتوبوسی که‌من میخو استم 
سوارشوم و لی من بااینکه کارم داشت در میشد از 
ترس اینکه قضیه آفتابی شود و همسایه ۸ شهمد مستاجر 
آپارتہان ۷ بنده هستم از او حداحافظی کردم و 
اتوبوسی راکه به‌محل دیگری میرفت سوار شدم. 

توی راه با خودم گفتم : 

«عیب ندارد. پدری از این مستاجر شماره ۸ در 


ساو م که حط بکند.) 


ر ر 


از فر دا شب شرو ع ره باز دید مم‌سابه ها کردیم 


۷۹ت 


«محص ابنکه سلام و احوالیرسی تمام منسّد پشت سر 
همسابه شماره ۸ صفحه می گذاشتیم! 
و زن وشوهر تا نصف شب هر چه بدو براه یاد 


گرفته بودیم به اونسبت می‌دادیم 


5 


پیرمرد در میان از دهام مسافرین گیر کرده بود » 
بر اثر فشاری که جمعیت ازچهارطرف می آوردند گره 
کراواتش باز شده ویقه پیراهنش به‌وری شده بود. 

با صبایی که از خشم وعصبانیت می‌لرزید ميان 
جمعیت فر باد می کشید : 

_ شمارو بخدا خوب‌نیگاکنین توی این ماه‌مبارك 
ر ضون جطور ا دمو وادار می کنن که دین و آیمون 
حو ده زیریا بذاره و چیه ر به با دهن روزه حرفای 


کا 


مرد مو ۆری. خودش را با زور به‌پیرمرد رسانید: 
با قت موه اورا که‌دراثر فشارو هول‌دادن و دم رویز میس 
خش شدهبو ده ود اشامت ری ۵د ادف اور تات کت 

- پدرجان بیخودی عصبانی نشو و خون خودنو 
کشت نکن و جاره‌ای دیس جر اینکه راجع به این ر 
د اتل حساسیت شون نی . 

پیر مرد با ا کي 

اه سم حان » ده رکنم ها انهاه کنیفی 

وټ و ۰ ۱ ۱ اس ۰ ا ۱ ۰ 
رو بر و شدم 0 | گر مسئاه <ء ر دیکه‌ای بود که به جو و بی 
و جاهلی اون ندیده‌می گر فتم و لی درین سنو شات 
حقش نبود که با این تهمت ناروا روبرو بشم!.. 

بك تفر دیگر کلاه خحالی و اه شده اورا ار 
برداشت وبا مهربانی تشر هی و کل ات ‌ ومرد جاقی 
۳ عینکش را که کنار جدول‌بماده‌ر و افتاده بودیرداشت 
وبچشمش گذاشت »رد کت و شاو ار فد و رنگی از 
جایش يلد ۵ و با اصر ار او را سر جنای خو دس متا فا 


1 ۳ هنور اعصاب ره ر درم د کا یله ۳1 ام راه دس د 9 9 


1 


م 


-۱۸۲- 


درحالیکه تمام بدنش از شدت‌ناراحتی‌می لرزیدمشغول 
حرف زدن و قرقر کردن بود؛مردی که پهلوی دست پر 
رک رت ووک 

- پدرجان صبداشته باش ۰ ازبه‌نظر جو آنان‌هم 
حق دارن » زیاد بدلت نگیر مهم دیس .. 

- ولی آخه » دنیا جوری عوض شده که با نگاه 
کردن بروی کسی هم نمیشه اونو شناخحت 

- این اتفاق چه‌جوری افتاد ؟ 

-آره بجان شما» دنیا چنان عوض‌شده که‌نگو.. 
ازاين می‌ترسم که وضع بدتر ازین بشه اگه قرار بود 
ماهم مث امروزیها زند گی بکنیم که همه‌چیز بنظرساده 
و بی عیب ‌میومد» سابق‌هاو قتی کسی‌میخو است راه‌باز بکنه ) 
چه لزومی به‌اجازه خواستن داشت » با اینکه تنه‌ی 
محکمی میزد و رد میشد » یا مث امروزیها» اگه‌قرار 
بشه یکی روصدا بزنی» به‌اونکه پیرو فرتوت شده وپیر 
خرفت» می گفتی و به او نکه جو ونه » «همشهره یا «داداش) 

ویا«عمو»می گفتن › | ماما که امرو زی‌نیستیم و و قدیمی‌هستیم 


5 ۲ - 


وتحمل این کار هارو نداریم چونکه فک می کنیم بالاخره 
هر جی باس از ۳59 ل انسانهای قا رم ی اس و در س 
قدیمی‌دیدیم . قبل از اینکه باانسان‌مو ردنظرمون‌بخو اهیم 
حر فی 1 ز نیم به مایت و شخصیت بت اجتماعی‌ش وی ر 9ی ی کنیم» 
بع يوسن و سالش او نو قت عبار ردس تمم ل مياد و 
درحد خودش خطابش می کنیم : ولی باتموم این 
آدم در چتدر وسواس این‌چیز هار و داشته باشه: برعکس 
ودمہاره .. یکی دم ین تموم نشدن ماه ميارك رمصون ‏ 
سے م گی و تشنگی رو کہ ار ار بذار ات بی‌سیکاری معر و 
حراب کرده : بدتر آزهمه‌رفتن به خو نه ودیدن او ن‌همه 
توه وعروس و دوماده !.. 

| گ4 دد تااز نو دها سا کت بشن‌پنج‌نای دیگه‌شرو ع 
به‌جیغ زدن میکنن .... توی خونه ما برای دیوونه‌شدن 
مجون میده تا آین احطار انصاف » حند تا روز نومه 
مطالعه میکنم دون ۳9 جبزی از مطالعه همم ) بعد 
می حو ابم ¢ که مثل ام و۱ وات به چث‌مام نماد » باه 


امروز وقتی ب یخوابی بسرم ھ زد یاس پو شیدم و برای‌و قت 


۳ 


گذرونی اومدم خیابون » تایه‌چیزی هم واسه‌ی‌افطار 
بخرم تسبیح بدست. توی پیاده‌رو راه میرفتم که‌به‌باز ار 
عطاران رسیدم؛ بوی قهوه‌عورد بده‌اغم با حودم فکر 
کردم که‌بهتره‌صد گرم‌قهوه‌ی تازه بخرم‌چون‌بعد از افطار 
يك سیکٌار با يك فنجان قهوه جور مياد . تازه وارد 
مغازه‌عطاری‌شده‌بو دم که متوجه شدم‌ازدست‌به نفرچیزی 
افتادروی زمین» نیگاه کردم دیدم به‌دفتر یادداشت‌جیبی 
جلد پلاستیکی یه باخودم گفت : «ای بابا بمن چه 
مربوطه که اونو وردارم» ولی این جمله‌رو نتونستم 
درست وحسابی به حودم حالی کنم و از اونجا رد بشم. 
بالاخره هرچی باشد ماتربیت قدیمی‌داریم» و این ایجاب 
میکنه که دفتر بادداشت رو وردارم و بدم بدست 
صاحبش . 

ولی صاحب دفترچه باهیکل چاق و کت و شلوار 
سیاه وبراقش باقدم‌های آهسته کم کم داشت ازمن دو 
میشد » فوری دفتر را برداشتم وپشت‌سرش راه افتادم. 
اما خب‌معلومه‌دیکه با این سن‌وسال زیادی که من‌دارم 


۱۸۵ 


۸( 


بر سم 4 ل ما ناوت ز بادی لهو ۵ بر ال تصممم 

۳ نهس تنکی فا :جه ای می کشتم که مو جه شدم ¢ 

دختری بامر های‌بلند و شلو اریاچه کشاد از کنارم گذشت 
۳ + ۳ ا“ 

اشد من ار ست واد یمی دارم وبەما باد دادن که 4 شمه 


احترام بذاریم. بهرحال باهز ارزحمت وخجالت ؛ دستش 
را گرفتم و گفتم ۱ 

دختر خانوم عزیز: ممکنه یه لطفی به‌من بکنید؟ 

و دخترخانم با عصبانیت دستش را از توی 
دستم کشیدو باصدای‌نکره‌ای گفت : 

- دختر خانوم » بابای باباته » پیر مرد خرفت 
هاف‌هاه, ! | گه عقب يه دختر خانوم‌میگر دی برو دم‌مدر سه 
دختر انه . 

وقتی به‌صورتش نگاه کردم مغز سرم تیر کشید » 
اما زیاد عصبانی نشدم» خب حق داشت که اينهمه بدو 


س ۱۸۶ بت 


مر آه نثارم ۲ رالات یی وسن و صاحت دج حه 

۰ 2 فك 0 ۲ ۰ ۰ 

بحای ارنکه E)‏ :س اوسر .شد . ۳ وا معذرت که رح 
۰ 1 3 ۳ ط‌ ۳ 

از ارد دو رسدم در وی ده لست سر صاحبت دور بت 

بو د که بهرجامیره منم به ار نضرف و ی 
e‏ ص مب 2 ۱ ۲ 

دیدم از کار ر دو حه جوول کن ق مر وان او مد 

هھ 


۰ ۱ ام - 
و در حاایکه سمحار ی ان اکان سود سوت لا 


کل با دمن هذ رت هجو ام دس چان ل و ی 3 
۳ ۰ ۱ ۱ 


e 


و کفتم : 

بے به خو اهس ات دارم ۲ 

که بكم ر تيه ديدم لنکه کغشش که پاشنه‌اش وا :داز ه 
نیم‌متر بو د ازپاش در او ردو با صدای ناز کی گفت : 
وخحاكرسرخودته: 6 و محکم ا لنگه کفشش کو امد او ی 
تور و . در همین مرفم صاحت دفتر حه از سر و صدای 
دحتره ر کت وهن نیگاه کر د ومن با اشاره سر و دست 
سعی می کردم که بارو ماد نزد من ¢ جونکه دیکه 


زانوهام حال دو ندن‌رو باشل , خدارو شکر » بارو 


۳ ( 


اومد نزدیکم با اون لباس سیاه رنگک و کلاه و ریش 
پرو فو ری که درصورتش‌بود بااینکه ماه‌مباررمضان 
است پیپ گنده‌ای گوشه لبش بود » از قیافه‌اش معلوم 
بود که مرد است ولی در مایت او تردید داشتم» باخودم 
گفتم : «خدایا طرز صحبت ک-ردن‌رو چطوری باهاش 
شرو ع کنم ؟.. اعصاب همه‌ی مردم هم که خراب‌آندر 
خرابه» تا حرف بزنی مث بمب منفجر میشن » اگه 
بگم «برادر» شاید عصبانی بشه واعتراض کنه که از کی 
تا حالا پرادر هم بودیم!| گه‌بگم محضرت آقا»برمیگرده 
میکه ای مرتیکه پیر مه من مسلمان هستم ۴ الته 
قبلا عرض کردم که ما تیپ قدیمی‌ها تربیت خاصی‌داریم 
چونکه بز ر گان ما همیشه به‌ما می گفتن که باید با مردم 
با وضع ملیت وسوسیال آنها رفتار کرد » بيك دختر 
مسیحی یا خارجی که ازدواج نکر ده رخان‌وم» نمیکگن 
بلکه «مادمازل» میکن‌و به‌اونایی که ازدو اج کردن‌میکگن 
«مادام» حالا اگه طرف مرد باشه بهش زموسیو» یامستر 
میکن » حالا با این او صاف ؛ اگه شماجای من 


۱۸۸۲ 


بودین چیکار میکردین؟ بهرحال خودمو زدم به‌پرروثی 
و کفتم 

_ موسیو» بنده‌رو خیلی خسته کردین.. 

به دفعه طرف فحش‌ناجوری بهم داد فورأحرفمو 
عوض کر دمو گفتم : 

خیلی معذرت میخوام 1 میخو استم بکّم‌مستر. 

که به‌مرتبه فحش زاجورتری داد دیدم بحث 
و حدل بااو بی‌فایده است . 

به‌هرزحمتی بود باآن اعصاب خراب خودموبه 
ایستگاه اتوبوس رساندم» این وض‌اتوبوسها هم که 
معلو مه مردم مرتب هتل میدن » من هر کاری کردم که 
بتو نم داخل اتوبوس بشم » نشد» پشت سرم به‌عده‌صف 
کشیده‌بودن که‌هی‌هل‌میدادن‌و روی سرهم سو آرمیشدن» 
منم مجبور بودم سوارسرجلوئی‌ها بشم درهمین‌موقع 
هم ازاون‌شانسی که دارم اتوبوس‌حر کت کرد نفهمیدم 
کدوم پدرخدا بیامرزی مرا هل داد طرف اتوبوس با 
عجله‌دستگیره‌رو گر فتم و بهرجون کندنی بود آویزون‌شدم 


-۱۸۹- 


وبواش :واش را دز ديك صن د لی ر اننده رفتم ¢ ۳ 
تاد نھر تا سو له مر د و ا لکد 4 تاخار تا صدای 
بلندی کُفتم : 


چی‌میگی پیر مر د: همه دلضون میخء آد برل جلو : 
ول ا 
ت ای بات سر جان و سط اتوبوس اهمه ای 
خالی هست . 
درھہین موق از چشمم ره دونعر کس بان و 
شلو ار باچه کشاد اوعاد ) دسالا خر ه هرجی ناسه تر ست 
قدیمی حودمو حفظ کردم ¢ پدرو مادرم دربچگی بو ی 
گوشم‌خوانده‌بودند که ۳ انسانی حلوت استاده اول 
بشناس ببین اون‌زنه یا مرده » بعد ازش خواهش‌بکن » 
برای همین شرو ع کردم به‌فکر کردن » ولی از بخت بد 
آهسته سر مو به کوش کون ترديك کنم وبکم : 


۱۹° 


یی دخحتر م فر ز ندم اح ازه میلدین از | جا رد 
و ی تر سیدم که طرف »,داز آب‌دربباد؛ اودوقت 


م ی 


تکلیت من با این اعصاب خرد وزبون گرسندچی 


: مه 
میکگّم ای عرب ؟ انسان‌های امروزیرو اصلا 
نمیشه با نگاه کر دن شناخت ؛ اونکه خیال میکنی پسره 
دختراز ات درمیاد و اون‌یکی‌دیکه که به خبالت دختر ه ) 
ره جو ون گردن کلفت میشه» توی این فکر ها بودم که 
مر تب آزپشت سو کم می‌زدند و باهامو لگد میک دند. 
ناچار برای نجات خودم شرو خ کردم به‌جستجو و پیدا 
کردن سرنخی که بتونم جنسیت اونارو تشخیص بدم » 
اول از موی صورت شرو ع کردم ولی شکرخدا توی 
صورت هیحکدامشو ن به‌دو نه‌مسو که‌خبری از ریش و 
سبیل باضه : ندیدم ! درضصمن مرتب سرمو چلو می‌بردم 
و به‌دماع ودهنشون نیگاه میکردم که راه‌حلی پیه| کنم. 


در همسن انشا فشار از شت سر بهم وارد شد دیگه 
طاقت نباوردم و تنها راه شناختن جنسیت دوتسا گیس 


ات 


باند جاوئی را عملی کردم» یعنی اینکه دستمو بردم و 
کیس‌های او را گر فتم که نیفتم‌و همین اشتباه که‌موجب 
اینهه» اتهامات و سروصداهاشد .. 

مردی که کنارش نشسته بود گفت : 

- باز خدارو صدهزارمرتبه شکر کن که‌جونت‌رو 
باین ارزونی نجات دادی . ۱ 

پیرمرد سرش را از پنجره بیرون برد و گفت : 

ما الان کحا هستیم ؟ 

شا کرد راننده کفت ب«فلان‌جا» 

پیره‌ردبا گفتن الهی صدهزار مرتبه شکر ازجایش 
بلند شد و بطرف در جلوئی اتوبوس راه افتاد» ولی 
هنوز چند قدم نرفته بود که با ازدهام مردم روبرو شدء 
خواست اجازه عبور بگیره ولی باز دچار شك و تردید 
کشت و نمیدانست جلوئی‌ها را چطوری خطاب کند.و 
برای شناختن آنان شرو ع کرد به تحقیق و با خودش 
کفت :۰ 

_ حب منم میتونم هل بدم و بساکمی فشار از 


-۱1٩۲- 


ندیده که ابنکار و بکنم . آخه من از | دمهای قا یم و در :مت 
دیده گذشته هستم ؛ نر بیتی که از يدر و مادر واحدادمین 


ت 


عشق‌عموحان! 


آن‌روز صبح‌زو ددر (پنديك) برایم کاری پیش آمده 
بود که لازم بود فوراخودم را به آنجا برسانم» اصولا 
در (پنديك) آدم برای تفریح نمی رود مخصوصادر 
زمستان» بهرحال خودم را به‌ایستگاه راه آهن حیدر 
پاشارساندم و باهزارزحمت توانستم بلبط قطارساعت 
۰ را بخرم. 

وقتی که سوار قطار شدم خوشبختانه بك کوپه 


خالی گیرم آمد با عجله خودم را داخل کوپه انداختم 


-۱1٩۴- 


و 2ر ۳ م بمب چم و ای تاجو استم نفس تازه کنم متو حه 


شدم یکی دارد ال بیرون با فشارهر چه تمامتر دستگیره 


کک زد را می چ ر خاند ) بر تم که کردم بك جوان 
خرش اپب وآ استەاى را ديدم که “ی دارد خحودشس 


۱ ا < I‏ ۱ ۲ ‌ِ 5 
داخحل ده به دند از د .و م بود که در لحفله های | خر 
جو أن خد ش قیانه باحالتی عصبی و ارد 5 ورو درویمن 

۰ مر عم x‏ 
ەسە ° در ددام سیکار ی ر من کردیم. جوان دعداز 
اینکه جحد دلب ره ډار رد جرد ی نلحخی کرده و 
EE‏ ٫ددیده‏ جب م وتنا بل ؟ 
با نوجس جوابت دادم : 
ت منظء ر نان‌از دنده چپ چی به؟! 
جوان بازم خنده‌ای کرد و کفت: 
بت نم ۳ :حا شنید ید میگی ۱ فلا نی امر و ز از دنده 
چب بلدشدو؟ 


«نهم نخنادهای کر دمو گفتم : 


-۱۹۵- 


_ آه بل حالا متوجه شدم. 

جوان گفت : 

- من امروزازدنده‌ی‌چپ بلند شدم البته می بخشید 
که سر تون از حرف‌های من‌دردمیگیره و لی ایتراهم‌یاد 
آوری کنم که درد یکی از ما درد همه محسوب‌مشه 
اینطو ر نیست؟ 

_ بله: کاملا درسته. 

شما هم عین من جوان هستید و معنی دوست 
داشتن را خیلی خوب میدونید اما ناراحت نشين چون 
من خیال نداره براتون شعر بخونم و داستان عاشقانه 
تعریف کنم» نهنه ابدا این خیال رو ندارم. میخوام 
براتون‌دردموبکم» شاید از حرف‌های‌من‌شما هم‌عبرت 
بگیرین. 

گفتم : 

حق باشماست و خیلی خوشحالم که همسفری 
مثل شما نصربم شده. 

خیلی متشکرم» بله بریم سراصل موضو غ؛من 


۶ 


آدمی زیادمادی‌نیستم‌ولی کم و بیش به پول‌احتراممپذارم! 
چند وقت پیش تصمیم گرفتم عاشق دختری‌بشم! البته 
آدم وقتی به‌نفررو دوست داره توقع داره که عشقش دو 
طر فه باشه ‏ تنها علاقه به من به‌دختره کافی نبود. ناجار 
مشغول فعالیت شدم » انواع واقسام کادوها را گرفتم 
بهش دادم و خلاصه کارهای دیگه کر دم‌تااینکه بعدازدو 
سال‌متوجه شدم که طرف عاشقم شده منهم‌سوختن از 
عشق‌ر ادو برابر کردم » ولی هیچ مایل نبودم که دختره‌از 
عشق من بسوزه چون دیگه کسی نبود که منو به عموی 
پولدارش معرفی بکنه! زیاد طولش نمیدم» همین قدر 
بدو نید مدتها در بهترین جاها می گشتیم تااینکه ص مرم 
گر فتیم که ازدواج بکنیم › 

و قتی که تصمیم ازدواجمان جدی شد کار ,دست 
من افتاد» و از آنجایی که من آدم باشرفی هستم و 
هیچگاه خدا و آن دنیا را ازیساد نمی‌برم؛ اینکار را 
خیلی خوب پیش می بر دم. از طرف د.گر هم همه‌اش 
چشم براه بودم زیرا که معشوق نازنین‌و همسر آینده‌ام 

-۱۹۷- 


گفته بود که عمو جانش برای انجام کارهای شخصی 
خودش مدت چند هفته‌ای به شهر استانبول میاد از 
این‌خبر که‌معشو قه‌داد» قندتوی‌دلم آب‌میشد و خوشبختی 
وسعادت را بچشم خودم می‌دیدم. بالاخره آن روزی 
که قرار بود عموجان معشوقه و همسر آینده‌ام» بیاید 
از راه رسید» آن روز همین‌امروز بود! 

از چند روز قبل تصمیم کر فته بودیم که با هم 
برای استقبال عموجان به‌ایستگاه راهآهن بیائیم. از 
ساعتی قبل به‌ایستگاه آمدیم و بعداز هزار بار بالا و 
پائین رفتن توی ایستگاه» قطار سوت زنان‌به ایستگاه 
و 

مسافرین یکی‌یکی» دوتادوتا» هفت‌تا هفت تا 
از قطار بیرون می آءدند و بالبخند از کنارمان می - 
گذشتند و ما همانطور روبروی قطار ایستاده و منتظر 
و 2 برای اینکه سر معشوق را گرم بکنم و .ری 
بگویم› باخنده گفتم : 

این قطار چه کسانی را که نیاو رده! 


-۱۹۸- 


معشوق و همسر آینده‌ام گفت : 

منظورت چی‌به ؟ 

_ منظورم اينه » که تقریباً اکثرشون برام آشنا 
هت 

آخرقبلا» به او گفته بودم که من‌هم در استانبول 
برای خودم شخصیتی هستم و بفهمی» نفهم‌ی سری‌توی 
سرهادارم. نامسافری که سروریختش به آدم‌های‌حسابی 
میخورد و کت وشلوارسیاه و کلاه شاپوداشت» سلامی 
زیرزبانی‌میدادم و احترام می گذاشتم » و درضمن به 
معشو قهامتوضیح میدادم که «بعله» این ر! که دیدیو کیل 
مجلس بوده «اینهم زمانی پست وزارت داشت و حالا 
مدیر عامل‌نمیدانم کدام شر کت‌است» «اینهم‌از آن آس- 
مرو انم کرام هرا 
است»معشو قه‌ام که‌شوهر آینده‌اش را آنطو ر آدم‌سرشناس 
وبا شخصیتی میدید» نزديك بود عقل از سرش بپرد » 
محکم‌بازويم را گرفته بود که مبادا تنهایش‌بگذارموبا 


عشوه از من پرسید: 


ات 


- عزیرم» توچقدر معروف وسرشناس‌هستی ؟ 


در حالیکه سعی می کر دم 4 حودم را کوچك کنم 


کس 

- نه عزیزم؛من‌تقریباً آدمهای معروف طبقه‌پائین 
را می‌شناسم مثلا این بابابی رو که از قطار پیاده شد »ی 
بینی » که شلوار سیاه رن و رو رفشه‌ای پوشیده و 
پیراهنش کثیف‌و پاره‌س ؟ از آن کلاه برداران مشهور 
ترکیه به حساب مياد . به این فورم لباس پوشیدنش 
نیگاه نکر 


دن » بدرسوخته نوی‌جنوب شهر ز ند کی میکنه ¢ 
او نم باچه کثافتی و لی| که‌ر استشو بخواهی» بدر طلاست 
نیگاه کن چطور داره می‌خنده » پدر سوخته‌به حمال » 
ال میکنه آدم فقط باید ړول داشته باشه برو پابا » 
شدصیت » به ان جیز ها گے تا رد »> تازه عریزم 

هنوزحرفم‌را تمام نکرده بودم که معشوقه‌عزیزم 
دستش را محکم ازبازویم بمر وان کشر ده و بطر ف همان 


_00_ 


و عموجان» عموجان !..» 

ودست‌انداخت بگردن آن شخص که من احمق» 
اسمش‌را کلاه بردار گذاشته بودم » حالابنظر شما که 
آدم باانصافی‌هستید» بعداز این جریان‌صلاح‌بودآنجا 


بمانم 


؟ 

- فکرنمیکنم . 

بله برأی‌همین‌بود که فوری زدم‌بچاك و خو دم ر | 
انداختم توی‌این قطار!. وازخیرعروسی‌باآن‌دخترپو لدار 


گذشتم !راست گفتند «ز بان سر ح سر سیر می دهد بر باد!) 


۲ے 


استانبول پرهیاهو!... 


از شلوغی‌و بی‌بند وباری استانبول هرچی بگوبیم 
بازهم کم گفته‌ایم » از اول‌صبح تا|خرشب سروصدای 
ماشینها » آدمها و فعالیت‌های آنان ادامه دارد » هر 
گوشه‌ی شهر که بروید عده‌ای را درحال‌حر کت وجنب 
وجوش خواهیددید» هیچ‌جایی‌را پیدا نخواهید کرد که 
باخیال‌راحت‌بخودتان بگوئید: «آخ‌جون» چقدراینجا 
ساکته!! ) 
آنر وزهم مثل‌روزهای گذشته استانبول‌شنو غوپرسرو 


صدا بوده دریکی ازخیابانهای‌شهر ‏ چندنفر ) دوریکی 


a 


ھ > 


حاقه ز ده ودیوار گوشتی طول و درازی درست کرده 
بودندکه آنطرفش ناپیدا بود » هر کس که از آنجا می 
گذشت اول بانگرانی سرك می کشید که ببیندچه‌خبر است 
و بعدداخل گروه میشد» آنکه وسط دیوار گوشتی ایستاده 
بود» مرتب‌فریاد می کشید: 

وبه نفر دیکه بیادجلو ...» 

و کسی نیست که کارت بگیره ؟ کارت کسی 
نمی‌خو اد ؟) 

کارت‌ها را هم بکدستش گر فته‌و دردست‌دیگرش 
چندپاکت سیگارو يك کیسه بود و همانطورعرق ریزان 
فریاد می‌زد: 

« یاالله کارتی یه لیره» به‌لیره بدین و کارت برای 
بازی بگیرین» . 

« برنده میشین » برنده يك‌پاکت سیگار....» 

« یاالله؛ بیائین جلو بازی کنین.» 

عده‌ای که تحت تأثرحرفهای او قرار گر فته بو دند 
اطر افش جمع شده و تندتند کارت‌می‌خریدند» بیکارهای 


۲ 0 ۲ یت 


تماشاچی هم مرب مشغول پارازبت ول کردن بودند ! 

«باختی؟ نحط شدی .؟.) 

ر لامصب جتدر کارت‌میخره !..) 

و بابا دست وردار » تو که شانس نداری جرا 
بازی‌میکنی ؟ ..» 

داو لناچی ضمن شمارهای‌زیادی که میداد رو کرد 
بیکی از تماشاچیان و کفت : 

دبر آدر چرااینشدر نیکامیکتی! توهم‌بیابازی کن! 
۵ تا کارت بخرء ۱۰ لبره بده عوضش صددر صذبر نده 
میشی» باور کن به هیچکی این راه برنده شدن‌رو 
نشون ندادم 1.) 

تماشاچی بیچاره که حرفها ومحبت های‌بی‌دریغ 
داو لناچی بدلش‌نشسته‌بود» فوراً از جیبش*۱ ليره بیرون 
آورده بطرف او دراز کرد و کارت‌ها را گرفت » بعد 
شماره‌ای از کیسه بیرون آورد وشماره را با شماره 
کارتها مطابقت نمود» عده‌ای دور وبرش مشغول سرك 
کشیدن بودند ... با کمال تأسف هیچکدام از کارتها 


0۴ے 


شماره مورد نظررا نداشتند.اوهم بدون سرو صداخیلی 
آهسته چندبار دیگر کارت‌هارا نگاه کرده و با احتر ام 
آنهارا بدست داولناچی داده يارو هم انگار نه انگار 
کارت‌هارا گرفته بدون اینکه نگاهی بطرف بازنده‌بکند 
مشغول فریاد کشیدن شد.درهمین لحظه که بازی دراو ج 
شلوغی‌بود» پیرزنی به آنجاآمده با زور و اردمیدان‌شد 
وبا صدای لرزانی کَفت : 

- برین کنار تم » اینجا چه خبره » دارن ی 
قسمت میکنن ؟.. 

کسی جوابش را نداد و او ادامه داد: 

- آخه اینجا چرا اینقدرشلوغه؟ مگه‌چی شده؟! 

پیرزن صورنش پر ازچرول و گوژپشت و لاغر 
اندام بود» خودش را به داولناچی رسانید وقتی کیسه 
کارتها وسیگارها را دید گفت : 

- پسرجون داری چیکارمیکنی؟ 

داو لناچی سخت مشغول شعاردادن بود و صدای 


پیرزن رانشنیده گرفت.پیرزن که خیلی سمج بود دومرتبه 


٩۵-‏ اب 


پررسیكد . 

آخه جرا دورهم جمع‌شدین ؟ تورو خحدا به‌منم 
بکین چی‌شده ؟ 

یکی از تماشاچی‌ها جواب داد : 

_ مادر مکه نمی‌بینی دارن «داو لنا؛بازی‌میکنن. 

پیرزن‌باتعجب رو کرد به‌اوو گفت : 

_ چی گفتی » دارن چی‌چی بازی میکنن ؟ 

_ داولنا» داولنا.».. ولی‌ننه‌جون توبازی‌نکنی ۴ 

پیرزن جواب داد : 

_ نه که بازی نمی کنم ۱ 

و بعد با کنجکاوی مردم‌را نگاه کرد» آخمهایش 
را توهم کرده و گفت : 

کو »تو که گفتی‌بازی‌میکنن؟ منکه‌بازی کسی رو 
ت 

تماشاچی با تعجب کفت : 

- چی رو نمی بینی مادر ؟ اینه‌دا دارن بازی 
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و داولناچی‌را نشان پیرزن داد پیرزن خنده‌ای 
کرده گفت 

- پسرم داری مربسرمیذاری» آخه کوبازی؟!! 

- مادرخیال میکنی‌بازی حتماً بایدر قص‌باباکرم 
رباشه ,۲۴ 

ها پش ج تاره یکین ۲ 

دارن قماربازی میکنن ما توخبال کر دی 
رقص‌ناف بازی میکتن ؟ 

پیرزن جواب داد : 

_آهان .. حالا فهمیدم. اینطوری یک و که حالیم 
بشه » راستش اول خیال کردم میخوان رقص ناف 
بازی کنن. آخه پسرجون من پیرم چه میدونم که قمار 
بازی چه‌جور بازی‌به .. 

حالا بگو ببینم » این چه‌جور قمار بازی‌به که‌اینا 
می کنن ؟! 

- ببین مادرجون» به‌لیره میدی › یه کارت بهت 


میده» بعد از تو آون کسه به شماره میکشی» اکه اون 


0¥ 


شماره باشماره‌های کارتی که خر بدی‌مطابشت کرد نو 
برنده میشی‌و بهت یه پاکت سیکارمیده » گرم سیگار 
نخواستی» پنج لیره بهت پول میده . 

پیرزن گفت : 

خب سر جون »› |اگه بر رل ۵ سدم چی ؟ 

۳ هیچی‌دیکه > بولت مالیده مشه. 

ببر زن لحظه‌ای‌فکر کرد و بعد گفت : 

ب پسرجون» چطوره منم‌بازی بکنم ؟ شایدبر نده 
شدم» آخحه شانس خوبی دارم. 

و بعد رو کر دبه مردداولناچی و گفت : 

پسر م به کارتم بده یدمن . 

وازجیش رك‌ده‌لیره‌ای‌در آورده‌و بطرف داو لناچی 
دراز کرد وبك کارتی خرید. آنوقت شماره کشید. عده‌ای 
دورش را احاطه کر دند وازمیان تماشاچی‌ها صداهایی 
بلند‌شده بود: 

باختی تندجون. 


_ مادر» جوش‌نزن تازه اول کاره. 


ت9۸ ات 


هجون نتو نستی بری . 
پبرزن که از حرفهای تماشاچی‌ها نک آمده‌بود 


- خفه شین دیکه » ننه جونوو درد پدرتون . برین‌بی 
کارتون به‌شماهاچه »ربوط که باختم‌حالابه کوری‌چشم 
همه ) نازیر و ادامه میدم : 


تماشاچی‌ها شرو ع کردند به کف زدن وتشویق 
رن 

- باالّه‌مادرجون » کارت بکش بر نده میشی 

وا کرو زیت بت میتی 

- شانس‌برمیگرده؛ توبازی رو ادامه‌بده . 

پیرزن‌مرتب کارت می خریدو شماره‌می کشید » اما 
مثل‌دفعات قبل بازنده میشد. 

جمعیت تماشاجی از بازی‌او به‌هیجان آمده بو دند 
و آنها هم مشغول کارت خریدن شدند. 

ببرزن که درو هله اول‌برای‌بدست آو ردن‌سکارها 
بازی‌می کرد ؛ بعداً برای اینکه باعت‌های خودش را 
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جر آن‌ماند بازی ادامه دادبالاخره هم‌تمام بو ل‌هایش 
را دراب راه خذاشت» آخرسروقتی که دیدیو لها همه ته 
کشیده کدرش راراست کر ده‌و داو لناچی‌رامدتیو رانداز 
کرد. يارو داو لناچی که این طر ز نکاهها را خوب می 
شناعت حس کرد که پیرزن خیال قشقرق و شلوغی راه 
انداختن‌داردتصدیم گرفت از میان‌جمعیت فر ار کند . 

پیرزن‌با صدای گریه آلودی گفت : 

- پسرجون» بده‌ببینم پ وهای بی صاحب‌مونده‌مو 
من‌می‌خواستم با این‌پولها از باز ارخر ید کنم. بده ببینم 
کاردارم ۱ 


داو لناچی که از عامست کار هبتر سمل بامهر باای 


_ خاله‌جون توبازی کردی » کسی که بزور تورو 
اینجا نکشیده بود . 

و بساطش را جمم کرده و با رار گذاشت . 
پیر ز ن که دید داو لناچی‌فر ارمی کند شرو ع کرد به فریاد 
کشیدن: 


۱ ات 


نب های:) ا 16 لی کا کل ببح ارہ 
شام . 

و لی همه هی خندیدندو کسی به حر فه ای اوتوجه‌ای 
نداشت. پیرزن که بکلی آمدش قطع‌شده بود بانگرانی 
به اطر اف‌نگاهی انداخته و گفت : 

_ آخه مگه این اطراف پلیس نیست. آخحه چیخار 
کنم : بو لهامو از کی بکمر م 

و حودش را.اهسته ازمیدان مرون کشید. »ءردی 
که biı‏ ابستاده بو درد از این صحنه کجدی و تفر ی :3 
صد ای :انده ی خند ید اد وهر کسی چیزی‌می گفت : 

- چه پیرزنهای احمقی پیدا میشن! 

[0 

آخه‌ړیرزن :و که به بات س گوره : جرا هوس 
بازی کردنمیکنی ؟ 

( هش فهشه ...» 

۹ ای‌پیر زناحمق : نو روجه به‌ :او لنابازی؟ 


« هشه : ۰.۹439 ..) 


A ۲ 


_ راستی جقدر تفر بح کر ديم 4 هر جند که ما هم 
باز نده‌شديم. 


_ آره من۴۰ ليره باختم ‏ ولی به‌دیدن این صحنه 
کميك می ارزید. 
و با گفتن‌این حرفها دیوار گوشتی ازمیان‌رفته‌هر کس 
پی کار خو دش میر فت که ناگهان یکی فر یادز د : 
_ وای‌خداو ندا > کیف‌پولم‌نیست... 
از شنیدن این صدا ۰ عده‌ای‌ناخو دآ گاه دست در 
جیب‌های خودشان کردند. 
ودرهمین انا یکی‌دیگر فریاد کشید: 
_ آهای» ساعتم ؛ ساعتم: ساعت تمام‌طلا كداز 
پدرم به ارث‌رسیده » نیست . 
و یکی‌دیگر فریاد زد 
_ دسه اسکناسم بست . 
_ وای بندساعت‌طلامو ز دند. 
خلاصه از هرطرف صدایی بر عاست و درهم‌یان 


تماشاچیان کسی نبو د که چیزی از او گم‌نشده‌با د. همهده 


ا 


غر ببی‌درمیان آنان افتاده بود» وهمه از ناراحتی فر باد 
می کشیدند و پلیس را بکمك می خواندند. چند کوچه 
بالاتر» مردداولناچی» باپیرزن مشغول تقسیم‌پولهایشان 
بودند» درحالیکه ساعت طلای مردانه‌ای پشت دست 
پیرزن زیرنور آفتاب برق‌می‌زد. 

روزادامه‌داست همانطورمثل‌سابق» شهر استانبول 


ازشلوغی و هیاهو »مو ج‌می‌زدومردم‌دررفت‌و آمد بو دند! 


۱۲ ۲ب 


آقابان حو ب‌نگاه US‏ فوا ا ا 
«ساعت » را نوشتهام : حالااین راداخل‌این کاغدهاک ده 


شما بایددقت بکد و ان | بیدا کنا؛ هر کس که زفق 


بیدا ال ۱ 


مر ۱ 
ری 3 
‌ م۳ 


AY‏ اة 
تا اة باس 6 !رمك . 


۳ 


واز حجییشص بجاه ان ۵ در آورده ده ور د شیاه باز 
داد آماهنوز کاغذردستش نرسیده بود که از میان‌جمعیت 
فریادهائی رانک شد : 

او س نماد بل 

ا 


۰ < 3 
بت و صی در ی... 


سعید و باز کاغذرا باز کر ده ۰۱ 8 نش نو سح شلد و بو 9 


ى 
ی مب 


او بح )اه 


تا 
٤ ۹ :‏ 3 
شعیده باز کنارحاشیه خیابان ؛ روی رك‌میز گرد 
ى ف ا“ == د 1 E‏ کز اه 
و دو / هیا ےی a E‏ سى ل ده سا لى اود 


۰ ۱ ِ 


«دره‌مابل ۲۰ لیر ه) ۵٥‏ ر (( 


دومرتبه کاغد نوشته شده را به هه نشان داده 
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- اقایان» ايز‌يك ساعت‌است که آنرا درمیان 
کاغدهای دبک پنهان می کنم > حالا" چه کسی می تواند 
یکو بد کداميك از این کاغذهاست؟ 


-۲۱۵- 


اشار مردی‌ازمیان‌جمعیت ۵۰ ليره ازجیبش‌در- 
آورده کنارمیز شعبده باز آمد. یکی‌از آن کاغذها را 
برداشت » باز جمعیت بدون‌اینکه‌چیزی بدانندمی گفتند : 

باختی . 

- شانس بردنداری... 

رودست حوردی . 

مرد کاغذ را باعجله باز کرد باز هم نوشته شده 
بود : 

اپو يا ۰ 

اطراف شعبده باز چند نفر کرد آمده بودند و 
هو لت بو ل‌می‌دادندودنبال کاغذ سا م کت مدنی 
که گذشت » یکنفر کلاه‌شاپو ئی نز درك بساط شعبده‌باز آ مد 
و مشغول تماشا شد . مرد شمیده‌باز که از زیر چشم 
مواظب تازه وارد بودفر باد زد: 

تاالل کی‌مردمیدان‌است e‏ نگاه کنید» حوب 
نگاه کد کاغذی‌را که کلمه ساعت روی‌آن نوشته ام 
داخل این کاغذها گذاشتم هر کس آن‌را بیدا کرد؛ بر نده 


۱ 


است بر نده. . 

بك تفر از آن‌طرف بك ۵۰٥‏ لمر دای به دست شعبده باز 
داد وگفت: 

- اینه‌هماش» داخحل این کاغا۔ نو شتی . 

باز مر دم شرو ع کر دندبه اظهار نظر که سعم ۵ باز 

بل این آقا برنده شد. بگیر آقاجان» این صد » 
اينم دو یست‌وپنجاه. بشمار بیین‌درسته » حلالت باشه .. 
آقایان بشتایید, برنده خواهیدشد. 

و باز کاغذر ا باتردستی‌مابین کاغذهای دبگر مخفی 
کر 

_ چه کسی می‌خواهد بر نله شود ۲ 

کلاه شاپو ئی که از برنده شدن آن‌مرد خیلی به‌و جد 
آمده بو د بادفت کاغذیرا که ی‌ده باز پنهان کر ده‌بود 
زگاه نمود وباخودش گفت : 

۱ پسر اون‌جائی‌رو که مخفی در ده‌ن‌دیدم » چطو ره 


واردبازی بشم.؟ ١.‏ 


۱۷ اب 


وبعدفء را حساب‌جییش را کرده باز گنت : 

« هبایا» اگه بہازم چی‌میشه؟.. 

بازی با حرارت ادامه داشت » مردکلاه شاپوئی 
مرتب‌دست‌های شعبده باز را تعقیب میکرد » در همین 
موقع‌مرد دیگری۵۰ ابره داده یکی از کاغذهاراخو است 
که بردارد» کلاه شاپوثی طافتش تمام‌شده فریاد زد : 

اقا تست 6 ول تست 

شعبده باز که طرف را شناخته,ود گفت : 

_ آهای» نهقفيشه » | گر مایاید خودتون تشریف 
بیارین جلو و بازی کنید . 

کلاه‌شایوتی باغرور گفت : 

_ چشم » بازی‌می کنم. 

و کاغذی را که‌خیال کرده‌بودساعت‌روی آن نوشته 
شده‌است برداشت و خحواست باز کند که شعبده باز 
گفت : 

نه اول‌باید ۵۰ لیره بدین بعدبازش‌بکنید . 


۲ ليره بیشتر نمید م . 


-۲ ۱۸ 


شعبده‌باز که آدمش را بیدا کرده بود گفت : 

- نه‌جانم » از ه۵ لیره کمتر نمشه » ا که بیدا 
کردا عوضش۲۵۰ ليرة کر تن میاد. 

کللاه شایوئی که کاهلا به‌جشمش اطمینان داشت 
کت 

_ باشه قبو له . 

و۵۰ ليره را به حساب اینکه ٥‏ ره نصییش 
خو اهدشد به‌شعبده‌باز داد. شعبده‌باز هم۲۵۰ ليره رو ی 
هس کل نت گەت: 

7 اینمپول » کاغذرو باز کنہد. 

کلاه شاپوئی باولع کاغذرو باز کردو با:مجب‌دید 
روی کاغد نوشته شده : 

«پو ج! . 

باناراحتی گفت : 

_ ءجب‌است. 

ودوباره بادقت‌بیشتری به‌دستهای شعبده‌بازنگاه 


کرد. بعدخم‌شده کاغذی را برداشت» شعبده‌باز گفت : 


۷ 


_ حضرت آقا : قب از باز کرن کاغذه ۵لیره‌یادت 
ر 

کلاه شاپو ئی کمی خو دش را عقب کشیدو لی بامید 
اینکه پول ازدست رفته‌اش را دو باره بدست خواهد 
آورد؛ ازداخل کیش ۵۰ ليره در آورده و به‌شعبده باز 
داد و کاغذ را بسرعت باز کرد » باز هم پوچ بود از 
تعجت وناراحتی خیس عرف شده بود» شعبده باز گفت : 

ت اشکالی نداره » اکه ائبار حوبت نگاه بکتی » 
شاید بتونی برنده بشی. 

کلاه‌شاپوئی‌حسابی‌داخل بازی‌شده بود وا گرهم 
میخو است خحودش را نجات بدهد » نممشده همه اطر افش 
را کرفته و تشویقش می کر دند يك وفت متوحه شد دید 
۰ ليره بول به سعبده باز داده » آ نهاشکه اطر افش را 
کر فته بودند برای دلجویی‌می گفتند 

_ داشم شانس نداری. 

بارا جانت سلامت. 


ے شاداد قفسمت ست که در نله بسی . 


۲ آب 


پسر جو انی که از او بازی او را تعیب کر ده‌بود» 


ی ت 70 ع 
دنار ص امده کت 


_ و اسه اینکه مو م آنا رفي هم هستن» ووفتی 
ی ب س رو کر آو ردن درکه و لش نمی کنن 


کلاه شایوثی که هنو ر هم غر ورش را حفظ کر ده 


- مید و نم » و لی میخوام‌او نقدر بازی کنم تاازرو 
بره شون . 

بسرجوان با تعجب از کنارش دور شدهو گفت : 

- عجب آدهسی‌به۲۵۰لیره‌از دست داده هنوزهم 
ادعاش مشه . 

کلاه شایوثی که بی‌اندازه ناراحت و کلافه‌بود» 
ارو ای کاو ا تما دور کف کی کرت 
بيك کلانتری رسید:‌فوراً داخحل شده به‌اتاق‌افسرنگهبان 


سے 


رفت و کفت : 


5 


جناب سروان » جندمتر دورتر ازاینجا؛ ند 
نقر دارن با شعیده بازی مردمو تيغ میز نن . 
وبا خودش فکر کر د . «شعبده باز با دیدن ادر 
پلیس پولم راپس‌میده . 
افسر نگهبان نگاهی به‌سر تاپاش انداخته گفت : 
ب ول کن برادر » بتو چه مربوط است . 
کلاه شاپوئی گفت 
کل سے 
ب بله درست می فرمائید جناب سروآن ‏ و 
اونا» په نفر بنده‌خدائی رو کیر آو ردن و پولشو داران 
بالا میکشن . 
افسرنگهبان ازپشت میزش بلند شده نز ديك کلاه 
شاپونی آمده و گفت ۰ 
- توبازی کردی ؟ 
کلااه شایوئی از ترس اینکه خودش هم به جرم 
بازی کردن » تحت تعقیب قرار نگہ رد » با دستپاچگی 


سے 


کفت : 
خیر قربان » بسرخودت قسم من بازی نکردم . 


- و و 5 


حب حالا که ابنطوره بزن به‌جالث احسقی‌هم 
که گیر اون چندنفر افتاده حمشه . 

- باه ولی دلم برای اون ببچاره‌عیلی‌سوخت . 

- بیخود » برو دلت برای خودت بسوزه , 

کلاه شاپوئی عقب علب از اتاق افسر نگهہان 
بیرون آمد و با خودش کفت : :حوب شد که نگفتم 
اون بیچاره خودم بودم > واقعاً که زرنگی کر دم! ۱ 

ساعت نزديك ۶ بود ۽ هوا آهسته اهسته ثاريك 
میشد به‌ایستگاه اتوبوس آمد وخواست بایسط بخرد » 
اما وقتی که دست کرد به‌جیبش درجای خود میخکوت 
شد» دیناری برایش باقی نمانده بود » بيه بو لهایش را 
هم جیب‌برها زده بودند ! آهسته براهش ادامه داد » 


هو ا کاملا تار يك شده‌یو د ! 


ب۲۳- 


هر کسی بيك جیر ی 
علاقمنده !.. 

در شر کتی که ماکارمی کنیم . هفت نفر هستیم » 
سه نر ال و بفیه مرد › ازما مردها دو نهر ا بنده‌متأهل 
هستیم و فتط نات | قا محر د باقی فانک اس : از 
حانمها هم وعط بکیشان متأهل ات ¢ دو تفر دیگر 
فهمد و شکران » مجرد هستند.. 

کار رو زانه‌ما زیاد سنگین نیست» چون‌يك‌شر کت 
بیمه حصو صی ابیت و اریات ردجوع ¢ آنطور که بايد 
نداریم رو ری اتفاف می‌افتد که در عرص بکساعت 


ت 


که‌هیچکدام‌دست به میاه و سفیدنمیز نیم و بشت م.ز هانمان 
استراحت هی کنیم . ما ههت نفر هم مثل اه و وت 
و کار مندان موسسات از کارمان 5له‌هانی داریم » کار 
ا کر باشد ونباشد؛ همین نشستن : ما هفت‌نفررا خیلی 
عذاب مد هل وبرای همین ره مشتری‌هایبی که تكو تو لشبه 
سراغمان می ایند زیاد توجهی نمی کنیم و برایشان 
قافه‌های اخم آلودی می گیریم » و از اينکه در مقابل 
رئيس شر کت بایستی دست‌روی دست بکذاریم و صاف 
بايستيم ناراحتیم ¢ بهر حال :رای بك ممه نان بایستی 
اینهمه ناراحتی‌هارا تحمل کنیم ! ابا جاره‌ای داریم؟! 
با این تحصبلات ویرونده‌های حوبی که داریم» امکان 
پیدا کر دن کاری, ا<:تر برایمان‌وجودندارد وضع حال 
احمد | قامثل بك کوشواره آویزه گوش‌هایمان‌شده‌است. 
پسره بااینکه کار وبارش توی‌شر کت بدنبود» ازشر کت 


اخحراج سل ) دلیاش هم اش بو د که جرا جوات آقای 


-۲۲۵- 


ا 2 را تند داده‌است. حالا او بازهمزرنگی 
کک دوب ی که قر ص 5 ردهبو دور | اسات تفت مد 0 
قدی ی بخرد و تری جاده‌ها شرو ع به مسافر کشی بکند 
ولی اگر مارا از شر کت بیرون کنند: هیچ‌خاکی‌نسی- 
توانیم بسرمان بريزیم . آدم وقتی به‌این مسائل فر 
ی کا > حیلی ناراحت می شو د هھ و حالت خفکی و رزاری 
بهاو دست می‌دهد» پس خیلی خوب دربالا گفتم :ايا 
جاره‌ای داریم؟» Lu.‏ تمام ناراحتی‌ها و گله‌و شکوه‌ها 
باز ا گرانصاف بخرح‌دهیم کارمان جندان هم بدنیست ! 
گاهگاهی که آقای رئیس بیرون از شر کت تشر بف 
می‌برند » آسایش ماچند برابر میشود: دور هم جمع 
میشویم ؛ چائی و فهوه می خوریم و شرو ع می کنیم ره 
داستان گنتن و کب زدن آدم وفتی که مکار مشود 
چیکار باید بکند؟ خوب مسلماً حرف می‌زند » اینطور 
نیست؟ ما هم که آدم هستیم > همین کار راانجام 


می‌دهیم » و تا شب مرتب حرف می‌زنيم » حالا ا گر 


(۱ 


و مر دها چی 5 انار که بحو دی اسان را مرد 
کذاشته‌اند 6 ما دمن ز نها ماهم ي شده‌ایم رن ۰ و 
مثا آنهاء ھک ¢ می کنیم. مخ ۱ رشو هر نه.ال‌خانم 
LL‏ سکر ترش راه .ارك محجوداقا را ات دربا ادنر 


دن کلفت دیدهاند ). رماد کی هم با اینکه‌سن و 


الى از کر ست می بده . « لیاسع‌ای ز بر 
هادی خیلی عرف می گنه و بومیده) وشبیه‌این جمله‌ها ) 
حرف ائی است که‌توی انای :م ردو بدل‌می کنیم‌خلاصه 
ن روز ی که ده اننجاشره ع به کار کر دیم > بك رکه 
ر شیم وا کار بدجایی رسیده که گر کی جلر یمان 
را بگیرد وراجی را بیشتره‌ی کنيم.اما ما بین ماء کسیکه 
تقریباً کمتر از همه حرف میز ندشکران: یکی ازخانه‌های 
مجرد شر کت است؛ البته فکر نکنید که شکران‌زن‌زشتی 
است که شو هر کیرش نبامده» نخر » شکر ان خانم ۳۵ 


ساله : خیلی هم زبیاست؛ زیبای زیباهای‌عالم» درست 


SINS 


مثل رل هلوی بو ست کنده از وخجوردی ا .9 
دلیل اینکه چر | تن بحال ازدواج نکر ده هنو ر معاوم 
دشده . شارل کی اه اس که ت ها د 
هم ال Je e‏ ب "۳ 
بکنند ولی برای شکران ماشوهرحکم کیمیا را داشته 
حیلی قشنگی دارد ومثل اب زلال است: ابهایش مانند 
تشن مسسو زد و آدم حمال می کند که از دهانش ۳ 
میریزد » خلاصه اینکه خیلی شنک و عشو ه گر ات 
شکران خیلی هم رود ناراحعت می شو د » و مثلاا تا کمی 
هوای اتاق گرم می‌شود جورابه‌ایش را درمیآورد و 
قسمت‌هایی از بدنش را بابلندنظری درمعرض دیدقرار 
میدهد . تعجب از اینکه زنی‌باین زیبایی هنوز کسی 
فسمتش تشد ه 8 لا دك از مر دها می در سد » بهر حال ماکه 
یچکداممان از مجرد بودن او سردرنمیآوردیم) بله 
داشتم می گفتم که شکر ان در جمم ما از همه کم حرف تر 


-۲۲۸- 


f mo ۰ ۰‏ ۱ سم 
می ر .د » و أرط بت سڪي. اه را ی دء رل » 


هی هر کسی ارد ره جیز ی علافند باشد . 
تکر اراین جمله از دهان شکران همه‌ی ما را نکران 
ù ۶‏ ۳ مج 
کر ده نو د ۷ و12 ٣ود‏ 2 ۳ دیدم از همه دو دما کل را 
سشتر دوس دار 4 و حالا با تک ار -< مره شکر ان ؛ در 


سے 
ص و > 
5 
ے١‏ 


عازه حدود دو دست علد ا َل درست کرده!ه و در 

شب که از مر کت رون میر وم رشت مسیجا نو سر ی به 
مغاز ه تخم کل ور و سها می ز زنم که ادا ; تخم گا ‌نازدای 
آوده ومن‌خبرندارم.خلیل اقا ھم به و ش‌ماهی علا قمند 
شده وهر کس که به کنار دربا میرود با خواهش و تمنا 
از او می نحو اهد که بر امس مت داری ؟ کوش ماد ی ماو رد. 


سے 


ه لیحه انم هم به یا ای و کادو 


ی عاق ار دو ورب 


ر 

گ ت 1 ۰ 

۹ و ا شه که در کح ادا تمبایش لباس ردا 
سه ۱ : ص 

شده تافوری‌در ان :..ایشگاء جا رزروکند. جمال هم 

تمام علاقه‌ا را روی اسیاب عتقیه گذاشته وروی‌همب 

e‏ ۶۰ 9هاس را ر و ی أا حہہ مب کہ مہ۹ ود مه و رو اه 


۱۰ 
۸ > 


ی 


موصو ع با زاش |اخع لاف بیدا کر ده 4 مر دب A‏ با 


۲ تب 


خرده فروشها میرود و هرچیزی که کیرش بیاید به اسم 
عتیقه می‌خرد» چند روز پیش که با ز نش مثل يكث‌دشمن 
خو ای شدداند دعء | می کند: رن ره حمال می و بد 

«یا جای اینها توی‌اين خونه‌اس یا جای من» جمال هم 
حتته ها ر | انتخات می کند و از عمال حد| ی سود ۷ 
حالا توی يك پانسیون زندگی می کند . خانم شاهنده 
هم ره جر عجیبی عاز مد سل د و آن اینکه »و ی سمه 
در ده را کنده در بك آلبوم نگھداری ی کند و در 
حقیقت کلکسون موی‌سینه مر دهارا| درست کرده رجات 
هم مرتب از پنجره ماشیاهایی راکه توی خیابان پارك 
تاو رن نگ‌دم‌کند سد ار د يلاك آ نها رائوی رل دور جه 
یادداشت می ند . a‏ هم د قنار ی علاقمند شده‌است 


کے ا : ۰ .۰ ۰۰ 
و و ی ده قدار :غا ا می 9 رکه و از خواندن 4 


س 
۱ 
۱ 


ھ. سے و اد .ب 


= ا‎ | 
SG 


شکر ان »رات ورد ربانش کر ده بو 2 9 تمام ۳۳ 


۲ 


مریبض «علاقمندی» شده بودیم» حتماً می پر سید که خود 
شکر ان به ج4 چىز ی علا8مند رود ۴ر استش هیچ کدام‌از ما 
نمی‌دانستیم که او به چیزی علاقمند هست » و تا همین 
چندروزپیش این موضوع را شکران ازما پنهان کر ده 
بو ده اوایل غیال می کردیم که ققد ن اینستکه ما 
را به چبز ی علاقمند کند »> چون خودش نه کوش ماهی 
جمع‌می کرد نه‌تخم گل و قناری می‌خرید ونه کاکسیون 
موی‌سینه مردها را درست کرده بود خلاصه نه این و 


آن م 


سمل رو رش 2 اول و فت در اطاق ساز شده 


ا ماکار دأارد» شاد ھم می و اهد خحودش را دمه کال 


ی 


۱ 2 ۱ ۳ 0 


بر اید جو آهش مرکنيم ۹ ور هام دا ا ¢ 


ت 


دا ت 


پلیس سرفهای کر ده با قیافه‌ای جدی گفت : 
- دراین شر کت خانمی به‌اسم‌شذر ان کارمی کند؟ 
با دستپاچکی گفتم : 
۳ امروز به شر کت نیام ده‌اند » کاری 
داشتد ؟ 
_ باه کارشان دا شنم . 


حب اگه به‌ما نمی تو ند بکید با اشون چیکار 


ی 
دارین» می‌تو نید براشون بادداشتی بگذارید . 

ناگهان پلیس بصدای بلند کت 

_ جه یادداشتی بر ادر ؛ من او نو میخوام چیکار ؟ 
نی اینکه خو دشو میخوام ... 

نیجات فا جلو رفته برسید : 

اک وی ا فا باس ۲ 

- باید این خانومو ببرم کلانتری ۰ آقای رئیس 


باهاش کار داره ان 


وور اه وصوع را بەر ئیس شر کت گزارش کردیم 


بعدتمام کارمندان شرو ع کردیم ده بیا | کر دن شکران.. 
ولي دست خاای بر کشتیم ۱ 

بعد از ظهر به کلانتری تلفن کر دیم: افسر کلانتری 
که خحیلی‌هم بداخلاقی می کرد: گفت : 

اضر ان ده تفای امامت 

و تلفن را قطع کرد . فردا دم از شکران خبری 
نشد : پس فردا با کمال تمجب عکس تمام قد شکران 
را در صفحه اول روزنامه‌های صبح دیدیم که در زیر 
آن راجم به علاقمندان شکران چیزهائی نوشته بودند: 

دزنی بنام شکران : شب‌ها جوان‌های ۱۶-۱۵ 
ساله را به‌عانه آورده باآنان بطرز عجیی عشقبازی 
می کرده : و قسمت های مختاف بدن این جوانهارا کاز 
گرفته زخمی نموده است . 

و در ستون دیگر روزنامه‌ها : از زبان پسر بچه 
۵ ساله‌ای که از دست شور ان حودش را نحات داده و 


به کلانتری رفته بود نوشته بودند : 


ت 


«وقتی او را لخت دیدم در حالیکه در دستش‌قیچی 
بود : ترسید. خودم را از پنجره به‌بیرون پرت کردم. 
و ما با خواندن این مطالب فهمیدیم که شکران 


به‌چه‌جیزی علافمند است . 


ا 


زندگی ماشینی 


روزی که نایلون و پلاستيك به بازار آمد . نان 
حلبی‌ساز ها ]جر شد ! کارو بارشان از رونق افتاد دیگر 
کسی آفتابه‌و طشت و لگن‌حابی نمیخرید.وسائل نایلو: 
هم ارزان‌تر بود وهم قشنک‌تر وسبکتر ... 

رضا حلبی‌ساز یکی از کاسب‌های زبر و زرنگث 
بود و ازحلبی‌سازی خر جو مخار ج زن و بچه‌هایش را 
به‌راحتی‌درمیآورد وخانه‌اش‌را بخوبی اداره میکرد. .. 

وقتی وضع را (ناجور) دید روی سابقه صنعتی 
که داشت ودستش‌با «چکش»آشنا بود! تابلومغازه‌اش 
را عوض کرد ونوشت و کار گاه تکنیکی و صنعتی. تعمیر 

۵ بت 


انوا وسائل ۳ و محانیکی؛ دیچجکّس از او یرت اب : 
وتو که ا دورو زحابی ساز بو دی تعه‌یر و سا ل :سر قى 3 
مکانیکی را کجایاد گرفتی ؟!...» 

مر دم خوش باو رو بی اطلا ع هم وسائل بر فی خو د 
را که احتیاج به تعمیر جزئی پیدا می کرد پیش رضا 
حلبی‌سازهباو ر درد و اوستارضابا گر فتن مبلغی ناز شست 
بلائی سروسائل برقی‌می أو رد که بر ای همیشه باز نشسته 
ممشد !!.. 

چندی پیش توی‌فهو ه‌خانه اورا دیدم.سرو کله اش 
را باندپیچی کرده بود با تعچت پر سیدم ۳ 


_ اوستاجون خدا بد نده .. چی شده ؟!... نکنه 


او ستا رصا خنده معنی‌داری کر د وجوات داد : 
نه‌بایا انا نیس . 


- هوم ... فهمیدم .. لابد پشتبام خانه یکی از 


و ۳ 


خو شکاعا ا رونت ر حواست برت شده از هو 
حلیم ات دون وی درگ وبحای ارنکه با پاهات بیائی 
با ا اسر هی ۱ 

نه‌جانم .. لتونستی شهمی ! 

_ لابد تجذید فراش کردی ؟! 

اوستا رضاکه حوصله‌اش سررفته بود بساکمی 
او قات تلخی کُفت : 

- راستش بسکه از صبح تابحال برای رفقاتو فیح 
دادم خسته شدم حلاصه اس اینکه حجبزی نمانده بودفدای 
تکنيك و صنعت بشوم !... 

ی 

- جریان چی‌به تعریف کن به پیمم .. 

اوستارضا آه عمیقی کشید و گفت : 

-اعنت برپدرومادر صنعت بیار !... این زند گی 
ماشینی بدجوری ه-ردم را تنبل و یکاره کر ده 3 


روزها هم که زند کی ما همه‌اش با وسائل برقی انجام 


¥ 


می کیره ۰ زن‌های خانه باك پاشون توی خانهاس . 
بك پاشون توی مغازه بنده‌اس ... «آقارضا این چرخ 
گوشت را درست کن ... 

«اوستا رضا یه نگاه کن ببین پاویز ما چر اخراب 
شده .3 ..) 

و اوستا رضا جون این ماشین لباس شوئی را 
تعمیر کن وا 

واقا رضا بیاببرن یخچال ما چراکار نمیکنه ..) 

راستش را بخواهید منم که دانشگاه و دوره و 
کلاس ندیدم . تازه اگرهم اینهمه سواد داشتم بك نفر 
که نمیتونه به کارتمام دستگاههای برقی و صنعتیو ارد 
بشه وهمه‌جور وهمه‌نو ع ماشین را تعمیر بکنه ... 

بعضی بی‌آنصاف‌ها حتی تلویزیون وضبط صوت 
و دستگاههای جراحی وماشین‌های اتوماتيك را برای 
تعمیر پیش من می آو ردند 2 

تا اینکه دوسه روزپیش صبرهمسایه‌ها لبر یز شده 


TA¬ 


بود اول سه چهارتا از زن‌ها آمدند جلوی دکان من و 
سر صحبت را باز کردند .. وقتی صحبت ما به بحث و 
جدال کشید چند تا ازمردها هم وارد معر که شدند ودر 
يك چشم بهم‌زدن تمام اهل محل به‌سر من ریختند و 
هر کدام محض‌لله مت ولگدی نثارم کردند ... ميزدند 
وفحش میدادند: 

«ذلیل شده هالو کیر آوردی .. بخور نامردم را 
گول نزنی..» 

«بیشرف تلویزیون من مقت هم نمی‌ارزه ..» 

وپدرسوخته بیعار بخجال مارا که (...) توش .. 
تو که بلد نیستی بخجال تعمیر کنی چرا قبول کردی؟..» 

یکی از زنها داد کشید : 

واونقدر بزنید که راه خانه‌اش‌راگم بکند ..؛ 

«شرق .. ترق .. گرومپ...» مشت ولکد وسیلی 
بودکه توی‌سروصورت و کمرمن میزدند و .. من‌ازدرد 
داشتم بخودم می‌پیچیدم ولی حرفی نمیزدم .. میدانستم 
که ا گر حرف بزنم و حتی التماس بکنم بیشتر عصبانی 


- ۲۳٩ ت‎ 


هھ 


مو ل 

تا وفتی زیردست‌وپای مر دم از هوش رفتم دست 
از سرم بر نداشتند ... 
یکوقت چشم باز کردم دیدم پلیس بالای سرم 
استاده و عده‌ای دار ند آب بصورت‌من‌میز نندو (کاحکل) 
جلو ی دماغم گر فته اند e‏ 

پاسبان گفت : «میخواستم تلفن کنم بیمارستان 
الا تا وی بان ق 
ساز پدر موخته تافن‌را حراب کرده ! اگر این بابا گیرم 
بیفته پدرشر در میارم ... میبرمش کلانتری حسابی از 
حجالتش درمیام ...» 

الحمداله مأمور پلیس مر انشناخته‌بود. و الااز چاله 
درمیامدم می‌افتادم توی چاه ... بهمین جهت از جام 
بلند شدم نشستم‌ودوسه‌تا فحش به ( آقارضا حلبی‌ساز) 
دادم ...! 


پاسبان گفت : بلند شو بریم کلانتری ازهمسایه‌ها 


۴ 


شکایت کن .. 

بدون اینکه به‌درد وسوزش زخم‌های تنم آهمیت 
بدهم‌جواب‌دادم : 

_ طوری نشده ... احتیاجی هم به بیمارستان و 
آمبولانس ندارم ... 

پاسبان با تعجب پرسید : 

- از کسی هم شاکی نیستی ؟ 

نه .. بابا .. يك شوخی کردند تمام شد .. مرا 
باآقا رضا حلبی ساز عوضی گر فته‌بودند ...! 

مأمورپلیس دوسه‌تافحش آبدار دیگه نثار رضا 
حلبی‌ساز کرد و گفت : 

اگر شکایتی داشتید ببائید کلانتری . 

ب چشم ... 

پاسبان رفت ومن انگ لنگان از جام بلند شدم 
قبل از اینکه به بیمارستان بروم اول تاباو مغازه را 
پائین آوردم بعدهم اسم خودم را عوض کردم حالاهم 


-۴١- 


تصمیم دارم بعد از اينکه حوب شدم شغلم را هم‌عوض 
کنم چون از قدیم گفتن « هر کسی را بهر کاری 


مساختند ... ) 


پایان 


و 5 
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